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 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل در

 (سابق دل شفای)

 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 و باشد نویسندگان /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ1

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای

 نویسندۀ اطلاع به و است تحریریه ئتیه و سردبیر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .2

 .رسید دخواه مسئول

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 3

 /نویسنده عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .4

 .است نویسندگان

  یشتر نباشد.ب صفحه 15 از( انگلیسی چکیدۀ احتساب بدون) ارسالی مقالۀ . حجم5

 رشتۀ تحصیل، /تدریس محل دانشگاه مرتبۀ علمی، نویسندگان، /نویسنده کامل نام .6

 ضمیمه جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست

 .شود

 www.jmzf.ir آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

 ،دانده نخواهد شد و در صورت رد شدنهای دریافتی بازگرپذیر است و مقالهامکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت 

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری، ویراستاری  مقاله، شدن پذیرفته صورت در .8

مسئول ارسال  ۀتحریریه صادر و از طریق ایمیل برای نویسندئتیو تصویب نهایی ه

 .دخواهد ش

 .بود خواهد نویسندۀ اول خانوادگی نام الفبایی نظم اساس بر هاالهمق فهرست . ترتیب9

 .شودمی اهداء نویسندگان /نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .10

 . در ترتیب نویسندگان دقت کنید؛ زیرا پس از ارسال مقاله، تغییر نخواهد کرد.11



 

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای گویای و کوتاه عنوان مقاله: 

)مربی، استادیار،  علمی ۀویسندگان: به فارسی و انگلیسی، همراه با درجن نام نویسنده/ 

 ۀنویسند کردنو معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(

 مسئول.

موضوع، ضرورت و اهمیت پژوهش و روش  کلمه و شامل معرفی 150-250بین  چکیده:

 های تحقیق باشد.کار و یافته

 از بعد و شوندمی جدا هم از( ،) ویرگول علامت با که واژه 4-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده

کدام با علامت شمارنده و عنوان شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 :شودمشخص می شده برجسته

  . مقدمه1

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1

 اهداف و ضرورت تحقیق .1-2

 . پیشینۀ تحقیق1-3

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . عنوان دوم1-2

 . عنوان سوم2-2

 گیری. نتیجه3

 گیری(شناسی )در یک صفحۀ جداگانه بعد از نتیجهکتاب

ویسنده( توسط مترجم *توجه: پس از پذیرش نهایی، چکیده مبسوط فارسی)تألیف ن

 مجله ترجمه خواهد داد.

 



 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته بالاتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .1

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 2

 13سایز    BNazanin فونت              اصلی  متن

 11یز سا BNazanin  فونت  دهی داخلیچکیده و ارجاع

 پاورقی

 متن انگلیسی

 BNazanin   فونت

 Calibri فونت

 10سایز 

 12سایز 

  

   

                                     

 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 3 

 متریسانت 15/1              سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 98/0) متریسانت  5/2                                        حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  5/0                           هاتورفتگی ابتدای پاراگراف

*تبصره: برای سهولت کار، لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان مندرج در سامانه 

 مجله استفاده شود.

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .4 

است: در پایان   APAوۀ استناددهی در این مجله به روش: شیترتیب الفبایی منابع

به ی نویسنده، نام خانوادگمقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، بر اساس 

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیترت

صورت ه)سال انتشار(، عنوان کامل اثر ب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نامکتاب: 

Bold و Italic /نوبت شمارۀ جلد، گردآورنده: نام و نام خانوادگی،  /مصحح، مترجم

 .نام ناشر :چاپ، محل انتشار

جم: فرزانه طاهری، چاپ سوم، متر ،عناصر داستان(، 1387) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :تهران



 

دوم، نام  ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀخانوادگی نویسند نام مقاله:

فارسی به ۀداخل گیوم کامل مقالهعنوان »انتشار(،  تاریخ) دوم و همکاران ۀنویسند

 ۀشماره/ ماه/ فصل انتشار، شمار دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت 

  .صفحات مربوط به مقاله

های موسیقی در ذهن و زبان کاربرد ویژگی»(، 1390) ابت زاده، منصورهث مثال:

 ادبیات ۀعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکد ۀنام، فصل«دهلویخسرو  ریام

-81، صص 6 ۀو علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سوم، شمار

102. 

عنوان »خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(،  : ناممنابع اینترنتی

جلد، شماره، سال(، صفحه، آدرس  سایت )عنوان نشریۀ الکترونیکی،، نام وب«مقاله

 اینترنتی.

 متنی:دهی درونارجاع .5 

قول مستقیم )داخل گیومه(، متنی به منابع، بلافاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، شمارۀ جلد/ سال انتشار و صفحۀ منبع مورد  نام

 (.210: 1390انوری،نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: )

ۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: ویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 

(Martz, 1966:122) 

حروف  قرار دادنباشد، با  منتشرشدهبیش از یک اثر  سال کای در یاگر از نویسنده

انتشار،  های خارجی، پس از سالو... در زبان a ،bالف، ب و ...، در زبان فارسی و حروف 

 آثار از هم متمایز شوند.

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه

شود، نام مؤلف شود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع داده میشماره صفحه، درون پرانتز آورده 

. غیر از موارد مذکور، مقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود

 شود.نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده 



 

برای ارجاعاتِ تکراری بلافاصله بعد از ارجاع اصلی، برای بار دوم به بعد در همان صفحه 

 استفاده شود.« همان»از واژۀ 
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 ساحره حقی،  فاطمه مدرسی

 73 ................................ دلیب عبدالقادر رزایم یابوالمعان وانید در« ادب» ۀواژ یبررس

 یپرویز ایریان ،نیازمحمد ذاکری

 97 ........ تهیمدرن تا سنت از معاصر یتغزل شعر در یبلاغ و یزبان تحولات ینمودها یبررس

 آسو رحیمی، رحیم کوشش شبستری

 123 ..................................... احمد آل جلال یهاداستان در نثر سبک ینحو لیتحل

 حمید کمالی مقدم، حسن حیدری

 147 ................................ یجیلاه یریاس الشهود اسرار یمثنو ۀشناسانسبک یبررس

 سعید محمدی کیش

 185 .......... یشناخت یلیتحل: یرصادقیم جمال اثر« شکسته یهاشاخه» داستان در ترس

 الدین علیزاده، غیاثساسان ملکی 

 



 

 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (1-25)صص  1403سال هفتم، شمارۀ هجدهم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی

35326.117410.22034/JMZF.2024.4  Doi: 

 کیار یبر الگو هیبشر در شعر فروغ فرخزاد با تک یروان یازهاین یواکاو

 فروم

 2، خدابخش اسداللهی1زینب برزگر ماهر

 چکیده

پنج نوع  ،ی بشرنروا یازهاین یریگجامعه در شکل ریبر تأث دیگرا، با تأککاو انسانفروم، روان کیار

فروم و  یاز الگو یریگضر، با بهرهپژوهش حا کرده است. فیتعر ،یانسان ۀجامع یرا برا یاساس ازین

 یهاافتهی. کندیم یبشر را در اشعار فروغ فرخزاد بررس یروان یازهاین یفیتوصیلیتحل ۀویبه ش

 یخزاد، دارافروم، در اشعار فروغ فر یۀمطرح در نظر یروان ازیاز آن است که هر پنج ن یپژوهش حاک

 ازی؛ ناست افتهینمود  عتیبا طب وندیعشق و پدر قالب  یوستگیبه پ ازیهستند: ن یمشخص قیمصاد

نسبت  یریگجهت ،یرانیا تیارتباط دارد؛ هو ،یفروغ نسبت به شعر و شاعر شیبا گرا ت،یبه خلاق

 یازهایبه ن توجه فروغ فرخزاد ینمودها گریاز د یدوران کودک یهاشهیو توجه به ر نید ۀبه مسئل

 رنده،یاز منش گ ییهانمونه ،یفروم یهایابق با بررسمط نیاست. همچن شیانسان در اشعار خو یروان

 یهاکنش جادیجامعه بر ا ریاز تأث یاککه ح شودیگرا و بارور در اشعار فروغ مشاهده مکش، مردهبهره

از  یصمشخ ۀمجموع ۀرندیآنکه بخش ناخودآگاه شعر فروغ فرخزاد، دربرگ جهیمتن است. نت یِروان

 اهم آورد. سعادت نوع بشر را فر ۀنیزم تواندیو تحقق، م نیرت تأماست که در صو یانسان یازهاین

 ی.نروا یازهایفروم، ن کیکاوانه، فروغ فرخزاد، ارروان نقد  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

های روانی، نخستین بار توسط کاوی در مطالعۀ شخصیت و کنشرویکرد روان   

-ترین مشخصۀ نظریات روان؛ مهمشناسی مطرح شدزیگموند فروید، پدر دانش روان

 نیطبق ا (.88: 1383د،یفرورک: ) کاوی، توجه و بررسی بخش ناهوشیار ذهن است

آن  ییبایز ۀبه جنب آنکهیب» ،یدر آثار ادب یپزشکروان یهالفهؤم لیتحل کرد،یرو

 ایعر بخش ناخودآگاه ذهن شا ۀو مطالع ییدر شناسا تواندیوارد کنند، م یالطمه

ها یک تن» شناسیبه عبارت دیگر  دانش روان. (10: 1399،فروید)«موثر باشند دهسنینو

های درونی و روانی هر کس روش درمانی نیست، بلکه به نقد و بررسی ویژگی

 (.42: 1401چین، خوشه)«پردازدمی

 جادیا یکاورا در مکتب روان یمختلف یهاشاخه1 او روانیشاگران و پ د،یپس از فرو    

فروم،  کیار ان،یم نیا. از دندیآن را گسترش بخش ،یمشخص یۀاز زاو کیو هر  کردند

جامعه  ریتأث یۀرا بر پا شیخو ۀکاوانروان اتینظر ی،شناس آلمانشناس و روانجامعه

وی مدعی بود  (.83: 1377و هال،  ی)نوردبطرح و ارائه کرد ت،یشخص یریگدر شکل

 (.118: 1400)قنبرعلی،« رهایی از بحران استحل عملیِ تمدن جدید برای راه»نظریاتش

: سدینویم «سالم ۀجامع»در کتاب  شیخو یکاواصول روان حیفروم در تشر کیار   

اعمال  شود،یمحسوب م واناتیجزء ح یستیو اعمال ز یانسان از لحاظ جسم»

شود؛ اما انسان، تنها یم یناش یاست که از ساختمان عصب یزیتابع غرا واناتیح

از  زیحل کند و امکان گر دیاکه ب داندیم یارا مسئله شیخو یاست که هست ینوایح

حل  یبرا داریپا یهاحللزوم کشف راه نیبنابرا .(42-38: 1392فروم، )«آن را ندارد

                                                           
1 Neo Freudianism 
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در  یروان یازهایرو، ننیاست، از هم یروان یروهایتمام ن ۀسرچشم ،یتعارضات هست

 ه از بدو تولد، همراه اوست.است ک یدینهاد انسان نشانگر کشمش شد

 ۀبنا نهاد و اعلام کرد جامع یروان آدم ۀگانپنج لاتیرا بر تما شیخو یۀفروم  نظر   

 ی بشرذات یازهایناچار از تحقق پنج دسته از ن ،یروان یهاتنش نیجهت تسک یانسان

 ،یریگجهت ت،یهو ،یوستگیاز منظر فروم عبارت است از: پروانی  یازهایاست. ن

 .(65: 1382شولتز، رک. )تیو خلاق یمندهشیر

مختلف  یهامنش یبندبه دسته ش،یخو یکاوروان یاز الگو یگریدر بخش د یو

به  ،یرا با توجه به نوع تعاملات اجتماع یانسان ۀجامع یپرداخته است؛ و یاجتماع

اندوز، کش، مالبهره رنده،یمنش گ ؛کردیم یبندمیاز منش، تقس یطبقات مشخص

 دگاهیبراساس د دگاه فروم هستند.یمطرح در د یهاگرا و بارور از جمله منشهمرد

و در  ردیگیبه صورت ناخودآگاه شکل م ،یاجتماع یهامنش یاصل ۀهست»فروم، 

 . ),1964Fromm :88-90(«تفرهنگ مشترک اس کی یغالب اعضا

 ۀویوم و به شفر کیار یبر الگو هیاشعار فروغ فرخزاد را با تک ۀحاضر، مجموع پژوهش

 یناخودآگاه روان لاتیتا نمود تما دهدیکاوانه قرار ممورد نقد روان یفیو توص یلیتحل

 .گردد یمشخص و بررس ،فروغبشر در اشعار 

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

 :است  ریز یهابه پرسش ییگوپاسخ یحاضر در پ پژوهش

ی بشر در اشعار فروغ فرخزاد، کاوی فروم، نیازهای روانمطابق با نظریۀ روان

 ؟ اندچگونه نمود و بروز یافته

در شعر فروغ فرخزاد  یفروم، به چه شکل نظریۀمطرح در  یاجتماع یهامنش

   د؟نشویمشاهده م
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 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 یهاندیاز فرآ یاریاوست و بس تیشخص ینماتمام ۀنییفروغ فرخزاد، آ شعر

در  یشناساز دانش روان یریگعکس ساخته است، بهرهفروغ را در خود من یذهن

جامع و کامل  لیدر جهت تحل یموثر گام تواندیشعر فروغ، م یروان یۀلا یواکاو

فروم،  کیار یاز الگو یریگراستا، پژوهش حاضر با بهره نیباشد؛ در هم یاشعار و

ورد نقد م اشعار فروغ فرخزاددر مجموعه انعکاس نیازهای روانی نوع انسان را 

 .دهدیکاونه قرار مروان

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

دست  یفروم، پژوهش کیار اتینظر یاشعار فروغ فرخزاد بر مبنا ۀکاوانروان یبررس

موضوع نپرداخته است؛ در ادامه   نیبه ا یپژوهش چیو تاکنون ه شودیاول محسوب م

فروغ فرخزاد را  اشعار یروان یهاکنش حیدر توض یرا که سع ییهااز پژوهش یبرخ

  : میکنیم یاند ذکر و بررسداشته

 لیماکس لوشر در نقد و تحل یشناسروان یۀکاربرد نظر» مهیار علوی مقدم در مقالۀ -

کند رنگ سیاه، پرتکرارترین رنگ در اشعار فروغ ، بیان می(1389) «شعر فروغ فرخزاد

 است.

ژاک  یکاوروان لیتحل دگاهیاز د ردبه آغاز فصل س میاوریب مانیخوانش شعر ا» -

دهد ذهنیت و که نشان می است یمیرضا ابراه دیاز س یپژوهش ،(1390) «لکان

 ناخودآگاه شاعر، ارتباط مستقیمی با واژگان، ایماژ و زبان شعری فروغ دارد.

در شعر  یو نحو یصرف یکارکردها لیتحل»یوسف محمد نژاد عالی زمینی در مقالۀ  -

 ،کلمات در شعر فروغ نشیچکند بیان می ،(1400) «راببازتاب اضط ۀنیدر زم
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و صفت  در  دیق، مانند انتخاب واژگان یصرف یهاو مقولهاست اضطراب  هندهدنشان

 .اضطراب موثر هستند تیتقو

شعر فروغ  رامونیپ یشناختمقالات روان گریپژوهش حاضر نسبت به د زیوجه تما    

 یناخوداگاه روان لاتیفروم، تما یکاوصول رواناز ا یریگبا بهره -1 در این است که

فروم،  قاتیبر تحق هیبا تک -2  کند؛یم لیبشر را در شعر فروغ فرخزاد، استخراج و تحل

 .کندیم یرا در اشعار فروغ فرخزاد، بررس ینمود و بروز انواع منش اجتماع یچگونگ

 . بحث و یافته های تحقیق 2

 آدمی روان ۀپنجگان لاتیتما .2-1

 یوستگیبه پ ازین .2-1-1

جدا شده  یوانیح زیو غرا عتیبا طب ییابتدا یفروم، انسان از وابستگ دگاهید طبق

 یهایوابستگ نیگزیاست تا جا دیجد یهایوابستگ افتنیرو به دنبال  نیاست؛ از هم

 یوابستگ توانستیانسان اگر نم»: سدینویرابطه م نیسازد. فروم در ا شیخو یزیغر

هم تاب تحمل  هیثان کی یکند، حت دایپ زیغرا زا یناش هیاول ۀرابط یجا به یدیجد

 یمبرم ازیها نبه آن یموجودات و وابستگ ریرا نداشت. لزوم رابطه با سا دیجد تیوضع

 .(49: 1392فروم،)«بدان دارد یاست که سلامت روان بستگ

اشاره  یاتذ ازین نیبه ا ش،یاز اشعار خو یمختلف یهافروغ فرخزاد در بخش   

 نیاز ا ؛عشق ساخته و پرداخته است ۀمسئل رامونیرا پ یمختلف نیکرده است و مضام

 .شودیدر  شعر پرنده مشاهده م یوستگیبه پ یذات ازیمشخص ن یاز نمودها یکی ان،یم

 یجووبهار آمده است/ و من به جست /!آه ،یچه آفتاب ،یگفت: چه بوئ پرنده»

 .(288: 1382د، )فرخزا «خواهم رفت شیجفت خو
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 دیو تأک داندیم زیمتما یسنج لاتیمفهوم عشق، آن را از تما حیدر توض فروم

 یجسمان یآن یهالذت توانیو نم شودیبنا م رشیاحترام و پذ یۀعشق بر پا کندیم

 دگاهیبه د کینزد یانیفروغ فرخزاد در ب .(51: 1372فروم،رک: )کرد ریرا به عشق تعب

و عشق اشاره کرده است؛ به  یجسمان لاتیتما انید به تفاوت مفروم، در موارد متعد

سخن  یعشق و لذات جسم انیعنوان مثال فروغ در شعر ناآشنا، از تقابل و تفاوت م

 :استنکته اختصاص داده  نیبر ا دیو تأک حیبه توض وستهیرا پ یاتیو اب دیگویم

خواهم صفای عشق می او به فکر لذت و غافل که من/ طالبم آن لذت جاوید را/ من»

خواهد از من آتشین/ تا بسوزاند در او از او/ تا فدا سازم وجود خویش را/ او تنی می

 (.28: 1382فرخزاد،) «تشویش را 

 لیتما ینمودها گریرا از د یعیطب یهادهیو  پد عتیعشق به طب ن،یهمچن فروم   

از نظر » یوستگیبه پ لیمافروم، ت ۀکاوانروان کردیطبق رو داند،یم یوستگیبه پ یآدم

بر این اساس،  .(52: 1392)فروم، « است عتیبا تمام مردم و طب یگانگیشامل  ،یاحساس

های طبیعی گرایش دارد و نسبت به روح و روان سالم بشر، ناخودآگاه به سمت پدیده

 عناصر آن احساس نزدیکی و صمیمیت دارد.

 شیگراهای طبیعی پدیدهگو با وفتدر قالب گمختلف و  در مواردفرخزاد  فروغ     

اگرچه عناصر  نشان داده است؛ طبیعتارتباط با  یخود را نسبت به برقرار یروح

اند که در انتقال مفاهیم طبیعت، در شعر فروغ، سبب پیدایش نمادهای معنایی شده

 یایحضور زنده و پو ،یشناختمنظر نقد روانسازند؛ لیکن از ذهنی شاعر، او را یاری می

که به   ستا یعتیبا طب وندیبخش ناخودآگاه ذهن به پ لیاز تما یحاک یعیعناصر طب

در ادامه از میان  (.43)همان:داده است لیرا تشک یروان آدم ۀشالود ،فروم ۀگفت
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های متعددی که نشان از یگانگی روان ناخودآگاه شاعر با جهان طبیعی دارد، به نمونه

 شود:چند مورد اشاره می

  (77: 1382فرخزاد،) « ایدگر نشستهها که بر فراز آسمان/ با نگاه خود اشارهتارهای س» 

 (231 )همان: «هایسلام قرمزها، سبزها، طلائ /ها ی... سلام ماههایسلام ماه»  

  ( 31همان:) « پاییز! ای مسافر خاک آلوده/ در دامنت چه چیز نهان داری؟»  

 

 تیبه خلاق ازین .2-1-2

شناسی از خلاقیت در تعریفی مشخص، به عنون بلوغ کامل روانی یاد رواندر دانش 

وجوی پذیر بوده و در جستشده است، از این نظر، انسانِ خلاق، فردی است که انعطاف

های بحرانی، بدون ابتلا به های جدید باشد. چنین فردی در موقعیتها و چالشتجربه

کند. این حل مناسب را پیدا میخویش راههای روحی، با تکیه بر قوۀ خلاقانۀ تنش

ها رو و مقلد رفتار آنکنند؛ اما دنبالهافراد اگر چه در جامعه و در کنار مردم زندگی می

 (.47: 1386)همتی، نیستند

فاصله  یاز نقش انفعالز قوۀ خلاقیت، ا یمندبا بهره یآدم طبق نظریۀ اریک فروم،   

 انسان، هم مخلوق است و هم خالق. نیاشد. بنابراب« خالق»خود  تواندیو م ردیگیم

و  یانسان، به ابداع عناصر هنر ۀخلاقان یهاتیفعال حیفروم در تشر( 56: 1392)فروم، 

 ییجویانسان به هنر را در حس برتر یروح شیگرا ۀشیر ی. وکندیاشاره م یادب

بودن  یو تصادف یالبه وراء حالت انفع»به هنگام ابداع هنر یو معتقد است آدم داندیم

 .( 57همان: )«رسدیم شیِخو

خود را نسبت به  یتعلق قلب های مختلفی از اشعار خویش،در بخشفرخزاد  فروغ   

دسته از اشعارِ  نیا یفروم یکاومطابق با روان ؛کرده است انیشعر، ب شیو سرا اتیادب
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ی بشر روان تلایتما نیتراز مهم یکیشاعر جهت تحقق  زمیفروغ، پاسخ مثبت ارگان

است؛ به عبارت دیگر، دلبستگی فروغ فرخزاد نسبت به مقولۀ شعر و  تیخلاق یعنی

شاعری، نشان از اندیشۀ متعالی شاعر دارد که او را از روال مرسوم و روزمرۀ زندگی 

یی از نیاز روانی شاعر به هادارد، در ادامه نمونهفراتر برده، به آفرینش جهانی نو وا می

 شود:ز دفتر شعر عصیان ذکر میخلاقیت ا

غم را  ۀآن شکوف ییبویم /یزیاست/ با درد خود اگر بست غیکه در یکنیم حساسا»

 .(168 :1382)فرخزاد، «یسیبنو یاتا شعر تازه /

کتابی، خلوتی، شعری، سکوتی/ مرا مستی و سکر زندگانی است/ چه غم گر در »

   (.42همان: ) «استبهشتی ره ندارم/ که در قلبم بهشتی جاودانی 

اراده و حق انتخاب است، بر  ،یوجود آزاد ت،یخلاق ۀفروم، لازم دگاهیبا د مطابق   

 دهد؛یرخ نم ،یطیمح یآزاد و به دور از جبرها یطیجز در مح تیاساس، خلاق نیا

را از انسان گرفت و از او انتظار  یریگمیتفکر و تصم ،یحق آزاد توانیدر واقع نم

 ۀمعتقد است: در مرحل تیو خلاق یارتباط آزاد ۀنیفروم در  زم .انه داشتخلاق تیفعال

 یو  وارد قلمرو اراده و آزاد رودیفراتر م یاجتماع وانیح ۀانسان از مرحل»خلق کردن 

  (.57:  1392فروم،)«دگردیم

 یکاوپرتکرار در اشعار فروغ فرخزاد است، در روان نیاز مضام یکی یآزاد ۀمسئل   

روان  ذاتی لیآزاد را مرتبط با تما ۀبر اراد یو دیتأک توانیش از اشعار فروغ، مبخ نیا

نسبت به انجام  ،ینوع آدم یروح ازین گریدانست؛ به عبارت د تیشاعر به خلاق

موانع  هیاست که منجر به اعتراض شاعر عل یمهم لیاز دلا یکیخلاقانه،  یهاتیفعال

 شده است. یاجتماع
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فروغ در دفتر  عصیان ، با اعلام بیزاری و خشم نسبت به قید و بر همین مبنا،    

بندهای موجود، بر لزومِ ارادۀ آزاد جهت تحقق کنش خلاقانه در قالب شعر و شاعری، 

 ورزد:تأکید می

هایم مزن قفل خموشی/ که من باید بگویم راز خود را/ به گوش مردم عالم به لب»  

آسمان روشن  یبه سو /میدر تا پر گشا یبگشا ایبرسانم/ طنین آتشین آواز خود را/ 

  (.42: 1382)فرخزاد،« خواهم شدن در گلشن شعر یپرواز کردن/ گل میشعر/ اگر بگذار

  مندینیاز به ریشه .3-1-2 

 «هاشهیر»با  وندینسبت به پ یآدم لیخود، به تما ۀکاوانمباحث روان ۀدر ادام فروم   

 یزیو غر یعیطب یهاشهیاز ر یفروم، از آنجا که آدم  دگاهی. بر اساس دکندیاشاره م

 یناچار است برا نیدارد؛ بنابرا یاریبس یاحساس درماندگ ،خود جدا شده است

و ارتباط برقرار  وندیها پو با آن ابدیب یدیجد یهاشهیو غم، ر یناراحت نیا نیتسک

و سبب  رندیگیر بر مانسان را د یتعلقات ِروح ،هاشهیفروم، ر فیکند؛ مطابق با تعر

که به زعم  ییهاشهیبداند؛ ر یگروه ایتا  انسان خود را متعلق به فرد، مکان،  شوندیم

-58:  1392فروم،)دهندیم نجات ،ییو تنها یچارگیفروم، انسان را از احساس انزوا، ب

59). 

ه ناخودآگاه بشر است ک ریموجود در ضم یهاشهیاز ر یکیمنظر فروم، مادر،  از   

به مادر، محدود  ازیاساس، ن نیبرا. همان()روان آدمی استآرامش و سکون  بانیِ ،همواره

مفهوم  ،یابدمیادامه  یبزرگسال نیشکال مختلف تا سنو در اَ شودینم یکودک ۀبه دور

مادر را فروغ فرخزاد،  ای دارد؛مادر در اشعار فروغ فرخزاد، نمود و جایگاه ویژه

، شودیمواجه م یدر صورت فقدان، فرد با اضطراب و تنش روحکه  داندیم یپناهگاه

 گذارد:بدین ترتیب بر نقش حمایتی مادر صحه می
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 /یبه زار یپر گرفته/ دانم اکنون که طفل یزندگ یدور/ شاد ۀاکنون کز آن خان دانم» 

 .(60: 1382فرخزاد)«ماتم از هجر مادر گرفته

 یبرا»: سدینویانسان م یروان یهاشهیا رب رماد مفهوم وندیپ انیفروم در باریک    

 1391)فروم، « کرد یاو با مادرش را بررس ۀابتدا رابط دیبا تیدرک ارتباط هر شخص

بدین ترتیب مطابق با دیدگاه فروم، کنش و تعامل مادر با فرزند، ارتباط نزدیکی  (.15:

بخشی از اشعار  ای که فروغ نیز دربا شخصیت و تصویر ذهنی فرد از خویش دارد. نکته

شاعر « منِ»خویش به آن اشاره کرده است، تجسم مادر، در شعر فروغ، نموداری از 

 است و نشان از روزهای آیندۀ او دارد:

 .(297 :1382،فرخزاد)«من بود یری/ و شکل پ کردیم یزندگ نهیبه مادرم که در آ» 

 یهاشهیر گریاز د لهیاقوام، شهر، محله و قب ،یخون یهایهمبستگاز سویی دیگر،    

از  ییرها یبخش ناخودآگاه ذهن، برا بیترت نیفروم است. بد یۀدر نظر ی مطرحروان

در  شهیر که معمولاً داندیم یاریخود را مربوط به شهر و د ،ییاحساس انزوا و تنها

 .(60: 1392)فروم، فرد دارد یدوران کودک

 شود؛یر و محله مشاهده مچون وطن، شه ییهاشهیر زیشعر فروغ فرخزاد ن در   

نمود  او یاند و در زبان شعرشده ریشاعر جاگ ناخودآگاه که در روان ییهاشهیر

شود و خاطرات فردی و شرایط خاص با خاطرات جمعی در هم آمیخته می». اندافتهی

گیرد، در این صورت است که خاطرات مشترک فرد با محیط و اجتماع را در بر می

شود؛ به یادآوری شهری که در ذهن خود متصور میدن به آرمانشاعر با پناه بر

 نیهمچنی، دوران کودک ۀاشاره به محل (.192: 1399صادقی،)«پردازدخاطرات خود می

هوشیار نابخش  لیمشخص از تمابیانی  ی،شط و نخلستانِ محل سکونت و یفضا

 :است یروان یهاشهیر هنسبت ب ذهن
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« است دهیدزد امیکودک یهااز محله /هست که قلب من آن را یاکوچه»

 .( 1382:303اد،ز)فرخ

همان: )«پر ز نور یهادرهم و شب یهاآن شط پر خروش/ با نخل ۀدر کنار ستیشهر»

29 .) 

  (.148)همان :« در شبی تاریک روئیدم/ تشنه لب بر ساحل کارون» 

 تیبه هو ازین .4-1-2

از  یفیبه طرح تعر ،یروح یازهایز نا یکیبه عنوان  تیبحث از هو یدر ابتدا فروم

و  دیبگو «من» تواندیکه م ستیوانیانسان ح»فروم،  فیطبق تعر ؛پردازدیانسان م

در ارتباط با منبع وی  .(83: 1392فروم، «)از خود، آگاه باشد زیمتما تِیبه عنوان شخص

 انسان یهست طیاز شرا تیبه احساس هو ازین»: سدینویم تیبه هو ازین یروان

ها است. چون شخص بدون ها و کشمشکوشش نیدتریو منبع شد ردیگیسرچشمه م

 .(86)همان: « برخوردار باشد یاز سلامت روان تواندیبودن نم «من»احساس 

به صورت پراکنده و در میان ابیات و اشعار « من»دغدغۀ هویت و پاسخ به چیستی ِ    

که مسئلۀ هویت، در میان انبوه  خورد و حاکی از آن استفروغ فرخزاد به چشم می

ر های مهم بخش ناخودآگاه ذهن شاععواطف موجود در اشعار فروغ، یکی از چالش

بوده است؛ هویت در این معنا، معمولاً به تمایلات عاطفی و احساسی شاعر نزدیک 

یابد. ای ضمنی و غیر مستقیم در اشعار فروغ، ظهور میشود و از همین رو، به شیوهمی

، به چیستیِ  من  و «گمشده»نوان نمونه، فروغ در دفتر  دیوار  و در اثنای شعر به ع

 کند:های عاطفی خویش اشاره میپیوند آن با دلبستگی
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پرسم ز خویش/ ره کجا؟... منزل کجا؟... مقصود چیست/ آری، آری، روم، اما نمیمی» 

خروشم زیر لب یاین منم، اما چه سود/ او که در من بود، دیگر نیست، نیست/ م

 (.108: 1382)فرخزاد، « وار/ او که در من بود، آخر کیست، کیست؟دیوانه

 کنداز سویی دیگر، فروم در ادامۀ مباحث خود، پیرامون مسئلۀ هویت، تأکید می  

بداند و احساس  یکشور ای نیدارد خود را متعلق به سرزم ازین یاز لحاظ روان آدمی

 یمنظر، تعلق به جماعت نیاز ا ابد؛یباز  شیخو تیق به ملتعل یۀرا بر پا تیهو یقیحق

اریک فروم با تصریح این نکته که  برشمرد. تیهو یاز نمودها توانیمشخص را م

شود، منشأ ظهور مسئلۀ هویت، کانونی فعال برای عملکرد انسان است، خاطر نشان می

و دقیق رفتار های آدمی، مسئلۀ هویت است. از همین رو، جهت تفسیر صحیح کنش

 (.85-84: 1392)رک. فروم، های هویتی او هستیمفرد، ناچار از توجه به بنیان

ای در ذهن و زبان فروغ فرخزاد برجسته است نیاز به هویت و تعهد ملی، تا اندازه    

« ی مرز پر گهرا»شعر که وی یک شعر کامل را به مسئلۀ هویت اختصاص داده است

روان  تلاشهای فرهنگی و تاریخی است و  در واقع مؤلفه سرشار از اشارات مشخص به

یعنی نیاز به هویت را  یآدم نیادیبن یازهاین جهت تحقق یکی ازشاعر  ناخودآگاه

 دهد:نشان می

فاتح شدم/ خود را به ثبت رساندم/ خود را به نامی در یک شناسنامه مزین » 

 (.290:  1382)فرخزاد،«کردم

 مسئلۀ هویت، کنشگری مجبور و منفعل نیست؛ ترکیباتیفروغ فرخزاد نسبت به    

جق جق » و  «های فاضل روشنفکرفضله» ، «کشزادگان شیخ دلقک کمانچه»نظیر 

به  دهد.واکنش انتقادی فروغ را نسبت به مسئلۀ هویت نشان می« جقجقۀ قانون

 یزشیانگ یروین ،یفرهنگ یهایشاعر نسبت به ناهنجار یذهن ۀدغدغ گرید یعبارت
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توان گفت فروغ ؛ از همین رو میواقع شده است «ای مرز پر گهر»شعرخلق  یبرا یقو

در این شعر، بخشی از ناخودآگاه فرهنگی خود را که ناخودآگاه جامعۀ ایرانی هم 

ای از هست، به سطح خودآگاه آورده و به همین دلیل  شعر ِ ای مرز پرگهر  جلوه

چنانچه فروغ به تعریض در بخشی از همین ( 126: 1389)برکت، هویت یک ملت است.

 کند:شعر، به پذیرش اجتماعی و تحقق نیازهای هویتی انسان، اشاره می

در سرزمین شعر و گل و بلبل/ موهبتی است زیستن، آن هم/ وقتی که واقعیت موجود  

 (.291: 1382) فرخزاد،شود های سال پذیرفته میبودن تو پس از سال

 یریگبه جهت ازین .5-1-2

 ازین نیفرد در جهان است؛ فروم ا تیاز منظر فروم، مشخص کردن موقعگیری جهت

حصول »: سدینویو م کندیم سهیمقا یاول زندگ یهادر سال یکیزیف یریگرا با جهت

است، انسان  یریگجهت یقدم اول به سو راه رفتن و سخن گفتنِ تازه، ییبه توانا

 ییهانهیها را در زمآن دیو با ندیبیم یادیز زیانگمعما یهادهیپد ۀخود را در محاصر

 .(86: 1392)فروم،  «قرار دهد که قابل فهم باشند

 ای وانات،یح ایچون پرستش ارواح  یموارد ن،یشیپ یهابه زعم فروم، در دوره    

در جهت  یهمگ ،یکتاپرستی انیاد تیو در نها سمیمانند بودائ ییرخدایغ یهاستمیس

صادق  اینظر از کاذب صرف ،اند. فرومشده جادیا یریگجهت ۀمسئل به ییگوپاسخ

بشر را ملزم » ییهاستمیس نیمعتقد است وجود چن ها،ستمیس نیا یبودن محتوا

او در جهان  تیو موقع یکه به هست ،یدلبستگ یهدف برا کی یکه دارا ندینمایم

   (.89- 88: همان) « باشد دهد،یو مفهوم م یمعن

 دیانکار و ترد ۀدیبه د یو مبلغان مذهب نینسبت به مسئله دوجود این، فروم با      

 یاهیمادست دینبا ،یریگبه داشتن جهتنسبت  یروان ازین کندیاشاره م و  نگردیم
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فروم در کتاب  کنند. دایپ لیتما ینید دگانیبرگز یبه سو یانسان ۀتا جامع شود

به اهداف  معمولاً ینید دگانیبرگز»: سدینویمنکته  نیبر ا دیبا تأک نیدو  یکاوروان

)فروم، « هموطنان خود مسلط شوند یتا بر زندگ کنندیاشاره م یو انتزاع یافتنیندست

1388 :215). 

برتر و تفکر فراماده  یرویحضور ن زیاشعار فروغ فرخزاد ن یروان یهاهیلا یدر بررس   

انسان  تیدست، به موقع نیاز ا یعاراش ،یفروم یکاومطابق با روان شود،یمشاهده م

فراماده در شعر، تلاش  لاتیتما گر،یبه عبارت د بخشند؛یمفهوم م ،یدر جهان هست

. این است اتیح ۀمناسب نسبت به مسائل معماگون یپاسخ افتنی یشاعر برا یِذهن

ه اند، بگر شدههای ادبی نو جلوهدسته از تمایلات در اشعار فروغ، گاه در ضمن ترکیب

عنوان مثال در دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، اشاره به نور، سرآغاز و مبدأ 

 ماده بر شعر فروغ است:های غلبۀ تفکر فراهستی از نشانه

به  ختنیو ر /دیبه اصل روشن خورش /وستنیاست، پ وستنیپ روهایتمام ن تینها»   

 .(350: 1382،)فرخزاد «شعور نور

 وند به صورت مستقیم و آشکار، در قالب راز و نیاز نمود یافته است:و گاه ارتباط با خدا

مرا بشنو/ آه،  ازیبانگ پر از ن /ایدن نیا ۀریاز منجلاب ت /یکیمحبس تار یاز تنگنا»    

 .(74: همان)«همتایقادر ب یخدا یا

نسبت به مسئلۀ دین در  فروغ یریگجهتبا این همه، از نظر نباید دور داشت که    

 مقام خداوند را ازفروغ،  ، توأم با شک و تردید است.فروم دگاهیبا د یابت معنادارقر

که فروغ به  ییخدا ؛دهدیقرار م یدسترس نیترکیو در نزد کندیخارج م تیالوه

 توانیکه م یاست؛ موجود یدست و خودماندم ،یمعمول یموجود کشد،یم ریتصو

 :وجو پرداختآن به پرسش و جستچونی و چگونگی  ۀدربار
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 خوب که در  یخود بالا خواهم رفت/ تا به خدا یکنجکاو یهادوباره من از پله ایآ»

 .(332: همان)«بگویمسلام  /زندیپشت بام خانه قدم م

 شک و . پنداردیم دانهیبه شکست و ناام یرسالت رسولان را منته همچنین فروغ،   

 دگاهیفروغ و د ۀشیاند انیشترک مم یریگجهت ،مذهبی دگانیدر مورد برگز او دیترد

 :فروم است کاونۀروان

رسولان  یهابه سوره شودیچگونه م گرید /ردیگیم دنیدر آسمان، دروغ وز یوقت» 

 (311)همان:« سر شکسته پناه آورد؟

 یاجتماع یهامنش. 2-2

 رندهیمنش گ .2-2-1

 طیرا در مح یفمنبع عاط رنده،یگ فروم، صاحبان منش یاوکروان دگاهیبا د مطابق

اما رسند؛ یمهربان و خوشحال به نظر م ، اگرچهافراد نیا ؛کنندیوجو مجست بیرونی

دچار اضطراب  هها همواروجود دارد. آن یمنیاز ناا ینگران شان،یهایدر پس مهربان

 (78-77: 1370)فروم،هستند یاز فقدان منابع عاطف یپنهان ناش

از اشعار خویش، به های مختلفی در بخش« زن»توصیف فروغ فرخزاد از مفهوم    

روحی را منعکس  های اضطراب و تنششود و نشانههای منش گیرنده نزدیک میمولفه

پریشیِ زنی است که به سبب نمودار روان« افسانۀ تلخ»سازد. به عنوان مثال شعر می

 برد: های عاطفی در محیط، از فقدان محبوبیت رنج میناامنی

کشان رفت/ به او جز از و عشق و درد و ظلمت/ سحرگاهی زنی دامنز شهر نور »

هوس چیزی نگفتند/ در او جز جلوۀ ظاهر ندیدند/ به هر جا رفت در گوشش سرودند/ 

 (.39: 1382فرخزاد، ) « که زن را بهر عشرت آفریدند
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های دیگری از هایی از وجود منش گیرنده، در قالب شخصیت زنان، در بخشنشانه   

کاوی فرومی، منابع شود. زنان در این اشعار، مطابق با روانر فروغ نیز مشاهده میشع

جویند و چون پاسخ مثبتی دریافت عشق و عاطفه را در جهانی بیرون از خویش، می

که فروغ در شعری یابد. چنانکنند، احساس ناکامی و تنهایی بر ایشان  غلبه مینمی

 کند:از دفتر دیوار اظهار می

داد/ هرجا که ن کس که مرا نشاط و مستی داد/ آن کس که مرا امید و شادی میآ»

  (.59)همان: « نشست بی تأمل گفت/ او یک زن ساده لوح عادی بود

 نویسد:همچنین در شعری دیگر، با بیان و مضمون مشابه می

زن پریشان شد و نالید که وای/ وای، این حلقه که در چهرۀ او/ باز هم تابش و »

 (.81)همان:« خشندگی است/حلقۀ بردگی و بندگی استر

در ارتباط با اشخاص گیرنده  شیخو ۀکاوانروان یهایفروم در بررساز سویی دیگر،    

 یاز گرسنگ یمیخود، علا یاهاؤیدر ر ،صاحبان این منشبود که  دهیرس جهینت نیبه ا

)فروم، کردو انزوا تعبیر مییأس  ؛ فروم از این علایم به کنندیمفرط را تجربه م یو تشنگ

1370 :79). 

مفرط  یمرتبط با تشنگ اشاراتاز معمولاً  یعاطف یهایوابستگ انیدر ب نیز فروغ   

 یدینااماحساس  هایی از این دست، مفهوم عطش  توأم  بانمونهاستفاده کرده است. در 

از  یحاکند تواهای فرومی، میکه مطابق با بررسی به کار برده شده است ییو تنها

 :باشد رندهیگاشخاص  یموجود در ناخودآگاه ذهن یروان یهاتنش

شبی در دامنی افتاد و نالید/ مرو! بگذار در این واپسین دم/ ز دیدارت دلم سیراب » 

  (39: 1382)فرخزاد، « گردد/ شبح پنهان شد و در خورد بر هم
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های عطش کردۀ من/ بگریزی ز من و در طلبت/ باز هم کوشش باطل دارم/ باز لمی»

 (50)همان: « جویدعشق سوزان تو را می

 گرامنش مُرده. 2-2-2

بدون منطق و تعامل، رفتار  گرا،مطابق با دیدگاه فروم، صاحبان منش مرده

معتقد بود صاحبان  این اشخاص یرفتار یژگیدر رابطه با و فروم؛ دارند زیآمخشونت

افراد سرد و  یتیو از لحاظ شخص زنندیم بیضربه و آس گرانیمنش، اکثراَ به د نیا

انجام  یحل مسئله، اقدام مشخص ای تیبهبود وضع یکه براتفاوت هستند؛ چنانیب

 (Fromm,1964:39) دهندینم

تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که معمولاً روان ناخودآگاه صاحبان فروم در     

و  یخون، خفگ ،یدفن شدن در آلودگ ،گرا با مفاهیمی چون اعماق غارهامنش مرده

های روانی علایمی از این دست، نشانگر تنش .(36-40:  1387) فروم،همراه استمُردار 

گرا است که در جهت خلاف طبیعت و ذات آدمی، به سوی مرگ و اشخاص مرده

 ویرانی تمایل دارد.

ی حاصل از رحمهای بسیاری از خشونت و بیدر دفاتر شعری متأخر فروغ، نمونه   

گرا نمود یافته است. به عنوان نمونه، فروغ در عوامل اجتماعی در قالب منش مرده

دفتر تولدی دیگر، در قالب نمادهای معنادار به روانِ مُردۀ انسان امروز اشاره و تأکید 

 کند دستاورد آدمی در جهان معاصر، نابودی و تباهی است:می

باره از درون جان را/ یکجتماع ساکت بیای، جرقۀ ناچیزی/ این اگاهی جرقه» 

آوردند/ مردان گلوی یکدیگر را / با کارد ها به هم هجوم میکرد/ آنمتلاشی می

ها غریق وحشت خود بودند/ و حس ترسناک گنهکاری/ ارواح کور و دریدند./ آنمی

 (256: 1382)فرخزاد،« کودنشان را/ مفلوج کرده بود
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گرا را ای از علایم منش مردهملاحظهرخزاد، مجموعۀ قابل کاوی اشعار فروغ فروان   

ترین مشخصات دهد. تمایل به ویرانی، صدمه زدن، یأس و بیهودگی از مهمنشان می

گرا در های متعدد منش مردهاین دسته از اشعار فروغ است. در ادامه، از میان نمونه

 گردد:اشعار فروغ، دو مورد ذکر می

 یهازن /دادیم ونیبنگ و اف یبو ،آمد/ خون ایبه دن یهودگبی /ییتنها یغارها در» 

 .(254 همان: )«ها از شرم/ به گورها پناه آوردندو گاهواره /دندیسر زائیب یباردار، نوزادها

هاشان ست/ و آب حوضهاشان هم خونیو مردم محلۀ کشتارگاه/ که خاک باغچه» 

کنند؟ چرا کاری چرا کاری نمی  /ستهاشان هم خونیست/ و تخت کفشهم خونی

 (.345همان:)«کنند؟نمی

 کشمنش بهره .2-2-3

که فاقد  شودیرا شامل م یکش، اشخاصفروم، منش بهره یکاوروان یبا الگو مطابق

ممکن است  منش نیا نویسد:میکش منش بهره حیفروم در توض ؛مولد هستند ۀشیاند

براساس نظریۀ فروم،  کند. داینمود پ نگراید دیتکرار عقا ای یبه حالت سرقت ادب

 زشانیهمه چ و کنندیتکرار م وستهیرا پ گرانید دی، عقاکشمنش بهرهصاحبان 

 یمصنوع رینقاب و تصو ریرا ز اشیواقع شتنیخو کش معمولاًاست. منش بهره یتیعار

 .(80 -79:  1370)فروم، کندیپنهان م

کش، منش بهره یهالفهؤبه م کینزد یانیدر ب گرید یتولددفتر از  یدر بخش فروغ   

ها را و کنش آن کندیاشاره م ی شاعران سنتیقرض یهاهیوزن و قاف ،یبه سرقت ادب

 یتیعار یواکنش شاعر، نسبت به زندگ ،یفروم رونکاوی. براساس داندیفاقد معنا م

 :از اشعار است ستهد نیا شیدر سرا یمحرک اصل ،یاجتماع طیموجود در مح
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خاکروبه،  یدر لا /انیگدا بیغر ئتیبازها همه در هکه حقه /نمیبیشاعر را م هشت» 

از سر تفنن خود را به شکل ششصد و هفتاد و  که /گردندیم هیبه دنبال وزن و قاف

: 1382)فرخزاد «پرندیروز م یۀحاش یبه سو یاند/ با تنبلدر آورده ریپ اهیهشت کلاغ س

291.) 

 انسان معاصر، یکی از مضامین پرتکرار در اشعار فروغ است.انتقاد از حیات دروغین    

اجتناب  شتن،یخو قتیشده و از اظهار حق یمخف ،یکه در پشت نقاب ساختگ یانسان

های مختلفی از دفتر  تولدی دیگر، حیات تصنعی . به عنوان نمونه در بخشورزدیم

 واقع شده است:مایۀ پرداخت اشعار فروغ آدمیان و از خودبیگانگی ایشان، دست

به  یگاه /دیانموده یمخف /یزندگ زیانگغم نقابِ یۀشما که صورتتان را/ در سا ایآ» 

 کی ۀبه جز تفال یزیچ /یامروز یهاکه زنده /دیکنیم شهیاند /آورأسی قتیحق نیا

 (.264همان: )«ستند؟یزنده ن

دۀ خویش/ آیا در این دیار کسی هست که هنوز / از آشنا شدن با چهرۀ فنا ش»  

 (.266)همان: « وحشت نداشته باشد؟

 . منش بارور2-2-4

های اجتماعی مختلف، منش اجتماعی بارور را به عنوان فروم پس از انتقاد از منش

فروم یعنی  مطابق با نظریۀ کند. باروریمنش مورد تأیید و قابل قبول معرفی می

های ستخوش پدیدهگیری فرد از تمام نیروهایش. صاحبان منش بارور، دبهره

شوند؛ بلکه همواره در پی آن هستند تا با حفظ بیمارگونۀ محیط اطراف خود نمی

های تعالی حیات را برای خود و احترام و عاطفه نسبت به دیگر اجزای هستی، زمینه

 (.111: 1370)فروم، دیگران فراهم آورند 
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اد است که در بیانی تکامل، سعادت و شکوفایی از جمله مضامین شعری فروغ فرخز   

کشد. های منش اجتماعی بارور، حیاتی پویا و زنده را به تصویر مینزدیک به مؤلفه

ترین شرایط زندگی مطابق با اندیشۀ حاکم بر این دسته از اشعار فروغ، آدمی در سخت

 های ذاتی خویش، مسیر تعالی را طی کند.نیز،  قادر است با تکیه بر توانمندی

« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»از منش بارور در شعر  یمیعلامثال،  به عنوان    

 های امید و ایمان به شکوفایی در روان ناخودآگاه فروغ فرخزاد است:بیانگر بارقه

و  /دانمیم /دانمیم /دانمیسبز خواهم شد، م /کارمیرا در باغچه م میهادست» 

 (.304: 1382فرخزاد،)«تخواهند گذاش تخم ام،یجوهر یهاانگشت یپرستوها در گود

ایستادگی، جوانه زدن، سبز شدن و رشد کردن از دیگر مضامین منطبق با منش    

رغم بارور در  این شعر است.  حقیقت از نظر فروغ، اندیشۀ جوان و باروری است که علی

 بخش است و شکوفه خواهد داد:تمام ناملایمات اجتماعی، ثمر

برف،  زیکریبارش  ریدست جوان بود/ آن دو دست جوان/ که ز آن دو قتیحق دیشا»

شود/ و در یخوابه مبهار، با آسمان پشت پنجره هم یوقت گریمدفون شد/ و سال د

 یا /اری یسبکبار/ شکوفه خواهد داد، ا یهاسبز ساقه یهاکنند/ فوارهیتنش فوران م

 (.322همان: )«اری نیترگانهی

های منش بارور در قالب نمادهایی چون، روز، دیگر، مؤلفه همچنین در دفتر تولدی   

پنجره، پل و نسیم، منعکس شده است. این دسته از نمادها، بیانگر دوام و بقای زندگی 

هستند؛ بدین ترتیب، کنش آدمی در این بخش از اشعار فروغ، سرشار از عشق و امید 

 است و در مسیر  تولد و تکامل  قرار دارد: 
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های باز/ و هوای تازه/ و زمینی که ز کشِتی دیگر بارور روز است و پنجرهسخن از » 

است/ و تولد و تکامل و غرور/ سخن از دستان عاشق ماست/ که پلی از پیغام عطر و 

 (.  276-273همان: «)اندها ساختهنور و نسیم/ بر فراز شب

 گیری. نتیجه3

ر فروغ فرخزاد، دربرگیرندۀ دهد بخش ناخودآگاه شعنتایج پژوهش حاضر نشان می

کاوی فروم، نیاز به مجموعۀ مشخصی از نیازهای انسانی است. مطابق با نظریۀ روان

هایی از نیاز ذاتی انسان نسبت به عشق و پیوستگی در شعر فروغ فرخزاد، در نمونه

همچنین پیوند و یگانگی با عناصر طبیعت، منعکس شده است. همچنین اشعار مرتبط 

مندی روانی است کودکی، نیز مکان زندگی فروغ، مصادیقی از نیاز به ریشه با دوران

اند؛ نیاز به هویت در اشعار وی با که در بخش ناخودآگاه شعر فروغ، مجال ظهور یافته

و در قالب اشعار تعریضی نمود یافته است؛ نیز وجود تفکر « من»اشاراتی به چیستی 

زدایی از برگزیدگان مذهبی ارتباط معناداری با فراماده در شعر فروغ فرخزاد و تقدس

های گیری نوع بشر نسبت به سیستمکاوی فرومی در زمینۀ جهتاصول فکری روان

 دینی دارد.

از دیگر نتایج این پژوهش آنکه تمایل روانی نوع بشر نسبت به خلاقیت و آفرینش با 

کاوی فروم، آزادی، انگرایش فروغ نسبت به شعر و ادبیات تناسب دارد، مطابق با رو

شرط لازم جهت خلاقیت انسان است،  فروغ فرخزاد نیز با تأکید بر اصل آزادی، پیش

آمیز داند و نگاه اعتراضهای اجتماعی را مانعی بر سر راه ظهور خلاقیت میمحدویت

 و انتقادی خویش را نسبت به جبر محیطی در شعرهایش منعکس ساخته است.

های کاوی فرومی، وجود انواع مختلفی از منشبق با رواننتایج این پژوهش مطا

دهد. منش گیرنده، معمولاً در دفاتر اجتماعی را در شعر فروغ فرخزاد نشان می
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شود و بیشتر در توصیف شخصیت زنانی است که نخستین فروغ فرخزاد مشاهده می

دفاتر متأخر فروغ گرا بیشترین فراوانی را در برند. منش مردهاز بحران عاطفی رنج می

)تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( دارد؛ این منش اجتماعی، حاکی از 

کش، زا در جامعه است. منش بهرهگر و آسیبهای اجتماعی، تمایلات ویرانناهنجاری

دیگر منش قابل دریافت از اشعار متأخر فروغ فرخزاد است که بر زندگی دروغین و 

 کند.نسان معاصر اشاره میمصنوعی زندگی ا

کاوی فروم، منش نتیجۀ پژوهش حاضر حاکی از آن است که مطابق با دیدگاه روان

اجتماعی بارور، نمونۀ مورد تأیید رفتاری از منظر فروغ فرخزاد است. براین اساس فرد، 

های درونی، در مسیر تکامل و با وجود تمام ناملایمات محیطی، با اتکا بر توانمندی

ترین مشخصۀ رود. براساس نظریۀ فروم، سرزندگی و  امید مهمدت به پیش میسعا

این افراد است که معمولاً از دفاتر شعری ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و تولدی 

 دیگر، قابل درک و دریافت است.

 نیازهای روانی بشر در شعر فروغ فرخزاد

 نیاز به عشق نیاز به پیوستگی

 تیگانگی با طبیع

 «من»چیستی  نیاز به هویت

 هویت ایرانی

 تفکر فراماده گیرینیاز به جهت

 تردید نسبت به برگزیدگان مذهبی

 آفرینش ادبی نیاز به خلاقیت
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 ارادۀ آزاد

 مفهوم مادر مندینیاز به ریشه

 کوچه، محله، شهر

 

 

  



 1403تابستان  /ۀ هجدهمشمار /هفتم  سال/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 24

 

 

 شناسیکتاب

 هاکتاب

 .کانیخوشدل، تهران: پ یتی، مترجم: گکمال یشناسروان ،(1382دوآن ) شولتز،. 1

 نگاه.، تهران: کامل فروغ فرخزاد وانید ،(1382فروغ ) فرخزاد،. 2

 ۀترجم ،کیکلاس یکاوآزاد در روان یکاربرد تداع ،(1383) گموندیز د،یفرو. 3

  س.تهران: ققنو ،یعیشف دیسع

 نده،یپا نیحس ۀترجم ،یدر نقد ادب یکاوکاربرد روان(، 1399. ..................... )4

 .دیتهران: مروار

 .دیتهران: مروار ،یسلطان یمترجم: پور ،دنیهنر عشق ورز، (1372) کیار فروم،. 5

، ترجمۀ گیتی دل آدمی و گرایشش به خیر و شر(، 1387) .....................  6

 خوشدل، تهران: نشر نو.

 .دیتهران: مروار ان،یترجم: آرسن نظرم ،نیو د یکاوروان(، 1388. .................... )7

، اخلاق شناسیندر روا یپژوهش شتن،یخو یانسان برا(، 1370.................... ).8

 .تهران: بهجت ،یزیمترجم: اکبر تبر

 .دیمترجم: عزت الله فولاد وند، تهران: مروار ،یاز آزاد زیگر( ،1391.................... ). 9

 .تهران: بهجت ،یزی، مترجم: اکبر تبرسالم ۀجامع(، 1392)   .................... .10

 یهاهیو نظر نامهیزندگ یراهنما، (1377)نیهال،کالوی، نوردب ورنون،.11

 .تیتهران: ترب ،دولتی رمضان پژوه، به احمد: مترجم ،بزرگ شناسانروان

 ۀرز، خود هستکارل رانسوم راج (1386نرگس)  ،یطالقان .فاطمه ،یهمت. 12

 تهران: دانژه. ،تیشخص ینظر

 



 25  /فروم کیار یر الگوب هیبشر در شعر فروغ فرخزاد با تک یروان یازهاین یواکاو                          

 

 

 منبع لاتین

13. Fromm, Erich, (1964) The heart of man, New York: 

Harper & Row. 

 هامقاله

شناسی شعر : کاربست نظریۀ نشانه»(،1389برکت، بهزاد؛ افتخاری، طیبه ) -1

های ژوهشنامۀ پفصل ،«فروغ فرخزاد« ای مرز پرگهر» مایکل ریفاتر بر شعر 

 109ـ 130، صص 4، شمارۀ 1زبان و ادبیات تطبیقی، دورۀ

تحلیل نمودهای تعالی و تباهی در »(،1401چین، علی و همکاران )خوشه -2

نامۀ علمی و تخصصی فصل ،«اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم

 41ـ 63، صص 9، شمارۀ 5مطالعات زبان فارسی، دورۀ 

بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ ( »1399صادقی، معصومه ) -3

، صص 6، شمارۀ 3تخصصی مطالعات زبان فارسی، دورۀ  -نامۀ علمی، فصل«دفرخزا

 189ـ 204

استثمارستیزی در اشعار »(، 1400قنبرعلی باغنی، زهرا؛اوجاق علیزاده، زهرا) -4

صصی نامۀ علمی و تخ، فصل«سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

 117ـ 133،صص 7،شمارۀ 4مطالعات زبان فارسی، دورۀ

 



 

 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (26-47)صص  1403سال هفتم، شمارۀ هجدهم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی

MZF.2024.495364.121410.22034/J  Doi: 

بر داستان  هیبا تک هیو ترک رانیکودک ا اتیاسطوره در ادب یقیتطب یبررس

 اوغلو کیو آثار کوز« مهمانان ناخوانده»

 3، مهلا اصغرزاده منصوری2، احمدرضا کیانی1شکرالله پورالخاص

 

 چکیده

ین مهم، سود ایات کودک، از کودکان با دنیای حیوانات و عناصر طبیعت، ارتباط تنگاتنگی دارند، ادب

کتد. اب میها و فضای داستانی را از میان حیوانات و عناصر طبیعت انتخبرده و بسیاری از شخصیت

، عناصر پردازی است که با جاندارانگاری حیواناتاز سوی دیگر، آنیمیسم، شاخص برجستۀ اسطوره

کند. این مقاله عرصۀ ادبیات کودک میهای تولید شده توسط انسان، اسطوره را وارد طبیعت و پدیده

ررسی و مقایسۀ چگونگی بازتاب اساطیر در آثار کوزیک اوغلو و فریده بتوصیفی، به  -به شیوۀ تحلیلی

دهد که هر دو نویسنده با جاندارانگاری حیوانات و فرجام پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می

اند. رق بودهند و در این شیوه، ملهم از ادبیات شاپردازی کردهعناصر طبیعت در آثارشان، اسطوره

ها ها از آنهای حیوانی داستانافعال انسانی و احساسات آدمی دو ویژگی هستند که شخصیت

صر برجستۀ اند. آب و باران نیز از عنابرخوردار هستند و بدین وسیله به مرز اساطیر نزدیک شده

اند. شده اوغلو و فریده فرجام در قالب اسطوره مطرحطبیعت هستند که  به ترتیب در آثار کوزیک 

ر پرداخت دشباهت اساطیر در حوزۀ ادبیات کودک ایران و ترکیه، بیانگر تأثیر و تأثر نویسندگان 

 ر سراسر جهان است. دها در آثار داستانی کودکان اسطوره
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 مقدمه.1

دستاورد جامعه مدرن است  ،کودک و نوجوان اتیادب ینظر یپرداختن به مبان     

 یسرگرم کیکودکان  یکه برااز آن شیکودک ب اتیادب .(19-2: 1402 ،یو جلال یخاتم)

کودکان  ییآشنا ،یمتون ادب قی. آموزش از طرکندیرا دنبال م یقیباشد، اهداف عم

 گریها هدف دمختلف و دهی ملل هنرهاها و دانش یگذاربه اشتراکبا فرهنگ خود، 

از  یکیها را مد نظر دارند. کودک در خلق آثارشان آن اتیحوزۀ ادب سندگانیکه نو

 قیکودکان  است. ما از طر یهااحساسات و آرمان لات،یتما انیاهداف، ب نیا نیترمهم

 اتیاز روح یمهمو با بخش  میکنیم دایپ راه ،پر رمز و راز آنان یایکودک به دن اتیادب

 ندیآیبه کار م یدر متون ادب یمهم ی. ابزارهامیشویآنان آشنا م یروان یهایژگیو و

ها اسطوره انیم نیاحساسات کودکان باشند، در ا و لاتیدهندۀ آرزوها، تماتا بازتاب

تصور  یرا ابزار آن توانیاسطوره، م فیبر تعر هی. با تککنندیم یرا باز ینقش مهم

ها کودکان  قرون گذشته نهفته است. اسطوره لاتیپس آن، آرزوها و تما درکرد که 

 و هاشهیها و انداز خواهش ینیبار سنگ خ،یرا دارند که از اعماق تار تیقابل نیا

 قیتلف دینسل جد یهااحساسات را با خود حمل کنند و در دوران حاضر، با آرمان

کودک در  اتیعرصۀ ادب سندگانیوها را منعکس کنند. نملت شوند و باطن و درون

در  یااند با وارد کردن عناصر اسطورهدهیمهم غافل نمانده و کوش نیسراسر جهان از ا

از  ران،یو ا هیمعاصر ترک اتیکودکان را ادا کنند. ادببه نسبت  اتیآثارشان، حق ادب

 مکک ریدر آثارشان از اساط ،وهیش نیاند به بهترهستند که توانسته ییهازمرۀ حوزه

و  رانیدر داستان معاصر ا ریاساط یقیتطب ینوشتار در صدد است با بررس نی. ارندیبگ

. ابدیکودک دست  اتیادب یهابه نکات مشترک دو فرهنگ در پرداخت اسطوره هیترک

 فرجام و دهیفر از« مهمانان ناخوانده»داستان  ،یفیتوص یلیتحل وۀیمنظور به ش نیبد

سؤال پاسخ داده است  نیتأمل قرار داده و به ا رداوغلو را مو کیچند داستان از کوز

 ؟هاستنهیدر کدام زم هیو ترک رانیدر داستان معاصر کودک ا یاکه: اشتراکات اسطوره
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 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

-در شکلها تأثیر فراوانی ای از تاریخ و باورهاست، این آمیزه، آمیختههااسطوره

با  ختهیگذشتگان که آم یاز زندگ یمهمبخش »اند: ها داشتهگیری نگرش نسل

 هایی هستند کهاسطوره اند،ها بودهآن یمذهب، علم، فرهنگ، آداب و رسوم و باورها

اسطوره ریشه (. 61-39: 1398 ل،یباوسلامت)«ا دارندهفرهنگ یریگدر شکل ینقش مهم

واژۀ  نیاست که ا ایستوریه یونانیبرگرفته از واژۀ  هاسطور»در ادبیات یونان دارد: 

(. 3: 1387آموزگار، )«رودیو داستان به کار م یوجو، آگاهجست یبه معن یونانی

ها معمولاً به همدیگر مرتبط است. تعمق در اساطیر جهان موضوعات مهم اسطوره

مجموعه  ریطاسا» ها وجود دارد:ندهد که نوعی پیوند بین موضوع همۀ آنشان می

جهان، خلقت  نشیچون جنگ، منشا آفر ینیمضام که معمولاً یی هستندهاتیوار

است که بر اقوام کهن  ییهایمصائب و سخت ایبا قهرمانان  انیانسان، جنگ خدا

 (.34: 1370داد، )« و مرتبط با هم هستند وستهیدار، پدنباله یگذشته است که به صورت

انسان به مفهوم شناخته  معمولاً کنند،یم فاینقش اها که در اسطوره یهایشخصیت

های انسانی یا نزدیک به خدایانی هستند با برخی ویژگی»شدۀ آن نیستند، بلکه 

این نکته برای کودکان جذاب بوده و تأثیرگذاری فراوانی بر  (.67: 1387،یپولاد)«انسان

دمی را متبلور انگیزی که آرزوهای آافکار و نگرش آنان دارد. موجودات شگفت

ها را به دنیای کودکان و به آورند، این امر، پای اسطورهکنند، برای کودکان شگفتمی

ها برای قالب و تکنیکی که اسطوره»کند: دنبال آن به عرصۀ ادبیات کودک باز می

خوانی دارد و به شدت مورد اند با ذهن کودکان همبیان مسائل هستی به کار برده

های ها به صورت، اسطورهمللست. به همین دلیل در میان بسیاری از کودکان اۀ قعلا

تجاربی را که بشر در  بذر تمامی انکودکاند. ههای کودکان شدگوناگون وارد کتاب

بدو تکامل تاریخی خود طی کرده، در تخیل خود دارد. کودک همچون انسان نخستین 
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سازد شود، روی درخت خانه میزده میکند، از طلوع خورشید شگفتآتش را کشف می

رود. هیچ راهی نیست که بشر ها میو در عالم خیال به عمق دریاها و فراز کهکشان

هایش آن را بازنیافریند. گیلگمش یکی از و کودک در بازی اشداولیه پیموده ب

توان از آن به های بابلی است که بارها برای کودکان بازنویسی شده است و میاسطوره

تعمق در ادبیات ملل به ویژه ادبیات ترکیه و ایران، (. 56 همان:)« نمونه نام برد عنوان

تأثیر از دنیای دهد که آثار ادبی مرتبط با کودکان در این دو فرهنگ، بینشان می

 نتریفرجام از زمرۀ برجسته دهیو فر لواوغ کیکوز نیتول اند.ها نبودهاسطوره

قابل تأمل  یگاهیاسطوره جا ،تند که در آثارشانهس معاصر ادبیات کودک سندگانینو

-است واناتیح یایاز دن  که ملهم-ی خود اثر نه جلد بااوغلو  کیکوز نیدارد. تول

ها را وارد عرصه کند و از این طریق، انبوهی از ها، اسطورهکوشیده در روایت داستان

-که در این داستانهایی ها و عناصر اسطورهمعارف را به کودکان منتقل کند. شخصیت

های تیشخص تیاهم» دهند:شوند، اساس و بن مایۀ آثار را تشکیل میها مشاهده می

 نیآن را دوم ی،ونانی لسوفیاست که ارسطو، ف ایدر خلق داستان به اندازه ایاسطوره

 شمسی( 1317)فرجام دهیفر (.231- 207: 1400 ،ی)لرستانداند یرکن از ارکان داستان م

با  که رودیبه شمار م کودک ایران اتیادب خیسرشناس تار سندگانیرۀ نواز زم زین

کودکان  یاینامش را در دنی، شمس 1345مهمان ناخوانده در سال انتشار داستان 

فرجام در پرداخت داستان مهمان ناخوانده، با (. 28: 1401 ،یدریحر.ک )پرآوازه کرد 

کودکان جذاب و پر از شگفتی است،  ها برایدرنظر گرفتن این نکته که جهان اسطوره

ها را وارد روایت کرده و تأثیرگذاری دوچندانی بر ذهن شخصیت ها و عناصر اسطوره

 کودکان داشته است.

 های پژوهش شامل موارد زیراست:پرسش

 اند؟ منعکس شده لواوغ کیکوز نیتولهای ها چگونه در داستان. اسطوره1

 ؟اخوانده شامل کدام موارد استها در داستان مهمان ن. اسطوره2
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پردازی از . کدامیک از دو نویسندۀ ادبیات ترکیه و ایران در حوزۀ اسطوره3 

 دیگری تأثیر گرفته است؟

های کنندۀ کدام ویژگیهای مورد بررسی، منتقلها در داستان.اسطوره4

 انسانی هستند؟ 

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

های کوزیک اوغلو نگی بازتاب اسطوره در داستانهدف از این پژوهش، بررسی چگو

و داستان مهمان ناخواندۀ فریده فرجام است. در ادامه، هدف بر این بوده که 

های این دو نویسنده مقایسه شود و میزان های مطرح شده در داستاناسطوره

م در رسد هر دو نویسنده از آنیمیستأثیرپذیری، مورد ارزیابی قرار بگیرد. به نظر می

رسد، جاندارانگاری بر این، به نظر میاند. علاوهتر استفاده کردهپرداخت اسطوره بیش

در حوزۀ حیوانات و عناصر طبیعت، دو مؤلفۀ مهم در آثار این دو نویسنده در حوزۀ 

 اند. پردازی است و هر دو نویسنده از ادبیات شرق تأثیر پذیرفتهاسطوره

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

و نغمه  یبه مقالۀ حافظ حاتم توانیکودک م اتیاسطوره در ادب گاهیجا یدر بررس

 گاهیجا ی، به بررس«اسطوره در متل کودکان»( اشاره کرد که با عنوان 1400) یشکران

 یرآبادیو عباس خ یدیکودکان پرداخته است. طاهره حم یشفاه اتیاسطوره در ادب

« کودک و نوجوان یهاه در داستاناسطور قشن یبررس»با عنوان  یا( در مقاله1398)

کودک پرداخته و  اتیدو اسطوره در ادب نیا یبه بررس یو پر ویبر اسطوره د دیکأبا ت

 یمیاند. زهرا خورسند و فرناز رحقرار داده یابیآثار مورد ارز نیبسامد آن دو را در ا

 اتیدر ادب یفانتز یریگها در شکلنقش اسطوره یبررس»عنوان  با یا( در مقاله1398)

 قیتلف توانیم یفانتز اتیاند که در ادبافتهیدست  جهینت نیبه ا« کودک و نوجوان
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کودک و نوجوان محسوب  اتیدر ادب یفانتز یریگکهن و نو را عامل شکل یهااسطوره

-کاربرد عناصر اسطوره»ای با عنوان( در مقاله1401عمران صادقی و همکارانش) کرد.

، به بررسی اساطیری مثل غول و «تزی کودکان دهۀ هشتادهای فانای در داستان

پری، جادو، پیکرگردانی و آنیمیسم پرداخته و نتیجه گرفته است که این موارد به 

اند. با توجه عنوان وسیله برای نویسندگان در انتقال معارف به کودکان، استفاده شده

دو ملت و ارزیابی میزان  ها در ادبیاتتوان گفت مقایسۀ اسطورهبه این پیشینه، می

شود پردازی، کاری بکر محسوب میها از همدیگر در حوزۀ اسطورهتأثیرپذیری آن

چون مقایسۀ این موضوع در ادبیات کودک دو فرهنگ، نکات مشترک و متفاوتی را 

 تواند نتایج مفیدی در برداشته باشد. کند که میتبیین می

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

کنند. هر اثر ا به اشکال گوناگون در ادبیات کودک، حضور پیدا میهاسطوره

کند، معمولاَ آثار داستانی کودکان به دلیل داستانی، بخش از این اشکال را منعکس می

هایی ارتباط تنگاتنگ کودکان با دنیای حیوانات و جهان طبیعت، دربرگیرندۀ اسطوره

سلاجقه در بررسی اسطوره در ادبیات  هستند که مرتبط با این اشکال باشند. پروین

ای و ادبیات کودک در چهار محور کودک، معتقد است: پیوند بین ذهنیت اسطوره

)ر.ک انگاری و واکنش حسی طبیعت ذاتبخشی، همنمود دارد: آنیمیسم، شخصیت

در این بخش از نوشتار به بررسی این چهار محور و بازتاب  (.272-262: 1387سلاجقه، 

 شود.های مذکور پرداخته میدر داستانها آن

 

 . آنیمیسم 1ـ2

آنیمیسم در اصطلاح به معنای شخصیت بخشیدن به اشیاء و موجودات است. 

ها و هنگامی که آدمی به اشیاء و موجودات پیرامون خود افعال، احساسات، واکنش
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. در بخشی پرداخته استبخشد؛ در واقع به آنیمیسم یا شخصیتتمایلات خود را می

ها، آدمی، پا از این مرز فراتر نهاده و همۀ طبیعت از جاندار گرفته تا جهان اسطوره

دهد. از ها را همانند خود جلوه میجان را جان بخشیده و آنهای بیاشیاء و پدیده

: 1376)ر.ک پراپ، زند ای، باوری از جاندارانگاری موج مینگاه تراپ، در پس هر اسطوره

شود در حوزۀ آنیمیسم هر آنچه توسط آدمی، جاندار پنداشته می بنابراین،(. 52

گنجد؛ حیوانات، مظاهر طبیعت، گیاهان، اجزای آسمان و زمین، و تمامی می

دهند. آدمی هایی که رنگی از شعور انسانی دارند، موضوع آنیمیسم را تشکیل میپدیده

از این طریق به تولید  کند وپردازی میبخشی به اشیای پیرامونش، اسطورهبا جان

پردازد که شاید خارج از جاندارانگاری، ممکن نباشد، جاندارانگاری، نقطۀ معارفی می

پردازی به ویژه در حوزۀ ادبیات کودک است؛ با توجه به این نکته، صاحب آغاز اسطوره

.آنیمیسم در خصوص 1»دهند: نظران آنیمیسم را در سه حوزه مورد تعمق قرار می

جاندار: ما به جانداران اعم از گیاهان یا حیوانات، شعور انسانی را نسبت  موجودات

ها و .آنیمیسمی در حوزۀ پدیده2ایم. دهیم؛ یعنی دست به آفرینش آنیمیسم زدهمی

هایی که تولید دست انسان . پدیده3اجزای طبیعت: مثل درخت، جنگل، دریا و غیره. 

تأمل در (. 261همان : )«دهیمانی را نسبت میها صفات و حالات انسهستند و ما به آن

های حیوانی را نشان آثار ادبیات کودک، تمایل نویسندگان به استفاده از شخصیت

و فریده فرجام نیز از زمرۀ این آثار هستند که با  لواوغ کیکوز نیتولدهد، آثار می

اند. نزدیک شده پردازینسبت دادن افعال و صفات انسانی به حیوانات، به حوزۀ اسطوره

در »دلیل این امر، ارتباطی است که آدمی از دیرباز با حیوانات داشته است: 

اند و در ها ارتباط عمیق با زندگی انسان داشتههای مختلف، بعضی از حیواناسطوره

برخی از خصوصیات ( 71: 1376جینی گرین، )«اندبرخی موارد هم جنبۀ تقدس پیدا کرده

دمی را به اعجاب واداشته و حس احترام را در درون او برانگیخته برجستۀ حیوانات، آ

ها مثل های خاص آنها را به سبب ویژگیبرخی اقوام غیرمسیحی، حیوان»است: 



 33/اوغلو کیآثار کوز و« مهمانان ناخوانده»بر داستان  هیبا تک هیو ترک رانیکودک ا اتیاسطوره در ادب یقیتطب یبررس           

 

 
حس (، 72همان: «)اندتولید مثل و غیره، مورد احترام قرار داده، سرعت، درندگی، زیبایی

ها، باعث شده، آدمی، نمادهای تۀ آنهای برجساحترام توأم با آرزوی رسیدن به ویژگی

ها های برخی از حیوانافعال و کنش»مذهبی خود را از میان حیوانات انتخاب کند: 

خزد و همه وجودش که روی زمین می اند؛ مثلاً مارهای مذهبی، شکل دادهبه سمبل

ن ، سمبلی بین آدمی و دنیای زیر زمین است. پرواز پرندگابا زمین در ارتباط است

هم نمادی از روح آدمی است که در زمان مرگ از زندان جسم رها شده و پرواز 

پردازی سوق داده است، این تمایلات، ذهن آدمی را به سوی اسطورههمان(. «)کندمی

او در کنار حس احترام و تقدس نسبت به حیوانات، کوشیده در دنیای خیالاتش، 

یزد و موجودی خلق کند که تصویری حالات و صفات انسان و حیوان را در هم بیام

تحقیق »سان، به خلق اسطوره بپردازد: حیوانی داشته باشد و بدینانسانی و نیمهنیمه

ها، بیانگر این مهم است که گاهی مرز بین شکل انسانی و حیوانی در هم دراسطوره

در  ها کهای خلق شده است. اسطورهریخته شده و آثار ادبی با رنگ و لعابی اسطوره

حیوان هستند، به رابطۀ درونی خلقت انسان، حیوان نیمه ـانسان زمرۀ خدایان نیمه

 (.72همان: )«کننداشاره می

های کهن و ، داستانی بازمانده از افسانهکه قصۀ مهمان ناخواندهبا توجه به این

عتقاد پردازی را در آن شاهد بود. به اهایی از اسطورهتوان رگه، میچندصد ساله است

شناسی  های هستیهای خام از گونهمایههای بریده و بنها، بخش، افسانهکزازی

ستاری (. 5: 1372)کزازی، نامیمتوانند بود که آن را اسطوره میاسرارآلود و باستانی می

، اند از لحاظ شکلهای کهن و عامیانه را که از دل مردم عامه برخاستههم داستان

نظران، به باور بعضی از صاحب(. 106: 1374)ستاری، داند ها میهروایتی شبیه اسطور

های عامیانه در واقع برخاسته از اساطیر ملل هستند که از بطن ادبیات عامه حکایت

های عامیانه حضور پیدا اند. این اساطیر برای جاودانه شدن در متن قصهبرخاسته

ها به شکل قصه و ها، دگرگونی آنهای ماندگار شدن اسطورهیکی از راه»اند: کرده
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در این روایت (. 43: 1387)افشاری، « های عامیانه استحکایت به خصوص حکایت

ها را شاهد بود، این موجودات بخشی به آنتوان حضور حیوانات و شخصیتعامیانه، می

هایی که در این روایت بخشند. شخصیتمی بر سراسر قصه، رنگ و بویی از اسطوره

آفرینند با استفاده از افعال، صفات و احساسات انسانی، داستان را به مرز ینقش م

اند. اولین مهمان خانۀ پیرزن،گنجشکی است که از باران گریخته آنیمیسم نزدیک کرده

برد و مثل یک می به خانه او پناه برده است، او مانند یک انسان به جایی امن پناه

 کند.می انسان با پیرزن صحبت

 (. 7: 1363)فرجام، « منم، خاله گنجشکه، دارم زیر بارون خیس میشم، درو وا کن»

های حیوانات داستان فرجام را شخصیت تنها صحبت کردن نیست که شخصیت

ها، احساسات انسانی در های حیوانی همانند انسانبخشد بلکه شخصیتمی انسانی

د، حس مهربانی به همدیگر دارند، شونمی دهند، آنان نگرانمی داستان از خود نشان

پذیرند و حمایت و قدردانی را دوست دارند. می اهل مدارا هستند، عشق و محبت را

های حیوانی، بعد از پناه بردن به خانۀ پیرزن، درصدند مهربانی هر یک از این شخصیت

مطالعۀ زاد امکان رشد دارد. مخاطب با او را پاسخ بدهند. این حس تنها در وجود آدمی

بیند که در ظاهر، یک شخصیت حیوانی هستند حکایت، خود را مواجه با افرادی می

کند. بارزترین نشانه این مهر ورزی متقابل، اما افعال و احساسات انسانی را حمل می

رسد؛ پیرزن آن شب در حق همه حیوانات در صبح شب بارانی به منصۀ ظهور می

کوشند، های حیوانی هستند که مین شخصیتکند، صبح روز بعد، ایمهربانی می

 مهربانی پیرزن را پاسخ بدهند:

صبح روز بعد، از بس پیرزن خسته بود، دیر از خواب بیدار شد، اما وقتی »

اش بروبیایی است: الاغ سماور را آتش کرده و هایش را باز کرد،  دید در خانهچشم

کند، کلاغ از حیاط را جارو میکند، سگ بالای سفره گذاشته.گربه دارد چای دم می
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کند، زند و مرغ به او کمک میآورد، گاو هم پشت بام را بام غلتان میصحرا چوب می

 (.14)همان: « پیرزن از سر وصدایی که در خانه پیچیده بود خوشحال شد

توان نمونۀ می گیرند خانه پیرزن را ترک کنندمی وقتی روز بعد حیوانات تصمیم

ساسات انسانی را در رفتار آنان مشاهده کرد. آنان وابستۀ محبت پیرزن دیگری از اح

 اند:اند و توان دل کندن از او را ندارند، آنان اسطوره مهربانیشده

خوام که همه شما اینجا بمونین، اما حیاط من قد یه اگه از دل من بپرسین، می»

 (.16)همان: « شه برهیغربیله، اگه خاله گنجیشکم بتونه بمونه آقا گاوه مجبور م

دهد، روابط بین فردی را در داستان  ـ که نشأت  پاسخی که گاو به پیرزن می

 کند.برملا می ـ گرفته از یک عاطفه انسانی است 

که کنم برات، بذارم برم؟ پیرزن از اینکنم برات، خرمنو درو میمن که مومو می»

همان: )«تنگی جا، پهلوی من بمون گاو را رنجانده بود، دلش گرفت و گفت: با وجود

18.) 

های شود شخصیتمی حس همکاری از دیگر نمودهای انسانی است که سبب

حیوانی در داستان در شکل یک انسان نقش ایفا کنند. در مهمانان ناخوانده، پیرزن 

ها . اما برخوردی که او با این شخصیتپذیرد که مهمانانش در خانه او زندگی کنندمی

. هایی است که از جنس خود پیرزن هستنددهد، برخورد با شخصیتود نشان میاز خ

 . این خواسته نشانخواهد در بزرگ کردن خانه با او همکاری کننداو از آنان می

اند که هایی توانمند نشسته، انسانهادهد که در پس سیمای حیوانی شخصیتمی

اش را خلق کند. این جاست اند مدینۀ فاضلهتوپیرزن قصه باور دارد با همکاری آنان می

اند. ها تبلور آرزوهای آدمی. اسطورهشودها روشن میای شخصیتکه نقش اسطوره

. چنانکه در توانند آرزوهای آدمی را عملی سازندآنان چنان قدرتمند هستند که می

ر کمال کنند. آنان دها هستند که آرزوی پیرزن را عملی میاین قصه، این شخصیت



 1403تابستان /  شمارۀ هجدهم/  سال هفتم/  نامۀ تخصصی زبان فارسیفصل/   /36

 

 

، همکاری و همزیستی را در کنار توانند همدلیفرماست، میتضادی که بینشان حکم

 هم رقم بزنند. آنان توانایی به بار نشاندن آرزوی دیرینۀ بشر را دارا هستند.

حالا که دلتون »ها انداخت و گفت: پیرزن نگاه مهربانش را به یک یک مهمان»

جمعی کمک کنین و برای خودتون اتاق بسازین ه، باید دستخواد پیش من بمونینمی

، بساط چای را جمع همه از سر سفره بلند شدند« مون به راحتی زندگی کنیم.!تا همه

های سال همگی با هم به خوشی . از آن به بعد، سالکردند و دنبال کارهایشان رفتند

 (. 22همان: )«و خوبی زندگی کردند

در است. به عنوان مثال  انینما ،به طور روشننیز اوغلو  کیمهم در آثار کوز نیا

 دگاهیاز د ی، اطلاق صفت حسود به قورباغه حاک«ادا قورباغۀ حسود»داستان کوتاه 

است که  یاقورباغه ،یاصل تیاست. در داستان مذکور، شخص سندهینو ییگرااسطوره

جاندار است  یوانیح، . او در ظاهر امرزندیوجودش موج م حسادت در ،یلیبنا به دلا

 یانسان لاتیرفتارها و تما نیاست. نمونه ا دهیبخش یانسان تیبه او شخص سندهیکه نو

-مهم گرانیتوجه به رفتار د. دهدیقرار م ییگراسمیمیآن فیرا در رد ، داستانقورباغه

که  ییهاهمانند انسان قورباغهترین واکنش انسان مانندی قورباغه در داستان است. 

 .است گرانید یهاهستند دائمأ حواسش به رفتارها و کنشدچار حسادت 

چه  گرانیاست که د نیا الشیفکر و خ تمام. دارد یبـ ادا ـ اخلاق عجی قورباغه»

 .(12 :1399، اوغلوکیکوز)«کنند؟یکار م

رود که آنیمیسم را در پردازی، تا جایی پیش میدر ادامه، نویسنده در اسطوره

نشیند. قورباغه کند. راوی با قورباغه به گفتگو میررنگ میوجود قورباغه بسیار پ

 گوید:همانند یک شخصیت انسانی، از مکنونات درونی خود با راوی سخن می

 ادا جانم مشکلت چیست؟ دردت را به من بگو! »

همان: )«خواهم کمی هم مرا دوست داشته باشی ولی من چیزی بلد نیستممی -

25.) 
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نیز با تکیه بر ویژگی آنیمیسم، وارد حوزۀ « سوسما پرندۀ تر»داستان 

انسان روان  هایویژگی ،سازیبا اسطوره» ژان پل سارترشود. از نگاه پردازی میاسطوره

به و ستاره،  کندمی صحبتشود، ابر دل سنگ خون می شود.می دادهبه اشیاء انتقال 

است که  های آغازینانسانکار  ،چیز . این کار شاعرانه بیش از هرکندمی ها نگاهانسان

، هنگام ماه گرفتگیکند. در صورت اسطوره بیان میخود را از زندگی به دریافت

شود. ژان پل ای گمارده میفرشته ،گیرد. برای وزیدن باداژدهایی ماه را در دهان می

؛ زیرا با استفاده از تمثیل دانست شرح توان ای را نمیاسطوره شرحکه  باور داردسارتر 

: 1387پولادی، )«داشتند باد و خدایان باران واقعاً وجود ،فرشتگان ،اولیه انسانبرای 

بخشی به  پرندۀ داستان، سعی در داستان کوزیک اوغلو، نویسنده با شخصیت(. 225

سازی، طرحی نو در داستان کودک ایجاد کند. سما، پرندۀ دارد از طریق اسطوره

گویی درونی، خود را به عنوان یک شخصیت با تک ترسد وحکایت مثل انسان می

دهد. جاندارانگاری کودکان ریشه در باور کودکانه آنان انسانی، در داستان نمایش می

به اعتقاد آنان هر چیزی که حرکت کند، جاندار است، بنابراین هر چیزی که »دارد. 

(. در داستان 122: 1380)موسی پور و طالبیان، « حرکت کند از زندگی برخوردار است

شود؛ یعنی از حرکت برخوردار می خوابد و بیدارمی مذکور، سما به عنوان یک حیوان

که در قفس خود خوابیده با وزوز مگس از خواب است، پس زندگی دارد. او  در حالی

 کند. پریده، حس ترس خود را به شیوۀ یک انسان با خود واگویه می

با آخرین سرعت و با صدای وزوز به سوی او  ناگهان دید که مگس ـ فضا ـ »

خواهد ، انگار می. انگار با نیش بزرگش او را هدف گرفته بود: وای خدای منآیدمی

 (.12: 1399اوغلو، کوزیک)«نیشم بزند. )کجا پنهان شوم؟(

ترسد، نکتۀ جالب شود به شدت میرو میسما هر بار که با حیوانات خانه روبه

ها، در رویارویی با حس ترس، به درون رونی وی است، او مثل انسانتوجه، گفتگوی د
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گوید؛ مثلاَ در عبارات زیر، هنگامی که از سگ گریزد و با خود سخن میخود می

 گوید: ترسد زیر لب میمی

. چرا او به خواست نفس راحتی بکشد که کایا ـ سگ ـ را پشتش دیدسما می»

 ( .22همان: )«را گاز بگیرد؟خواهد مآید؟ نکند میسمت من می

،  با تکیه بر ویژگی آنیمیسم، سعی «کایا سگ خجالتی»کوزیک اوغلو در داستان 

پردازی نزدیک شود. کایا به عنوان سگ در داستان نقش ایفا دارد به مرزهای اسطوره

بخشی به سگ توانسته تا حدودی داستان را به سمت کند اما نویسنده با شخصیتمی

ای سوق دهد. مثلاً کایا به محض ورود مهمانان به خانه، پشت ر اسطورهو سوی آثا

. او مانند آدمی از خودنمایی بیزار است و حس شرم به او دست شودمبل پنهان می

 دهد. می

. اهل خانه برای خوش گذرانی او مشغول چند وقت پیش مهمانی به خانه آمد»

ن شد زیرا او از نشان دادن خودش زیاد برنامه چیدن شدند. کایا فورأ پشت مبل پنها

 (.11همان: )«آمدخوشش نمی

های داستان است که ، موش از جمله شخصیت«ماهی تنبل»در داستان 

هایی که زند؛ همان ویژگیمی ریزی، همکاری و مشارکت در روحیۀ وی موجبرنامه

 تواند داشته باشد:یک انسان می

ریزی خیلی کار داریم ولی ابتدا باید برنامه موش رو به آنها کرد و گفت: امروز» 

 (.10)همان: « خواهیم برای رویداد بزرگی آماده شویمکنیم چرا که می

. همکاری از مظاهر مهم کنددر ادامه، موش، اهالی خانه را دعوت به همکاری می

انسان متمدن است و نویسنده، توانسته آن را با شخصیت موش به نمایش درآورد: 

« خواهیم کیک لذیذی بپزیماز تمیز کردن خانه همه به آشپزخانه بیایید، میبعد »

 (.14)همان: 
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)ر.پراپ، ای نیازمند به جاندارانگاری است ولادیمیرپراپ معتقد است هر اسطوره

1376:53.) 

ای با دوره ، آنیمیسم، ارتباط نیرومند ذهنیت اسطورهبه اعتقاد پروین سلاجقه

اند باشد که جاندار تصور شدهها و عنصرهای طبیعت میه با پدیدهاسطوره و ایجاد رابط

گیرد و معمولاً از ضمیر ناخودآگاه ای نویسنده سرچشمه میو این امر از اندیشۀ اسطوره

 تر است.و در ضمیر خودآگاه کمرنگ  نویسنده، نیرومندتر

. چنان ها استهای انسانی به اشیاء و پدیدهبنابراین آنیمیسم یعنی دادن ویژگی

)سلاجقه، ها دارای صفات هستند ها جاندار هستند و همانند انسانکه گویا همه پدیده

1387:263.) 

خورد. می هایی پررنگ از آنیمیسم به چشمرگه« دیلای گربه غمگین»در داستان، 

 شود: می گربه شخصیت اصلی داستان مثل یک انسان غمگین

وانیم غمگین بودن او را تاب بیاوریم. اشک تراستش را بخواهید دیگر نمی»

: 1399اوغلو، کوزیک)«توانست یک دریاچه و یا یک استخر را پر آب کندهای او میچشم

2.) 

 کند: می از دیگران درخواست کمک

چند روز پیش دیلا تشنه شده بود: کسی نیست که یک لیوان آب دست من »

 )همان(.« بدهد؟

 ط دوستانه با اعضای خانه است: او به دنبال برقراری رواب

اصلا نگران نباشید. انتهای داستان بد نیست. هر چه باشد افراد این خانه از »

 همان(.)«دوستی همدیگر مطمئن هستند

توان حاکمیت روابط انسانی را در جمع حیوانات خانه راوی لای روایت، میدر لابه

تواند سر خوابی شبانه، نمیبی ، مگس عجول به دلیلمشاهده کرد. در پایان داستان

کشد که از . نویسنده در حالی او را به تصویر میماندوقت بیدار شود و از سفر جا می
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دهد. این افعال و احساسات نسبت به تنها ماندن به شدت متأثر شده، گریه سر می

 های داستان است:، حاکی از روابط انسانی استوار بین شخصیتاعضای خانه

 (.9)همان: « شد و متوجه قضیه شد. چشمانش مانند چشمه پر اشک شد بیدار»

. راوی و همه توان روابط انسانی عمیق را مشاهده کرد، میدر آن سوی روایت نیز

دهند که بیانگر شوند، مگس جا مانده است. واکنشی نشان می، متوجه میاعضای خانه

 یک واکنش انسانی است:

س در خانه جا مانده است. با عجله به خانه برگشتیم. متوجه شدیم که فیزای مگ»

، ما هرگز تو را جا هایش دیدیم. دوستت داریم فیزامگس را غرق در اشک چشم

 )همان(.« گذاریم. مگر ممکن است؟ زود باش!نمی

 

 . واکنش حسی طبیعت2-2

ها و اجزای طبیعی هم مطرح ها در حوزۀ پدیدهتر عنوان شد که اسطورهپیش

-بخشی به اجزای طبیعت و واکنش حسی اجزای طبیعت، نوعی اسطورهند. جانهست

ها و اجزای طبیعت مطرح آنیمیسم گاهی در حوزۀ پدیده»رود: می پردازی به شمار

 (.261: 1377پراپ، ) «شود؛ مثل، درخت، جنگل، دریا و غیرهمی

 

 . باران2-2-1

ها است. تعمق در ن اسطوره، باران از جملۀ ای«مهمانان ناخوانده»در داستان 

گیرند. از دیرباز آب دهد که همۀ حوادث در فضایی بارانی شکل میمی روایت، نشان

ها و رو در قصه، نقش بسیار مهمی در زندگی آدمی داشته و دارد. از اینو باران

ل . باران و به دنباتوان مشاهده کردای از آب و باران را می، حضور برجستههاداستان

ای توان به عنوان اسطورههای ایرانی، میآن آب، نماد باروری است. در فرهنگ اسطوره

. این اسطوره، نماد نیکوکاری برخورد کرد که در ارتباط با باران است« تشتیر»به نام 
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های زمین اعم از چشمه، خیزد. او منشأ همه آب. با دیو خشکسالی به نبرد برمیاست

ها بخشی دارد. در آغاز خلقت، او وظیفه داشت آباست. نیروی حیات، رود و غیره دریا

 (.28: 1387)ر.ک آموزگار،  را در جهان پیدا کند

توان در قصۀ مهمانان ناخوانده، حضور باران را به عنوان ، میبا توجه به این مطلب

 خورد:یک اسطوره پذیرفت. آغاز حکایت با شروع باران رقم می

، چادرش را انداخت سرش، رفت روشن کرد و گذاشت روی تاقچهپیرزن چراغ را »

طور که داشت با ، دلش باز شود. همیندم در خانه که هوایی بخورد، آشنایی ببیند

 (.4: 1363، فرجام)«نم باران شروع شدکرد، نمها صحبت میبچه

بلند شود که صدای در خانه پیرزن اولین نقش باران در داستان زمانی رقم زده می

جوید. پیرزن در را باز کرده او را به داخل ، پناه می، گنجشکی گریخته از بارانشودمی

شود حس انسانی در پیرزن به غلیان . این جاست که باران سبب میدهدخانه راه می

 کند.جو را در خانه راه دهد. باران، عواطف انسانی را سبز میدرآید و موجودی پناه

شم درو واکن. ، دارم زیر بارون خیس می، خاله گنجشکهزنه؟ منمکیه داره در می»

 (.7همان: «)چکیدآب از نوک گنجشک می-پیرزن در را باز کرد و گفت: بیا تو! 

، ازبس پیرزن خسته بود، دیر از خواب بیدار شد، اما وقتی صبح روز بعد»

 (.16 )همان:« اش بروبیایی است، دید در خانههایش را باز کردچشم

 

 .آب2-2-2

های کوزیک اوغلو نمود دارد. به عنوان واکنش حسی به اجزای طبیعت در داستان

 ، نویسنده، داستان را در فضای تُنگ آب به تصویر«ماهی تنبل»مثال در داستان 

در باور »کشد. آب یکی از عناصر اربعه است که در باور ایرانیان مقدس است: می

در هستی است. حیات، تطهیر، تزکیه و تولد دوباره از  ایرانیان آب مظهر آفرینش

 (.3: 1377)یاحقی، « های آب استویژگی
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 باز بسته است: . حیات ماهی بدان، آب، زیستگاه ماهی استدر داستان ماهی تنبل

هر کس مسئولیت کاری را بر عهده گرفت اما صفا داخل تنگ )آّب( دراز کشیده »

 (.16: 1399اوغلو، کوزیک)«کردو استراحت می

نویسنده با انتخاب ماهی و زیستگاه او در آب قصد دارد آفرینندگی آّب را 

خاطرنشان شود و ذهن کودک را متوجه این عنصر اساطیری کند و قدرت آب را برای 

 زیستن، بیان کند.

نویسندۀ ماهی تنبل با انتخاب ماهی به عنوان شخصیت اصلی داستان، بر آن است 

، باروری دکان را به این نکته معطوف کند که ماهی به عنوان بقا و زایندگیتا ذهن کو

تواند منشأ رشد، ترقی و تعالی باشد به شرط آنکه بتواند در خیزی میو حاصل

اجتماعی سهیم باشد که هدف زایندگی و ترقی دارند. در این داستان ماهی تنبل 

خیزی و باروری که منشأ و حاصلیابد . مخاطب کودک داستان به روشنی در میاست

 دهد. ، رشد و تعالی خود را از دست می)ماهی( عملأ با تنبلی

 ـگفت: صفاجان اصلاً نیازی به خجالت و شرمندگی نیست با وجودی »  ـگربه  دیلا 

که همگی خسته شدیم ولی از کار کردن در کنار هم خیلی لذت بردیم. تو متأسفانه 

 (.28همان: )« ادی؛ در واقع باید از این امر ناراحت باشیاین کار مفرح را از دست د

دهد که عنصر غالب در این نشان می« دیلای گربۀ غمگین»نویسنده در داستان، 

، آب تنگ را خواهد، آب میای از داستان تشنه شده، آب است. گربه در مرحلهروایت

آب است که ماهی را  کند و آخر سر، این، ماهی در درون آب زندگی میکشدسر می

کند و موجبات خوشحالی گربه غمگین را فراهم به سمت دهان گربه هدایت می

. دهدآب در اساطیر چشمه جاودانگی، ابزار تطهیر و زندگی دوباره معنا می»آورد: می

 (.220: 1377یاحقی، )«آب نقش آفرینندگی و زایایی دارد

، در داستان ظاهر در قالب اسطورهدهد که آب نویسنده در این داستان نشان می

شده است. چون توانسته رؤیای نویسنده مبنی بر خوشحال کردن گربۀ غمگین را 
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میرد. . گربۀ غمگین بدون آب می، رمز حیات دوباره استتحقق بخشد. آب در داستان

توانند به زندگی . دو شخصیت داستانی بدون آب، نمیکندماهی نیز در آب زندگی می

را به عنوان یک اسطوره در داستان مورد توجه « آب»توان مه دهند، از این رو میادا

 بخشد.ها زندگی میای که به شخصیت. اسطورهقرار داد

 

 . ماهی 2-2-3

دهد که نویسنده گاهی در نشان می« دیلای گربه غمگین»بررسی داستان، 

ارد داستان کند و بار معنایی ای را وکوشد برخی از موجودات اسطورهلای روایت میلابه

تواند بخش ، میاین اساطیر را در متن روایت جاری کند. نویسنده با کاربرد این اساطیر

ای از افکار، تمایلات و احساسات خود را بیان کند. در داستان مذکور، دو عنصر عمده

از اساطیری هستند که حاصل انبوهی از معانی هستند و بخش « ماهی»و « آب»

 کنند. می از مقاصد نویسنده را در روایت بیان میمه

تواند . ماهی همان مادری است که میخیزی استماهی سمبل باروری و حاصل»

. سالکی که در ، ماهی نماد سالک و دریا نماد هستی استزاینده باشد. درآثار عرفانی

بگیرد. حتی تواند عنوان نماد ماهی را به خود شود، میدریای شناخت حق غرق می

نامیده « جز ماهی»، در متون عرفانی سالکی که هنوز به مرحلۀ تکامل نرسیده

 (.747همان: )«شودمی

کند. ماهی نقش پررنگی را در داستان ایفا می« دیلای گربۀ غمگین»در داستان 

خیزی کند. هر چند در داستان ماهی نماد حاصلاو مشکل گربۀ غمگین را حل می

توان به او اطلاق کرد اما او توانایی بهتر کردن ک بودن را هم نمینیست و رمز سال

 ، توانمند است شرایط پیرامون خود را تغییر دهد.سان اساطیر. او بهاوضاع را دارد

توانند الگویی داند که میهایی میها را پدیده، آنجوزف کمبل در تعریف اسطوره

شوند. ها نشان داده مییاهای ما در قالب اسطورهرو»برای زندگی ارائه بدهند. از نگاه او 
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های هر عصر بگویند: چگونه در رویارویی ها این توانایی را دارند که به انساناسطوره

: 1377کمبل، )«العمل نشان دهیمها ونشاط از خود عکسها، اندوهبا نومیدی و شکست

34.) 

، چون رؤیای نویسنده شود، ماهی در نقش یک اسطوره ظاهر میدر این داستان

. نویسنده بر آن است تا اندوه گربه را تقلیل دهد. تنها کسی که توانایی کندرا بیان می

. ماهی توانسته الگوی زندگی را برای گربه ارائه ، ماهی استحل این مشکل را دارد

دهد؛ یعنی، خندیدن. ارائه الگوی زندگی مبتنی بر خندیدن، اندوه گربه را زائل 

ای در نظر گرفت که بیانگر توان ماهی را در این داستان، اسطوره. پس میکندمی

 ها را دارد:رؤیای نویسنده است و توانایی ارائه راهکار در برابر بحران

تر از خندیدن دوستت وجود دارد؟ حداقل اینجا به دردی بخشآیا چیزی لذت»

 (.5: 1399اوغلو، )کوزیک« خورممی

 

 گیرینتیجه.3

 دهدینشان م ،تولین کوزیک اوغلوفرجام و چند داستان از  دهیاز فر یتعمق در داستان

 .شودیم همشاهد یپردازپررنگ از اسطوره ییهارگه سندهیکه در آثار هر دو نو

در آثار هر  یپردازاسطوره هایشاخص ی ازکیبالا به عنوان  اریبا بسامد بس سمیمیآن

ها در آثار این دو نویسنده در دو شکل اس اسطورهانعک برجسته است.، سندهیدو نو

 قابل مشاهده است: 

در داستان مهمان ناخواندۀ فریده فرجام، آنیمیسم در حوزۀ جاندارانگاری حیوانات به 

ـ افعال انسانی دارند، 1آفرینند: نمایش درآمده است. حیواناتی که در این اثر نقش می

جا مثل انسان با یکدیگر سخن برند و در آنپناه میگریزند، به خانۀ پیرزن از باران می

دهد که اسطوره در داستان فرجام در قالب گویند و غیره. این رفتارها نشان میمی

ـ احساسات انسانی، در 2های حیوانی و افعال انسانی، منعکس شده است. شخصیت
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داشتن را  ها، حس همکاری دارند، مهربانند و دوستاین اثر، حیوانات مثل انسان

کنند، این نکته چگونگی پرداخت اسطوره فهمند و در کل مثل انسان، احساس میمی

 دهد. در داستان فرجام را نشان می

پردازی بیشتر در حوزۀ جاندارانگاری های کوزیک تونیک اوغلو، اسطورهدر داستان

ها انترین اساطیر این داستطبیعت و حیوانات رخ داده است. ماهی و آب از مهم

بخشی و رشد هستند که بازتاب دهندۀ قدرت تغییر شرایط به دست اساطیر، هستی

 عواطف انسانی هستند. 

پردازی ها از ادبیات شرق در حوزۀ اسطورهاین بررسی، بیانگر تأثیرپذیری داستان

ای از حیوانات، میزان این تأثیر های اسطورههستند. در خصوص انتخاب شخصیت

ها خواهش لات،یاز تما کنندیم یآثار نقش باز نیکه در ا یواناتیح ۀهمبیشتر است. 

دهد که ینشان م ،هااسطوره نی. تعمق در اندیگویکودکان سخن م یو آرزوها

هستند.  یتوجهیبه دور از هرگونه خشونت و ب یانسان ییایتحقق دن یکودکان در پ

. علاوه بر دهندیرا نشان م خود یدرون یایاز دن یریتصو ،هااسطوره نیآنان در پس ا

در  سندهیدو نو نیدر آثار ا زین تعیطب یاز اجزا یبرخ وانات،یبه ح یبخشتیشخص

 ؛اندکرده یعناصر، سع نیا یریکارگبهبا  سندگانیو نو ندااسطوره قرار گرفته گاهیجا

 نیا نیتربرجستهز ا ی. باران، آب و ماهدهندها را مد نظر قرار آن یامفهوم اسطوره

 .شودیها مشاهده ماز آن یها واکنش حسعناصر هستند که در داستان
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 مقالۀ پژوهشی

48329.118410.22034/JMZF.2024.4 Doi: 

شناسانه به مسائل زبانی سبک هندی در غزلیات محمد رویکردی زیبایی

 قهرمان

  2،  فاطمه مدرسی1ساحره حقی

 چکیده

 یشعر و .است رانیاز معاصر اپردخلاق و مضمون ،شیاندکیشاعر بار (1308-1392)حمد قهرمانم

 یعلی، و تفحص فراوان در شعر سبک هند قیتحق ی،و بررس یبه سبک هند یعلاقه ذات لیبه دل

عتدل مبه صورت کاملاً  یشعر و .است اسبک را دار نیا یشعر یهاژگیوی ی،زیالخصوص صائب تبر

برد و کار یرسبه بر یلیو تحل یفیتوص ۀویبه ش )جستار(پژوهش نیدر ا .از هرگونه ابهام است و به دور

 جیانت .او پرداخته شده است «حاصل عمر»کتاب  اتیدر غزل یسبک هند زبانی مختصات نیترمهم

به  .ه استبه کار گرفت دیجد نیو خلق مضام جادیخود را با ا یشاعر زبان شعر دهدینشان م قیتحق

 قبه طر ،ستا ازمندیتازه ن یانبه زب ،و نو دیجد نیمضام انیب یشاعر برا که ییاز آنجا گرید انیب

باعث  یسازبیترک ،شده یغن یهابیساخت ترک ،از زبان محاوره یریگوام ی،سازواژه  رینظ مختلف

 از یخاص یغنا ی،زبان یهایباز این به کمک و خود شده است یشعر یزبان یتشخص و برجستگ

 .است دهیبه شعر خود بخش یشناسییبایمنظر ز

 .هرمانمحمد قشناسی، غزلیات، زبان شعری، سبک هندی، زیبایی  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

در  .است Aistetikosنی یونا ۀواژ «کیاستت» یشناسییبایز یسیانگل ۀواژ ۀشیر    

 معنای به کهاند ح کردهاصطلا یشناسجمال ای یشناسییبایواژه را ز نیا یزبان فارس

 قیتحق یشناسجمال» گریبه عبارت د. آن را درک کند تواندیاست که حواس م یزیچ

 (.7: 1375شپرد،)«است یادراک حس تیدر ماه

ل ئبا مسا اساساً»هایی هستند که ی به ادبیات، رهیافتسشناییهای زیبارهیافت

ای از قبیل زمینه مسائل برون متنی یاو کار دارند تا با  مربوط به زیبایی و شکل اثر سر

دار تشخیص میان عهده ،شناسییینقد زیبا (.166: 1383)ریما مکاریک،  «سیاست وتاریخ

 . کاودیرا م یثار هنرآر هنری است و نقاط ضعف و قوت اثآحسن و قبح در 

رسد که می 1750- 58های شناسی به سالییباید چنین بگوییم که پیدایش زیبا

کار برد. او در کتابش به آن را در کتابی به همین نام   «بومگارتن»ف آلمانی بنام فیلسو

آدمی  ۀشناسانیینسبتی میان آگاهی زیبا»که در دو مجلد و ششصد صفحه منتشر شد

بومگارتن، برای نشان دادن  .(20: 1375)احمدی،  «و ادراک حسی او از زیبایی قائل شد

مایه و محتوای آنها از راه حواس درک و ی که درونها و مقاصد علوم انتزاعآرمان»

مورد  کروچه در بندتو (.766: 1376)انوشه،  «این اصطلاح را به کار برد شود،دریافت می

 شناسی علم کاملاًییزیبا»نویسد:شناسی چنین میییآغاز دوره و مشخصات تاریخ زیبا

دو قرن گذشته تقویت  هجدهم پیدا شده و در ای است که بین قرن هفدهم وتازه

این رشته از زمان سقراط تا دو قرن پیش به عناوین  (.176: 1372)کروچه،  «یافته است

هندیان و  حتی این رشته پیش از یونان قدیم در فلسفه مختلف مورد بحث بوده،

لایب »طور که ذکر شد، بومگارتن شاگردچینیان نیز مورد توجه بوده است. ولی همان

به معنای نظری حساسیت  استاتیک را که سابقاً ۀمیلادی واژ 1735 در سال« نیتس
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شناسی را در کتابش ییاصطلاح زیبا« میر»بود به این رشته اختصاص داد و بعد از او

شناسی به بررسی اثر هنری از جهت مزایای ذاتی ییکار برد . پس زیبابه همین نام به

-ییهدف زیبا»به عبارت دیگر دارد، های حسن و نیکویی آن اهتمامو درونی و زمینه

شناسی مانند علوم منطق و اخلاق، تعیین ارزش است، منتهی تعیین ارزش زیبایی و 

 ذوق، ۀکم به فلسفاین واژه در قرن نوزدهم کم .(217: 1375)دانشور، «زشتی در هنر

 ی،ساشنییبیستم اندیشه زیبا هنرهای زیبا و علم زیبایی اطلاق گردید و از سده ۀنظری

ها، با هنری آن سال –هنری پیدا کرد. بیشتر منتقدان ادبی -جایگاه ویژه در نقد ادبی

اند هنری اختیار کرده –ای، دو رهیافت متمایز در نقد آثار ادبیتوجه به چنین اندیشه

شود. اما بنا بر رهیافت صرفاً به تحلیل و تفسیر اثر محدود می ،در رهیافت نخست نقد»

-ییهای زیبادهد تا به جنبهمنزله ابزاری است که به منتقد امکان میدوم، نقد به 

 نشان کرده، را توجیه لذت بردن از اثر ی اثر بپردازد و چگونگی درک، شناخت وسشنا

  (.767: 1376)انوشه، « دهد

 یهنرۀ جنب ،کروچه و فوسلر معتقد بودند که زبان» ،با زبان است ینیآفرییبایز ر،شع

 تیهنر و خلاق نوعی زبان فوسلر نظر . بهاست نیعج ییبایو با سبک و زو خلاق دارد 

 (.120: 1378شمیسا،)«یی رفتبایسبک و ز یدر زبان به جستجو توانیاست و م

ابزار  نیترها است و مهمانسان انیارتباط م جادیآن ا یکه کار اصل ستی انظام ،زبان»

به نسل  یاز نسل توانیاست که م یزیچ یایحافظه و گو ،زبان .است میانتقال مفاه

-مهم زبان»که  اذعان داشت توانیم(. 74: 1402، انیرسول ی ومدرس)« انتقال داد گرید

زبان  ی،اکه هر مضمون و عاطفه ستیشک ن .شعر است ۀماد نیترو برجسته نتری

سخن  تیفینحوه و ک ،مخاطب تیبر حسب حال و شخص زیو ن طلبدیخاص خود را م

 ندهیتسلط گو .کند رییتغ دیبا یو چه از نظر بافت نحو باتیمفردات و ترک ثیچه از ح

 یهاتیبر زبان خواه زبان گفتار و خواه زبان نوشتار و شناخت استعدادها و ظرف
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زبان با حال مخاطب و حال  یو همساز هماهنگی قرا به تحق هندیگو ،گوناگون زبان

شعر چه  یبان و مضمون عاطفز انیکه خواننده م یهماهنگ .کندیم یاریمقال 

 دیدر خواننده و تشدیی بایسبب احساس ز کندیآگاهانه و چه ناآگاهانه احساس م

 (.402ـ401: 1381پورنامداریان،)«گرددیمی و یریرپذیثأت

 یهایتشخص و برجستگی دارا ،محمد قهرمان اتیغزل ی،زبان یشناسییبایاز منظر ز

 ی،عدد یهاوابسته ،خاص باتیاز واژگان و ترک یریگشاعر با بهره .باشندیم یخاص

لازم به  .عمل پوشانده است ۀجام تشخص نیبه ا و تکرار، المثلضرب ،انهیزبان عام

 .است یزیاز جمله صائب تبر یمعتدل سبک هند ۀویبه ش یو یذکر است زبان شعر

ور به د ابیرید یو معان یافراط یهایدگیچیو پ یلفظ یهادیقعت از هرگونه یعنی

 .باشدیو خلاقانه م یکاملاً ابتکار وی . لذا اشعاراست

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

است که هم به لحاظ تعداد  یچندگانه شعر فارس یهااز سبک یکی یهند سبک       

داشته است مورد توجه و کاوش  یشعر فارس رییکه در تغ یریثأشعرا و هم به لحاظ ت

قرن  لیشود که از اوایاطلاق م یاز شعر فارس یاه دورهب ی. سبک هندردیگیقرار م

رواج  یفارس اتیپنجاه سال در ادب و دتا اواسط قرن دوازدهم، حدود ص یهجر ازدهمی

و چه به لحاظ  یچه به لحاظ فکر یادیز اریسبک تفاوت بس نیداشته است. شعر ا

 میدانیکه م طور. همانرددا یشعر فارس یهاسبک ریبا سا انیو اسلوب ب یزبان

 یتحولات اجتماع رییو تحول سبک، تغ رییو به اصطلاح موتور تغ یمحرک اصل»

شدن مذهب  یو رسم یکار آمدن حکومت صفو یبا رو» (.192: 1374 سا،ی)شم« است

و  یعرفان ،یانواع شعر دربار گریبه د یمذهب یجز شعرهابه  یشاهان صفو ،عهیش

نباشد  یدر انحصار طبقه خاص گریشد که شعر دباعث  نیکردند و ا یتوجهیعاشقانه ب



 1403تابستان  /شمارۀ هجدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 52

 

 

دوره  نیشعر ا نیبنابرا (.795: 1376)انوشه،  «آورند یو اصناف گوناگون مردم به شعر رو

داشت.  یاریقبل تفاوت بس یهابا دوره یو ادب یو چه در سطح فکر یزبان چه در سطح

گسترش »کند. یم دایو زبان کوچه و بازار به شعر راه پ انهیلغات عام ی،در سطح زبان

دوره به کنار  نیاز شعر ا یمیاز لغات قد یاریشود و بسیم دهیواژگان در شعر دۀ ریدا

 یفارس دیزبان جد ،یتوان گفت زبان شعر سبک هندیکه م یشوند به نحوینهاده م

  (.296 :1374 سا،ی)شم «است

 ج،یوشی مایر نقابل توجه است. اشعا یشعر معاصر به سبک هند کردیرو انیم نیدر ا

 انیرا دارند. در م یهندبارز سبک  یهایژگیپور هرکدام ونیام صریسهراب، اخوان و ق

-یو اشعار صائب م یسبک هند ۀنو، محمد قهرمان سرسپرد یگوکیکلاس یشعرا

 .باشد

رود. ینو به شمار م کیکلاس ۀویبزرگ معاصر به ش انیسراقهرمان از غزل محمد

 یدر سبک هند اریو تفحص بس قیو تحق یذات اتیصخصو لیبه دل یو اتیغزل

سبک زبانی  یهایژگیو نیتریاست. اصل یقابل بررس ،یزیاشعار صائب تبر مخصوصاً

و های عبارتی های عددی، ترکیبترکیبات خاص، زبان عامیانه، وابسته مانند یهند

 ی شده است. و یزبان شعر یسازیو غن یزیباعث هنجارگر ،تکرار واژگان

 یبه واکاو یلیتحل-یفیبه روش توص یاپژوهش با استفاده از منابع کتابخانه نیا

 قیشاعر از طر نکهیو ا پردازدیمحمد قهرمان م اتیشعر غزل یزبان اتیخصوص

 .است دهیتشخص بخش یزبان یتا چه اندازه به غنا یو نوآور یزبانیزی هنجارگر

  

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 ارد زیر استاهداف تحقیق شامل مو
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شناسی زبانی در غزلیات محمد قهرمان به عنوان یکی از های زیباییـ معرفی جلوه

 باشد.احیاکنندگان و پیروان سبک هندی در شعر معاصر می

گوی ـ آشنا ساختن مخاطب با برجستگی و تشخص زبان شعری این شاعر کلاسیک

 سبک هندی معاصر.

 در زبان شعری شاعر. شناسی سبک هندیـ تحلیل اصالت زیبایی

 

محمد قهرمان انجام  یزبان شعرۀ دربار یتا به اکنون پژوهش مستقل نکهیبا توجه به ا

 کیمختلف  یهادگاهیآن از دی واضح و روشن است که بررس نیبنابرا ،نشده است

 .باشدیم یضرورت پژوهش

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

شناسی پنجاه سبک»ا عنوان نامۀ ارشد خود ب( در پایان1394بهزاد رزازان )ـ  

فقط به تحلیل سبکی پنجاه غزل از محمد قهرمان  «غزل از محمد قهرمان

 پرداخته است.

 یهایژگیو نیتراصلی یبررس» ای با عنوان( در مقاله1392زاده)صادق مودـ مح

پرداخته  اتیدر غزل یانیفقط به مسائل ب« محمد قهرمان اتیدر غزل یسبک هند

 .ننموده است یو یزبان یهایژگویبه  یاهاشار چیهو است 

سبک  یهایژگیو رسیبر» با عنوان یانامهانیپادر  (1391) نژادیصادق بهیطـ 

به  محمد قهرمانشعر  یزبان یهایژگیو به« محمد قهرمان اتیدر غزل یهند

 صورت کاملا مختصر پرداخته است.

صورت  تاکنون هرمانمحمد ق یدر مباحث زبان قیتحق گرددیمشخص م نیبنابرا

 .است رفتهینپذ
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 های تحقیق . بحث و یافته2

 ترکیبات .1-2

و  رندیگیقرار م گریکدیزبان در کنار  ینیاست که در محور همنش یشامل کلمات

 یزبان فارس» یکدکنیعیشفۀ بنابرگفت. شوندیم یسازو برجسته ییزداییباعث آشنا

چنانچه زبانشناسان ـ  بیاخت ترکبه لحاظ امکان س ،جهان یهازبان انیدر م

ساخت  ۀهاست و مسئلزبان نیو با استعدادتر نیرومندترین فیدر ردـ  ندیگویم

در راه آن هر چقدر  ایدوره هر ی دراست که هر شاعر یاز مسائل یکیخاص  باتیترک

مرتبط  ینیمحور همنش» نیبنابرا (.64: 1366کدکنی، )شفیعی« است ردهوشش ککاندک 

 تواندیشخص سخنگو م ینیدر محور همنش. سخن است ۀریر حاضر در زنجبا عناص

و  یهمجوار تیو آنها را در وضع ندیرا برگز یانبار زبان واژگان گوناگون انیاز م

 (.156:  1372مقربی، )«قرار دهد یدیجد ینیهمنش

ضوابط  یزبان دارا کی یو متعال یهنرۀ در شعر به عنوان نمون باتیترک»گفتنی است

 (.53: 1393)دهرامی، « دارد یشناسییبایز ۀاز آن جنب یاریاست که بس یصخا

لحاظ  از باتیترک نیا .اشعار خود را غنا داده است یسازبیترک مددمحمد قهرمان به 

 یوصف یهاو عبارت یوصف ی،مرکب اضاف باتیشامل انواع ترک یساختمان زبان

 باتیبر ترک یمبتن شتریب باتیرکشاعر در تی نیآفرمضمون شایان ذکر است .باشدیم

 . مانند:گرددیم یو یشدن زبان شعر زیاست که باعث متما یاضاف

 تاس کیامشب چه تار چلچراغ ماه یب

 (1: 144)حاصل عمر،  است کیکه نزد یاز راه صبح رسدیم یک                            
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 . است یهیچلچراغ ماه اضافه تشب بیترک

 گشت روز من هیس ،رچشم پر خما یا

 (8: 96حاصل عمر، ) مست و خرابم گرفت شبگرد زلف                              

ی که در به شبگرد یاهیزلف را در س شاعر .است یهیشبگرد زلف اضافه تشب

 .است شده هیتشب کند،تاریکی شب طی مسیر می

 دست یاز جان بشو حادثه زیموج خدر 

 (1: 144)حاصل عمر،  شکسته ز گرداب نگذرد یکشت نایک                        

  میصحرا دگردبا ،میایموج تند در

 (8: 79)حاصل عمر،  رند خانه بر دوشم ،میسر و پا یب لیس                                  

 یکشم از غفلت ساق حسرت ازهیخم

 (3: 58)حاصل عمر،  مچون جام دهن دارم و گفتار ندار                               

: 124)همان،  ابر حادثه(، 2: 314)همان، کوچه باغ صبح (،1: 146)همان، رتیح دابانگریب

: 59همان،) لطف ییایموم(، 4: 54همان ،)زار چشمانسبزه(، 4: 54)همان ، نگاه یآهو ،(2
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)همان،ی ردگمدل وهیم(، 6: 134همان،ی )الیخبی شاهراه(، 8: 115)همان، نردبان نور، (6

 (.3: 102)همان،فلک یروباه باز، (2: 130

شده  یغن باتیمحمد قهرمان ساخت ترک یشعر یهایژگیو تریناصلی ی دیگر ازکی

 یطولان ،هابیترک نیبارز ا یژگیو .هستند یو گاه اضاف یگاه وصف باتیترک نیا .است

تا بتواند در  زندیم دست جازیبه ا ،کلام خود یسازفشرده نیشاعر در ا .بودن آنهاست

 یصفت ای یاسم ۀهست کاز یغالباً  هابیترک نیا .دهد یرا جا یادیز یمعن ،اندک لفظ

 تیقابل ،گروه ۀاسم به عنوان هست شوند.پسین تشکیل میچند وابسته  ای کی اضافهبه 

 یهاها علاوه بر داشتن وابستهوابسته نیا. را دارد نیو پس نیشیپ یهاگرفتن وابسته

آوردن صفات ». شودیبه هسته مرتبط م میحرف اضافه کسره به طور مستق با گرید

 گریکدیبا کسره به  «واو» یکه به جا ییهاصفت ،موصوف هسته یبرا یدر پ یپ

 یو باعث نوع آوردیواحد را به وجود م یبافت وصف کی ،رغم استقلالیمرتبط شده عل

 (.109: 1378پور، علی)«شوندی میتشخص زبان

صفت در محور  گاهیوجود دارد که در جا یاسم یهامحمد قهرمان گروه اتیر غزلد

هنجار  یاند که نوعبه وجود آورده ی راواحد زبان کیاند و زبان به کار رفته ینیهمنش

 . مانند موارد زیر:است پذیرفتهو خروج از نرم صورت  یزیگر

 ثمر عقل فروشان زمان یصحبت ب

 (6: 86)همان ،برآورد مرا وانهیعاقبت از دل د                                               

ی و بدون در پ یپ به صورت با کسره هاهمه واژه است که یشده وصف یعبارت غن کی

 .اندداده لیرا تشک یواحد زبان کیو اند شده دیگر متصلبه هم وقفه
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  رها کرده به دزدان هیتاجر سرماچون 

 (.7: 283)همان، و زاد گذشتم لهحرایب یهباد نیز                                     

به  یوصفغنی شدۀ عبارت  نیاست که با آوردن ا هیتشب از این ترکیب، هدف شاعر

 .دست زده است شگرفی جازیبه ا از این رهگذر و دهیخود رس مقصود

 است دلم  نقش باطل صدخورده  بیفر

 (8: 312)همان، ندیبیروزگار م نیها که در اه رنگچ                           

 ختیریکه م یباران ردر زی تن شست باغ خاطراتم

 (4: 134)همان،سرسبزتر از جوکناران زار ذهن صافمسبزهشد                  

 باغ نیکه در ا شاخه نازک دل سرومآن 

 (4: 93)همان،استگران  وندیپ شهیبر خاطرم اند                               

 چو بگذرد یدوران تندباد خزان

 (11: 115)همان، رسدیم زیدلکش گلر منسی دور                               

  میشیخو ۀنیریشوکت د ۀفتیشما 
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 (3: 117)همان،بلند است گانهیب تیامروز اگر را                                 

 ز سر شمع  زدیآتش جانسوز نخ نیا

 (6: 117)همان، بلند است پروانه یتابیب ۀشعلتا                                 

 نندیظاهر که زود برچ ۀبه جلو نیمب

 (6: 117)همان،بساط سبزه پامال رهگذر شده را                                

 ریو در دام غم اس میباد پا هویآ

 (3: 214)همان،مییشوق رهای  دهیخون تپدر خاک و                                  

 برق بلا  یا برمیزده بشت آفتک

 (3: 214)همان،از من دلسوخته بر جا مگذار یاثر                                     

باغ  نیا یبرگیب(،  2: 70)همان،جامه گلبفت بهاران(،  1: 70)همان،زیبرگ بلاگستر خونر

: 78همان،)اریصبح بناگوش ،  (9: 71)همان، زییپا یانیعر راهنیپ(، 4: 70)همان،زیطرب خ

 (، 5: 157همان،ی)د چشم انتظارصحسرت خاموش (، 1: 92)همان،دلی نشانینج ب، ک(4

(،  6: 29)همان، باده سرجوش بیحسرت نص(، 5: 29)همان،گلپوش ۀچاک جام نهیس

 (.5: 107)همان، بساط سبزه پامال رهگذر شده

 صفت فاعلی مرکب .2-2
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 افعال مضارع بن به «نده» است که با افزودن پسوند یمشتق ۀواژ ،مرکب یصفت فاعل»

به  ماندهیه باقکلم ،حذف شود «نده» یحال اگر از آخر صفت فاعل. شودمی حاصل

در  ندیگویمخفف م ایمرکب مرخم  یو آن را صفت فاعل رودیصفت به کار م یجا

صفت  کی لیکه با بن مضارع تشک رندآویم یاکلمه ،صورت قبل از بن مضارع نیا

که  ییالگو(. »267: 1349، عتیشر)بوده است  ندیافزاافزا که در اصل غممانند غم ،بدهد

الگو به  نیا ییایزا .دارد یفراوان ییایزا ،شودیساخته م یاز رهگذر آن صفت فاعل

اتل خانلری، )ن« دارد یبستگ یزبان فارس ازیاصل اقتصاد و ن تیچون رعا یعوامل متفاوت

محمد قهرمان باعث  اتیمرکب در غزل یفاعل یهانوع صفت نیوجود ا(. 170: 1377

. در زیر است قابل تأمل یشناسییبایشده است و از نظر ز ینیدر محور همنش زجایا

 شود:های فاعلی مرکب اشاره میبه چند نمونه از صفت

 تو یشد کو غمگسار دل نینشخوشغم 

 (7: 38حاصل عمر،) میدوا رسدیم یدر تاب و تب ز دردم ک                        

 «نده» جازیا لیبوده است که به دل نندهیدر اصل خوش نش «نیخوش نش»مرکب  ۀواژ

 .حذف شده است

 به جز اشک ستیسوز جگرم ن ده نیتسک

 (5: 44)همان،یی آب کجا یدر آتش غم سوختم ا                                         



 1403تابستان  /شمارۀ هجدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 60

 

 

 «نده»دهنده بوده است که با حذف  نیدر اصل تسک «ده نیتسک»مرکب  یصفت فاعل

 .مانده است یفقط بن فعل باق

-انیجنبش بن(، 5: 45)همان، شیکج انددرونان رهیت(، 3: 68)همان، گردهو هرز یپواوهی 

: 51)همان،ساز مجلس ماتمنوحه(، 5: 69)همان، جوزهیعقل ست(، 8: 44)همان، لابیس کن

-عمر غم(، 1: 51)همان، سوز بزم طربههنگام(، 1: 70)همان،زیرق بلاگستر خونر، ب(1

باغ طرب (، 7: 57)همان،ریگخاک دامن(، 5: 75)همان،فروشقد جلوه(، 3: 70)همان،زیانگ

 (.8: 61)همان،خون زیموج خ، (4: 70)همان،زیخ

 صفت مفعولی مرکب 3-2

 یصفت مفعول .شودیکار بر آن واقع م یعنی ،دارد تیاست که مفهوم مفعول یصفت»

 ی،وی ؛گیانور) «سازندیفعل م یحرکت در آخر بن ماض انیب «یها»را معمولاً با افزودن

1384 :137.) 

 دهیرا غنا بخش باتیترک یبار معان ،تازه یمفعول یهامحمد قهرمان با ساخت صفت

 .است

 به رنگ غنچه دل بلبلان پرخون شد 

 (3: 11)حاصل عمر،را ماند دهیبسمل در خون تپکه غنچه                             

مرکب است که به صورت  یصفت مفعول همان« هدیدر خون تپبسمل »در واقع ترکیب 

 .آمده است یگروه وصف
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 من  خوردۀبغض فرو شود  ریچون گلوگ

 (1: 292)همان،منۀ ترسم از درد بترکد دل آزرد                             

 من چشم شب نخفتهتو در  یرو الیخ

 (5: 10)همان،را ماند لاله در خون نشستهنشست و                                     

 از چنگ هجررسته(، 4: 11)همان،دهیبرالفت ۀرشت (،7: 10)همان،بستهغزل تازه

-ق جانشو(، 6: 123)همان،و تنها زده کهی(، 7: 123)همان،زده جایب ۀخند(، 4: 111همان،)

، (2: 21)همان،در به در افتاده مینس(، 2: 193همان،)آه فروخورده(، 1: 187همان،)سپرده

اشک (، 2: 234)همان،دهیخمۀ دیخشکک تا(، 4: 193همان،)نشمرده ۀخورد

شوق ۀ دیدر خاک و خون تپ،(1: 292)همان،فروخورده بغض(، 6: 292)همان،نظرخورده

 (.7: 260همان،)دهیتازه چ یهاگل(، 3: 214)همان،ییرها

 انهیو مصطلحات عام راتیها تعبواژه یریبه کارگ 4-2

 یزبان تیظرف ،شاعرانه الاتینو و خ ریتصاو یفراوان ،معنا یگستردگ»شایان ذکر است 

لغات شعر  ۀریگوناگون دا یهااست که از راه ریشاعر ناگز نیبنابرا .طلبدیرا م یعیوس

 باتیترک ،از واژگان یبرداربهره ،ازین نیا نیمأت یهااز راه یک، یخود را وسعت ببخشد

 (.97: 1395)خوئینی، « است یاو اصطلاحات زبان محاوره
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 یکی ودارد  ییبسامد بالای، و اصطلاحات روزمره در شعر سبک هند یاعناصر محاوره

ها اصطلاحات و از واژه یریگبهره» یعنیسبک است  ی اینهایژگیو نیاز بارزتر

« رودیروزمره و کوچه بازار به کار م یکه در زندگ انهیمحاوره و عامزبان  اتیکنا

 یو. دارد یریمحمد قهرمان نمود چشمگ اتیدر غزل یژگیو نیا (.9: 1392 ،زادهصادق)

 یاو محاوره انهیالفاظ عام. بهره برده است هایشسروده یدر لابلا انهیعام یهااز واژه

 هیاگر شاعر از لا» .کندیم دایها نمود پلمثلو ضرب ا هیبه صورت کنا یو اتیدر غزل

اری گفت یساخت نحو ایبزند و از واژگان  زیاست گر اریشعر که گونه نوشتار مع یاصل

اشعارش  یو تشخص سبک یباعث برجستگ اریاز زبان مع زیگونه گرنیاستفاده کند ا

 رییتغ -1. ستا یاز چند منظر قابل بررس اریاز زبان مع زینوع گر نیارزش ا .شودیم

 یقیموس رییتغ -2و ...(  مثلاً از جد به طنز از زبان شعر به زبان مخاطب)فضا در شعر 

های مانند نمونه(. 217 :1385 ی،حق)مدرسی و شعر  یدر فضا تیمیصم جادیا -3  شعر

 زیر:

 کندیگل م یوانگیعشق چون زور آورد د

 (2: 63)حاصل عمر،منم شیروۀ انویعاقلان معذور اگر د                            

است که منظور از آن شکوفا شدن و به ظهور  انهیو عام دیجد ریاز تعاب یکیگل کردن 

 .است دنیرس

 گوش است ز پا تا سر من وان لب خاموش

 (3: 72حاصل عمر،)کند گوش ندارد زهیحرف که آو کی                               
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 اریبس دیکأاست که هدف از آن ت یامحاورهی مثلالکردن حرف در گوش ضرب زهیآو

 .هاستها و تجربهحتنصیفراموش نکردن  در

  پردیم دیخورش دنیچشمش ز شوق د

 (8: 92)همان،است دهیشبنم اگرچه در بر گل آرم                                      

 .است  اریداشتن بس اقیاز اشت هیچشم کنا دنیپر

 میمن از تو نگفت یزرد ،ز من تیسرخ

 (5: 323)همان،میدیمانند شرر از سر آتش نپر                                           

 هر کس باز کرد شیپ دیسفره دل را نبا

 (6: 314)همان،کن واریدر د یرو یابیگر ن یهم زبان                                

 دهل از دور در گوشت خوش است ۀآوازکه  یا

 (5: 315)همان،رفتن تو را رغبت مباد ترکینزد از پی                                  

 گام نهندمی ره به شمرده گرانیگر د

 (4: 306)همان،روممی ندانسته من راه را ز چاه                                          
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 یپر(،8: 79ان،)همسر و پایب(،3: 75)همان،یمانند سرگوش ییهاو واژه      

سر در  (،10: 97)همان،خواب ناز (،10: 90)همان،شکسته بسته ،(2: 86همان،ی)خانگ

 مهین (،10: 120)همان،وا شدن (،7: 114)همان،یدست خال (، 8: 120)همان،هوا

: 166)همان،کلبه (،7: 159)همان،دنیو وا د دنید (،8: 158)همان،گوشفال (،2: 160همان،)وا

 روز نرخ به نان (،5: 97)همان،بو و رنگبی(، 8: 168)همان،دنهمرنگ جماعت ش (،7

قدم  (،8: 159)همان،رارپی پار و (،11: 102)همان،گذشتن کار از کار (،5: 116)همان،خوردن

 ،(8: 187)همان،هفت پشت (،3: 186)همان،چشم کار کردن (،1: 198)همان،رنجه کردن

 شیهرچه پ (،3: 317همان،)آفتاب لب بام (،2: 123)همان،آب که از سر گذشت

در هم و  (8: 115)همان،نردبان (3: 58همان،)ازهیخم (،5: 56)همان،کمهت(، 6: 307)همان،دیآ

وازده  (، 13: 124بندی)همان،(، چشم6: 113)همان،وا کردن از سر (9: 202)همان،برهم

سپند در  (6: 192)همان،چشم شور (8: 126همان،)خانه خراب(، 3: 123)همان،

کار  یبه رو یرنگ (، 10: 211همان،ن)خوردن آب چشم(، 1: 195ان،هم)آتش

 (.12: 214)همان،یامدنن

  تکرار 5-2

 مطلب است کیباز گفتن و چند بار گفتن  ،«دوباره گفتن» یتکرار در لغت به معن

 نیمختصات ا ءاست و جز یسبک هند یهااز شاخصه یکی که : ذیل واژه(1375، ن)معی

که کلام است  یقیموس شیو افزا جادیا یهااز راهیکی  کرارت گردد.یسبک محسوب م

محمد قهرمان به صورت  یشعر یتکرارها در این میان، .کندیم شتریکلام را ب ریثأت

کلمات »ذکر است  انیشا .باشدیم (مکرر آمدن دو کلمه پشت سر هم) ،تکرار کلمه

 وندیه با عنصر پهمرا ایکلمه که در آنها هستند یاز کلمات مرکب یمکرر گروه

 ،دیق ،صفت ،اسم معمولاً کلمه تکرار شونده .تکرار گردد ناًیبدون آن ع ای«و»دهنده
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 (.300: 1385)مدرسی،« اندایمحاوره اغلب کلمات نیفعل است ا اسم صوت و ایصوت 

 رزی انواع به قهرمان محمد اشعار در شونده تکرار کلمه نوع از نظر دسته از کلمات نیا

 : شوندیم میتقس صوت، اسم، صفت و قید مانند اسم

 قطره اشک ما را آتش به جان درافکند کی

 (4: 27)حاصل عمر،؟ باران یهاهای ی باابر در چه حال یا                           

 .تکرار اسم صوت است یها یها گرددیهمانطور که ملاحظه م

 دفترم همچو اوراق گل است برگ برگ

 (8: 28)همان،کنممی دفتر خرج آب چشم و خون دل                                 

 .تکرار اسم است برگ برگکلمه 

 است یشد روزها که از نگهت چشم من ته

 (9: 47)همان،رسدیم مانهپی به رید ریدباده  نیا                                        

  دورتر است و دورترساحل آرزو ز من      

 (6: 55)همان،مدهمی کنار به سر را شیهرچه نگاه خو                                
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  دیها نفرساگوش دیاسایآسمان ب      

 (3: 56)همان،کردن خدا خدااز  میاسایشب اگر ب                                      

: 100)همان،مقدم قد(، 2:  314همان،)نرم نرمک(، 1: 68همان،)دوست یما و رو یرو      

 زمان زمان(، 6:  240)همان، دسته دسته(، 9:  101)همان، خانه خانه گردون(، 5

رفته (، 3:  300همان،) باغ باغ(، 9:  194)همان، قاه قاه(، 9:  201(، )همان،6:  238)همان،

 (10: 47)همان، دیر دیر (، 5:  290)همان، رفته

 جادیشعر محمد قهرمان است که باعث انوع تکرار در  ننوازتری، گوشهیآرا نیا      

 نی به ایو نشانگر آن است که وشده است،  آن یسازو برجسته یتوازن در زبان شعر

 .ها تعلق خاطر داردواژه

 (شاعرانه یهااسیمقهای خاص عددی )وابسته 6-2

 (معدود +وابسته د+عد ) شوندیم لیاز سه قسمت تشک یعدد یهاوابسته       

 یعدد بترکی ( با همجهان)یک + بیترک نیکه در ا غم(ان جه کیمثل )

 کههسته است  «غم» در این ترکیب .دنشویم دهینام یکه وابسته عدد سازندیم

 یکی لذا یست،است و قابل حذف ن رگذارتأثی هسته، جمله یو معن امیپندن رسا در

 .تاس یعدد یهاو محمد قهرمان وابسته یشعر سبک هند یاصل یهااز شاخصه

انحراف از  یی،زداییآشنا ،دیخاص و جد باتیترک جادای عامل خود هاوابسته نیا»

 (.3: 1390)کاردل ایلواری،  «باشندی میسازو هنجار و برجسته منر
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در  یکدکن یعیدکتر شف توسط یسبک هند ۀمشخص نیاشایان ذکر است        

 +عدد -1است شدهواقع  یبررس مورد ریدر چهار بخش ز «هانهیشاعر آ»کتاب 

 ی+وابسته ماد +عدد -2(. سخن نهیس کیمثل ) یمعدود ماد ی+وابسته ماد

 -4ی. معدود ماد + یوابسته انتزاع +عدد -3(. مثل صد رنگ آرزو) یمعدود انتزاع

 یچهار مورد فقط دو مورد اول نیا نیاز بی. معدود انتزاع ی +وابسته انتزاع +عدد

 کرده است.  دایمحمد قهرمان نمود پ اتیدر غزل

 جادیعامل ا رندیگمی قرار ساختار بالایی دوکه در  یزمان ،دو گروه نیا    

 یپردازالیرا سرشار از خوی شعر  که شوندیم یدیجد امینخاص با مض باتیترک

و  یارائه معان یها براواژه ینیهمنش قیاز طر باتیترک لذا اینو  دنکنیم زیبایی و

 یند.آمی وجود بهمورد نظر  نیمضام

 جوان خاک ما پر است  هایلاله از خون        

 (1: 174حاصل عمر،)فضا پر است صد چمن گل حسرت یبووز                      

و گل  ستی اماد یچمن امر+ انتزاعی،  یماد +عدد این ترکیب شامل       

 شاعر بسیاری حسرت را از طریق واژه صد چمن اراده کرده  انتزاعی،حسرت 

انتخاب شده  هایواژه انیم یتناسب و هماهنگاست و از طریق این ترکیب 

 .مشهود است

 صبا غافل مباش از غنچه دلتنگ ما  یا       
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 (7: 106همان، )است دنیدهن خند کیگر همه در طالع او                           

 ستیرنگ سحر گرفتن در طالع شبم ن

 (1: 49)همان، ستیدر بخت کوکبم ن خواب راحت چشم کی                        

 سخن نهیس کی(، 9: 298)همان،  جهان غم کی(، 8: 312)همان،  صد نقش باطل     

: 277)همان،  چشم خواب راحت کی(، 2: 251)همان،  صد نغمه گرفتار(، 10: 293)همان، 

 ن سخنصد ده(، 6: 223)همان،  نیصد رنگ نفر(، 7: 248)همان، چمن صفا کی (،10

 (.8: 162)همان،  ادیصد قافله فر(، 1: 172)همان،  آسمان ستاره کی(، 7: 248)همان، 

  گیرینتیجه.3

 دیخاص و جد باتیساخت ترک قیخود را از طر یشعر یزبان تیمحمد قهرمان ظرف

نو و  الاتیخ انیخود در ب یشعر یدر قسمت زبان یداده است و با نوآور شیافزا

شاعر در  یسع نیشتریب نیبنابرا .نموده است خود را اثبات یشعر ییتازه توانا ریتصاو

با  یو نیعلاوه بر ا. شده متمرکز شده است یغن باتیو ترک یسازبر واژه یزبان ۀحوز

 یواژگان یبه غنا انهیصطلحات عاماها و المثلاز زبان محاوره و با کمک ضرب یریوامگ

و ذهن خلاق خود به کمک تکرار  قیفکر دق ۀبه واسط یو. شعر خود کمک کرده است

ساخت  گشته است. خود یدر زبان شعر نیدلنش یقیتوازن و موس جادیباعث ا

گشته  یو یموجب متنوع شدن لغات و اصطلاحات شعر یعدد یهاوابسته باتیترک

 یبایز یرهایخاص را در قالب تصو یهاوتیفها و متمام واژه ی،با هنرمند یو .است

 ،محمد قهرمان یزبان شعر ینیدر محور همنش نیبنابرا .گنجانده است یعدد

 یکه شاعر از رو شودینوع ساختار ملاحظه م وو معدود د یخاص ادب یهاوابسته
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 انتخاب را هاوابسته این خاص خود یهاشهیاند انیو ب شتریب لیتخ جادیا یبرا یآگاه

 است. کرده
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سال  ،بهار ادب ینظم و نثر فارس یشناسسبک یتخصص ۀنامفصل «محمد قهرمان

 308ـ 293، صص 3ۀ شمار ، ششم
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خاص در  یعدد هایوابسته باتیساخت ترک»(، 1390) هیرق ی،لواریکاردل ا.4

سال ، بهار ادب ینظم و نثر فارس یشناسسبک یتخصص ۀنامفصل «دلیب اتیغزل

 312ـ 301،صص: 4، شمارۀ چهارم

مستعمل  ریواژگان غ یبررس» (.1402)کمال ،انیرسولو طمه فا ی،مدرس.5

مطالعات زبان  یتخصص -یعلم یالمللنیفصلنامه ب ،«یدر اشعار رودک یامروز

  94ـ 73، صص: 13ۀ شمار ،سال ششم ق(،ابسدل  یشفا) یفارس

 هانامهپایان

 ۀنامانیپا ،«غزل از محمد قهرمان 50 شناسیسبک»(، 1394)بهزاد ،رزازان.1

 یی.دانشگاه علامه طباطبا ی،فارس اتیدانشکده زبان و ادب ،ارشد یکارشناس

 «محمد قهرمان اتیدر غزل یسبک هند یهایژگیو»(، 1391) بهیط ،نژاد یصادق.2

 .زدیواحد  یدانشگاه آزاد اسلام ی،فارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس ۀنام انیپا

 یعیدر اشعار شف یشناسییبایزنمود »(، 1385) ساحره ی،حق.مدرسی، فاطمه و 3

و علوم  اتیدانشکده ادب ی،فارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس ۀنامانیپا «یکدکن

 .هیدانشگاه اروم ی،انسان

 



 

 مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( تخصصی –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (73-95)صص  1403تابستان ، هجدهم ۀشمار هفتم،سال 

 مقالۀ پژوهشی

2074910.22034/JMZF.2025.2 oi:D 

 

 در دیوان ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل «ادب» ۀبررسی واژ

 2پرویز ایریانی ،1نیازمحمد ذاکری

 چکیده

چون آید. یمبه حساب ادب پارسی دری  ۀترین شاعران گسترمیرزا عبدالقادر بیدل یکی از پرسراینده

ن درجه و مقام کمترین سخن سرایان ما بدی ،او که بیشتر از نود و نه هزار بیت سروده است ۀبه پیمان

یشگران متمایز دیگر بخشیده و از سایر سرا وبوی . آنچه که کلام این سرایشگر بزرگ را رنگرسیده اند

چون: حیرت، موج، آیینه، وحدت،  انی همژگها و بسامد بالایی ویژه واترکیب سازی ۀنحو ،ساخته است

های ترکیب )ادب( ۀآفرین او از این واژگان، به ویژه واژعدم، رنگ، خط، ادب وغیره است. دست ادب

های کاربردی ادب و مفاهیم گونه، هنری زیبا و گوناگونی ساخته است. در این مقاله سعی شده است

های ادبی، بازنمایی جلوهر داده شود. هدف کلی این کاوشآن در دیوان بیدل مورد بررسی و تحلیل قرا

های هنری بیدل و باز شناخت شعر او از این منظر است. اهمیت این پژوهش رنگین ادب، در سرایش

تاکنون این موضوع در دیوان بیدل  که وصیفی انجام شده، در این استت -که بر مبنای روش تحلیلی

گیرد.  حیث یک مسأله تحقیقی مورد بررسی قرارضرورت بود مناز این جهت است. بازنمایی نشده 

کی از منابع ادبی، نیز ی -مایه بلند عرفانیدهد که اشعار بیدل، افزون بر درونهای آن نشان مییافته

رساند که باشد و نتایج آن نیز میهای ترکیبی مینگاری به ویژه قاموسفرهنگ ۀعرص فربه و غنامند

 کار رفته است.  بار در دیوان او به 171 و مفاهیم مختلف آن بیش از هاادب با گونه

 یدل، کاربرد ادب.ادب، معنای لغوی، معنای اصطلاحی، ادب درس، ادب نفس، ب  های کلیدی:واژه

                                                           
پوهندوی )استاد( زبان و ادبیات فارسی دری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بدخشان،  - 1

 افغانستان)نویسندۀ مسئول(.

mNiazzakiry@gmail.co 

 
 پوهنیار )استاد( زبان وادبیات فارسی دری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بدخشان، افغانستان. - 2

Parwiziryani519@gmail.com 

 05/10/1403 تاریخ پذیرش: -10/07/1403 تاریخ دریافت:

https://doi.org/10.22034/jmzf.2025.220749
mailto:Niazzakiry@gmail.com
mailto:Parwiziryani519@gmail.com
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 .مقدمه 1

 ۀهمواره مورد توجه شاعران و سخنوران گستر ،ای که داردادب با مفهوم ارزنده    

است و هر کدام با توجه به طرز، نگاه و نگرش خود از آن ادب فارسی قرار گرفته 

گوی سبقت  ،اند؛ اما شاعران سبک هندی در این میدانهای هنری فراوانی بردهبهره

های ها و بافتهای خود، در ساختها و آرماناز پیشینیان ربوده و جهت انتقال اندیشه

اند که هایی ساختهویرها و تصترکیب« ادب»واژۀ  گزینی و بافتمختلف از هم

از این واژه و سایر   -ها از جمله، صائب تبریزی و بیدل دهلویبازآفرینی برخی آن

صائب »نویسد:واژگان و عناصر زبانی در خور دقت و تأمل و بررسی است. کاظمی می

: 1387کاظمی،)«پردازی است و بیدل بدون هیچ تردیدی وامدار اوستاستاد مضمون

تصویرهای زیبایی ساخته است: ادب عشق  ،ترکیب ادب با دیگر واژگانصائب از  (. 69

: 1402وکیلی،؛ خطزرین)«ربا افتاد است مرا مهر دهن گردیده است/ ورنه لعل لب تو بوسه

های بیدل های کاربردی آن در ساختار غزلادب را با گونه ،این پژوهش ولی در(. 173

)ر.ک.شفیعی خوانده است «یار اسلوب هندیتمام ع ۀنمایند» ،کدکنیرا شفیعیکه آن

بیدل در آثار منظوم و منثور . دهیممورد بازنمایی و تحلیل قرار می (.15: 1398کدکنی،

سازی و ی در ترکیباحاوی مفاهیم عرفانی و فلسفی است، سبک ویژه خود که عمدتاً

اشته و از این ای آثار ادبی ارزشمندی به جا گذگزینش واژگان اختیار و با چنین شیوه

 ۀسهم خویش را ادا نموده است. او مانند هم ،طریق در غنامندی و تداوم  ادب فارسی

شاعران عارف معناگرا است اما به ساختار شعر نیز طوری که از خوانش اشعار او بر 

اما آنچه ؛ اهمیت و دقت است ئزتوجه شایانی داشته و از این حیث کلام او حا ،آیدمی

ه اشتهار رسانده و با سرایش آن مقام رفیعی در میان دیگر شاعران یافته که  بیدل را ب

های ادب و ترکیب ، واژۀما در این مقاله  .(17: 1381)ر.ک.آرزو،اوست« غزلیات»است 

این سرایشگر  زیرا  ؛ایمبه بررسی گرفته ،های اوسترا در دیوان بیدل که شامل غزل آن
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ای های جدید در قلمرو شعر فارسی دری چهرهیبایجاد و آفرینش ترک ۀبزرگ در عرص

نظیر ممتاز و شاخص دارد که از نظر بارآوری و پویایی زبان، در تاریخ ادبیات فارسی بی

در اشعار بیدل صدها ترکیبی » باور دارد که چنین خانیقلیچ (.70: 1388)ر.ک.آرزو،است 

و « خیال»یش ازهاسازیشود که سابقه نداشته است، مانند ترکیبدیده می

پردازی. به باور این نویسنده، بالغ بر چهار هزار ترکیب گوناگون از اصطلاحات نسخه

پردازی در دیوان بیدل به کار رفته است و این کاربرد واژگان دبیری، کتابت و نسخه

(. 24: 1388قلیچ خانی،)«های سبکی وی به شمار آوردگیتوان از ویژهگسترده را می

هایش استفاده نموده های مختلف جهت تصویر اندیشهبیدل از واژه ،ه شدچنانکه اشار

های زیبا و رنگینی از آن است که کارگاه خیال او ساخت «ادب» ۀو یکی از آن واژ

در ساختار شعر های کاربردی این کلمه بیرون داده است که بازنمایی و بررسی گونه

 ین پژوهش است. موضوع ا ،توصیفی -بیدل بر بنیاد روش تحلیلی

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

با طرح  «ادب» ۀهای بیدل را از واژسازیاین پژوهش در پی آن است تا فرایند ترکیب

 های زیر پاسخ ارایه نماید.   پرسش

توان را در دیوان بیدل چگونه می «ادب»ۀ فرایند گزینش و به کارگیری واژ  -

 ارزیابی نمود؟ 

لاحی ادب چیست و در عموم چند بار در دیوان بیدل به معنای لغوی و اصط -

 کار رفته است؟

 ادب در دیوان بیدل بیشتر حاوی کدام نوع از مفهوم ادب است؟ -

 

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1
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های کاربردی آن در اشعار  هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی مفاهیم ادب و گونه

برگ  ۀگیری و ادای دین فرهنگی به گونسهم ،و از این دریچهاست ابوالمعانی بیدل 

  در جهت گسترش زبان و ادب فارسی است. ،درویش ۀسبز تحف

گذاشتن گامی در راستای بیدل پژوهی و معرفی بیدل به حیث شاعر توانمند  (1

 های نو.سازی و آرایش ترکیبفرهنگ ۀو بلند قامت در عرص

کاوش سرایش های وانمود کردن ریزه کاری های سبک هندی با استفاده از  (2

 ادبی بیدل.

 . پیشینۀ تحقیق1-3

های فراوان آثار و افکار بیدل در هیأت کتاب، رساله و مقاله، پژوهش ۀدر زمین 

آنها خلاف حوصله و اقتضای این مقاله است و  ۀصورت گرفته است که برشمردن هم

لی زیر م ندارند، ویها ربط مستقآناز شماری  ،از سوی دیگر با موضوع این پژوهش

صورت نگرفته است. برخی  تاکنون تحقیقی ،ادب در دیوان بیدل ۀبررسی واژ عنوان

اند، خوانی داشتهای همشته مرتبط و یا به گونهوهایی که با این نها و مقالهاز کتاب

 :گرددبیان میحسب ذیل 

غزلیات  ۀگزید بیدل یکی با نام ۀدو کتاب در زمین ،محمد کاظم کاظمی -

را نوشته  (هایی در شعر بیدلرهیافت)کلید در باز  دیگر تحت عنوانبیدل(  و 

از طریق   1387و دومی اش را در سال  1386اش را در سالاست. او اثر اولی

مهر در تهران به طبع رسانده و از این دو کتاب در  ۀانتشارات عرفان و سور

 پژوهش کنونی ارجاع و استناد به عمل آمده است.

باز )بیدل و انشای تحیرهای: کتاب ،ی استاد دانشگاه شیرازلکاووس حسنـ 

باز شناخت ) شناخت شعر بیدل دهلوی با شرح سی غزل( و بیدل و افسون حیرت
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انتشارات  در 1400و 1399 شعر بیدل دهلوی با شرح چهل غزل( را طی سال

 معین به نشر رسانده است.

 

بررسی سبک ) هاآیینه بیدل شاعر ی با عنوانمحمد رضا شفیعی کدکنی کتاب -

 انتشارات آگاه به چاپ رسانده است. در 1378در سالر هندی و شعر بیدل( 

ای انجام داده و یکی از های بایستهبیدل، پژوهش ۀاسدالله حبیب در عرص  -

در  2010شعر بیدل است. او این کتاب را در سال ۀواژه نامبا عنوان  آثار او 

ن شعر بیدل را مورد بررسی و مداقه قرار هامبورگ نشر کرده و در آن واژگا

 داده است.

پردازی اصطلاحات نسخه عنوان بااثری  1388خانی در سال حمیدرضا قلیچ -

مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری  دررا  دهلوی در دیوان بیدل

اسلامی ایران در دهلی نو به نشر رسانده است. بدین صورت شماری از 

از ابعاد مختلف شعر بیدل را مورد بازکاوی تحلیل قرار داده نویسندگان دیگر 

 گردد.ها اشاره میاند که به یکی دو عنوان مقاله و نویسندگان آن

ای است که توسط عنوان مقاله« صورخیال در شعر بیدل و نیما ۀمقایس» -

 ۀدر شمار 1381پناه نگاشته شده و در سال یحیی طالبیان و منصور نیک

هفدهم مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز به نشر  ۀدوم و دور

 رسیده است.

ها و فنون شاعری که در آن شگرد« های سبکی بیدل دهلویبررسی ویژگی» -

عباسعلی وفایی  ۀوسیل هعنوان پژوهشی است که ب، بیدل بررسی شده است

 ۀنامچهارم سال سوم فصل ۀدر شمار 1389و سید مهدی طباطبایی در سال 

شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( به طبع رسیده است. تخصصی سبک
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های متعددی دیگر در مورد سبک و ساختار شعر بیدل نگاشته چنان مقالههم

سازد. پس ها موضوع این پیشنه را دراز میآن ۀشده است که پرداختن به هم

ین است که توان گرفت، اای که مینتیجه ،هاها و مقالهاز بررسی این کتاب

یک ظرفیت عظیمی بوده است که از منظر محتوایی و  ، دارایاشعار بیدل

 ساختاری قابلیت تحلیل و بررسی را داشته است.

 

 های تحقیق .بحث و یافته2

 ادب ۀبررسی معنای لغوی واژ .1-2

ای که دارد آید که ادب، با بار مفهومی گستردهاز خوانش متون ادب فارسی بر می    

در آثار شاعران و ادیبان متجلی  ش یکی از واژگان فعال و پرکاربرد، به تکراردر نق

 است شدهثبت  در ذیل آن معانی متعددی ها،از آن حیث در فرهنگو  است گردیده

: 1377)دهخدا،« دانش، فرهنگ، نگاه داشتن حد هر چیزی، جمع آن آداب است»مانند

معاشرت، حسن محضر،آزرم، حسن :ستگاهی بر آن چنین معانی افزوده شده ا (.1557

با توجه به ادب نفس، معانی چون:  یاو  (109: 1370معین،. )ر.کحرمت،پاس و تأدیب

 های درست زندگی،ها، روشتنبیه و مجازات، شناخت رسوم، فرهنگ و شیوه

با توجه به معانی  گاهی(.49: 1383)ر.ک:انوری، ، به آن افزوده شده استگیفرهیخته

ادب، »: نمایدتعریف و مفاهیمی ارائه شده است که معانی فوق را احتوا میاز آن  فوق

خوب، سلوک نیکو و اخلاق، دانایی، فرهنگ، معاشرتتربیه،  بوده، معنای عربی ۀواژ

 کنیمادب را بررسی می ۀریشدر ادامه،  (.6: 1381)هاشمی،« هددکی را مییرهنر و ز

های مختلف وجود دارد چنانچه برخی گاهادب دید ۀدر مورد ریش ادب: ۀبررسی ریش

روش »به معنای« ewen»آن ۀبر این است که ادب از زبان پهلوی آمده و ریش هرا عقید

اند. در این را از عربی و فرانسوی وانمود کرده آن ۀاست و شماری دیگر ریش« درست
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  ۀ( ریش1894-1849ژام دار مستتر خاورشناس فرانسوی )»نویسد:زمینه راسخ می

به معنی خط و لوحه « dup»و دوپ« dip»، دیپ «dap»سومری دپ  ۀادب را از واژ

ادب را لغت عربی دانسته و گفته  ۀخاورشناس ایتالیایی، واژ( Nelyo). نلیواست آورده

گونه به معنی رفتار و کردار پدران و نیاکان است. همین« دأب»آن  ۀاست که ریش

 ،( و ادیب بغدادیAnstanscrumley(کرملیشناسان دیگر مانند: آنستانس ریشه

که مرکب از دو ریشه  (eduepesیونانی ادءوایپس) ۀگرفته شده از واژ ادب را بر ۀواژ

« سخن و گفتار»به معنای « epos»و اپوس « خوش وگوارا»به معنای « edus»ادوس

تن به معنای نوش« dip»ها این واژه را مأخوذ از کلمه پهلوی دیپاند. بعضینوشته

-های دبستان و دبیر به ملاحظه میآن هنوز در کلمه دانند که بازماندهمی

  .(34: 1398)راسخ،رسد

های مختلف وجود ادب نیز دیدگاهاصطلاحی در مورد تعریف تعریف اصطلاحی ادب: 

ی ابعضی را عقیده بر این است که ادب هر ریاضت محموده»همایی ۀبه عقید .دارد

آورد و یا ادب آراید و صفت نیکو کرداری پدید میفضیلتی میاست که انسان را به 

گردد. احتراز از جمیع انواع خطا میسر می ،عبارت از شناسایی چیزی که توسط آن

سنجی در اصطلاح قدما عبارت بوده است از معرفت به احوال اما علم ادب یا سخن

علم ادب  ۀن و فایدنظم و نثر از جهت درستی و نادرستی و خوبی و بدی و مراتب آ

گاهی  هم اصطلاح  ادب  (.1: 1375)همایی،« مهارت یافتن در صناعت نظم و نثر است

به مفهوم عام  به تمام آثار مکتوب یک زبان  به کار رفته است، اکنون این تعبیر لفظی 

های مهم و بزرگ علوم اجتماعی هنر و اصطلاحی تغییر نموده  و ادب یکی از شاخه

وسیلۀ زبان از طریق  های اجتماعی و حقایق عینی را بهاست که واقعیتو فن زبانی 

بر بنیاد آرای فوق (. 1381:4)ر.ک. هاشمی،سازدترسیم و تصویر ذهنی  نمایان می
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: ادب اکتسابی است درسادب را به ادب درس و ادب نفس تقسیم کرد. ادب ،توانمی

عبارت است از اخلاق  :نفس ادب حفظ و نظر کسب گردد. یعنی آنچه که به درس و

ادب طبی،  یعنی که با ذات انسان سرشته شده باشد یاحمیده و صفات پسندیده

   (.109: 1381،معین ر.ک. )اخلاق پسندیده، صفات نیک

 بررسی مفهوم ادب در اشعار بیدل.  2ـ 2

شود ادب در دیوان بیدل بازتاب گسترده دارد و از واژگان محوری اشعار او پنداشته می

در این باره کاظمی  .و اغلب با تأکید بر مفهوم حیا و ادب نفس به کار رفته است

آن  معنایی وسیعی دارد. ازۀ ادب از مفاهیم کلیدی شعر بیدل است و حوز»نویسد:می

مفاهیم تواضع، فروتنی، افتادگی، خاکساری، عاجزی، ضبط نفس، خاموشی و سکون 

-مترادف و با شوخی، جنون، تک و دو بیجا، گردن شود. ادب با حیا تقریباًاستنباط می

های مهم در شعر بیدل، خود را هیچ افرازی و اظهار وجود، متضاد است. یکی از جلوه

انگاشتن در برابر معشوق است. شاعر در این مقام، چشم گشودن به جمال معشوق، 

 ۀه او را نشانپای نهادن در راه او، خروش و ناله، تقاضای وصال و حتی نامه نوشتن ب

اشعار بیدل دهلوی در  .(742: 1386کاظمی،)«شمارد و خلاف ادباظهار وجود می

شناسی دارای ظرفیت عظیم های گوناگون فرهنگی، معرفتی، فکری و زیباییحوزه

گیر و ترکیبات و واژگان دفترهای شعری او چنان چشم(. 13: 1400لی،حسن)«است

ادبیات پارسی در  ۀساز عرصشاعران فرهنگ ۀملتوان او را از جپررنگ است که می

تمام شاعران  ۀبه اندازگوید چنین می ،ساحت لفظ و معنی دانست. عمر ماه جبین

(. 10-8 :1387عمر،ر.ک. ) دهای شاعرانه نو در اشعار بیدل وجود داربافت ،عصر حاضر

 که نانچهسازی ادب پارسی است چهای ترکیبای از گونهمرجع بایسته ،دیوان بیدل

 دارد که دیوان و اذعان میمعترف  اوبه این توانش هنری  بیدل،کدکنی منتقد شفیعی
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نگه، بیدل سرشار است از ترکیباتی مانند: کدورت انشا، استغنا نگاه، حیا بیگانه، حیرت

 را بیدلو غیره. او  حیا سرمایگی، طپش ایجاد، حیرت صدا، فرصت کمین، ادب اظهار

های روسی رستاخیز کلمات که اساس بلاغت جدید در نقد فرمالیست ۀگذار نظرینبنیا

تعبیر حشر معانی درشعر او، ارزش بلاغی بسیار دارد و  افزاید کهمی و داند، میاست

در  چنانچه اشاره شد،  (.67 -1378:66شفیعی کدکنی، ر.ک.)در نقد شعر مورد نیاز است 

ها نقش به سزایی دارند و سخن ا و ترکیبهقطعه ،ادبی هایپدیده بازآفرینی و تولید

بابک احمدی در این زمینه که اننیابد چها هستی و شکل میهنری از حضور آن

آفریند و سخن ی دارند. ترکیب آنها سخن را میاها خود زندگی یکهقطعه» نویسد:می

های سازی یکی از  این گونه قطعه  .(212: 1380)احمدی،« شودها آغاز میاز درونی قطعه

 های آناست که از آن ترکیبات زیبایی ایجاد کرده است که جلوه  ادب  ۀبیدل از واژ

  کنیم.میرا در اشعار او بررسی 

 تجلی ادب بدون ترکیب.1ـ2ـ2

 ؛تجلی آن بدون ترکیب است ،ادب در دیوان بیدل ۀهای کاربردی واژیکی از صورت

بار در  وزدهداشته و بدین طرز بیش از ناو نقش مرکزی را  هایدر ساختار بیت اما

بینم: او طوری که در این بیت او می . ها به کار رفته استابتدا، وسط، و فرجام بیت

سر به جیب و پا در هوا  ۀادب داشتن از ستمگر را ناممکن و شخص ستمگر را با شعل

 مثال زده است:
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 بستمگر چه ممکن است اد از

 

 واستشعله را سر به جیب پا به ه 

 (2 ب: /435تا/ غ: )بیدل،بی

 ها آورده است بدین سان:ادب را به صورت جدا در اول بیت ۀگاهی کلم

 توان آموختمردمک دیده می ادب ز

 

 که ساکنند اگر هوشیار اگر مستند 

 (8 /1361غ :)همان

 مینا یبه روز وصل ما ماند شب آدینه  ادب کوشید در ضبط خود و تعطیل شد نامش

 ( 11 /273غ  :)همان

ادب را خاک شدن و انکسار دانسته  ،در این بیت که ادب در آغاز آن تجلی یافته، بیدل

  است:

 ستبه غیر خاک شدن هرچه هست بی ادبی  ستادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبی

 (1 /708غ : )همان

 دبا طینت سرکشکند از توصیه میآن ادب است،  ۀیا در این بیت که آغازین واژ

 نجوییم.

 طینت سرکش مجو به آسانی ادب ز

 

 موجخمیده است به چندین شکست گردن 

 (3ب  /891غ  :)همان

 جدا در آغاز مصراع دوم به کار رفته است بدین ترتیب: ۀبه گون و بعضاً
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 غبار من همه تن بال حسرت است اما

 

 پرواز مدعا بسته ادب همان ره 

 (4 /688غ  :)همان

 ادب روزی دو زیر پا نشستن کرد تعلیمم  از طینتم چون آبله اما استبلندی سرکش 

 (2 /255)همان:غ

 گرفته قرار الیهی آورده شده و ادب بدان مضافاادب، اسم یا کلمه ۀگاهی قبل از واژ

ادب، خاک ادب، زانوی ادب، بزمگاه ادب،  بنای ادب،وضع خم ادب،آغوش مانند: است

 ادب،رسم ادب،وفای ادب،خلوت آرای خیال ادب، دامن بوی گل ادب، مشق ادب،

 ادب،ترتیب ادب،اهل ادب،قانون رموزادب، ادب،دوش ،ادبکسب ادب،پاس ادب،کیش

کسب ادب، محو ادب،  ادب،افسون ادب،جیب ادب،تحقیق ادب،تخم ادب،وادی

ار در اشعار ب 62 ها بیش ازگونه ترکیبگردد اینطوری که ملاحظه می .بیمارادب

  خوانیم:را در ذیل می های آنبیدل به کار رفته است. نمونه

 گهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش

 

 آغوش ادب پیراهن ما را ندازید زمی 

 ( 5 ب5غ  :)همان

 ننگ تری چرا کشد موج گوهر سبوی ما  ایمدر  پس زانوی ادب خشک به جا نشسته

 (258/10غ :)همان

 ی رم نخجیر مراد استآنجا که فضول

 

 ست خدنگ استاز کیش ادب آن که نجسته 

 (10 /510غ :)همان
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 اگر پاس ادب داری نخواهی خاک بوسیدن  کند بیدلدر آن محفل که لعل او تبسم می

 (12 /2477غ :)همان

 من و آهی که اگر سرکشد از جیب ادب

 

 از سمک تا به سما سوخته یا می سوزد 

 (8 /1133غ  :)همان

 « از ادب»صورت. به2-2-2

 :به کار رفته است مرتبه در دیوان بیدل چهار این مورد

 عمرها شد از ادب موج و گهر در دامنم

 

 ننگ لغزیدن ندارم پای سر در دامنم 

 ( 1 /229غ : )همان

 از ادب سر بر خط تسلیم باشتا توانی 

 

 خامه چندانی که بر لغزش خرامد مسطریست 

 (8 /71غ :)همان

 کارگاه دل به ادب باش دم مزن در

 

 پر نازک است صنعت میناگر حباب 

 (3 /348)همان: غ

 بیدل به ادب باش که در پیکر انسان

 

 ی نیش استگر رگ کند اظهار پری تشنه 

 (9 /499غ :)همان

 «ای ادب»صورت. به3ـ 2ـ2
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منادا قرار گرفته است  آورده شده و ادب «ای»، واژۀ ادب ۀیعنی گاهی قبل از واژ 

 مانند ابیات زیر:و با این ترکیب شش بار تکرار شده است 

  

 «ادبیبی»و  «ادببی»صورت به. 4ـ 2ـ2

تکرار شده است. در این  1737، 708،709شماره  هایسه بار در غزلاین مورد 

 بینیم های یاد شده را میها تجلی ترکیببیت

 ستیادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلب

 

 ستادبیبه غیرخاک شدن هرچه هست بی 

 (1 /708)همان: غزل

 ادب آلوده سازی دامن قاتل چرابی  خون خود چو گل باید به روی خویش ریختمشت

 (2 /68)همان: غزل

 ادب نبرد کسی ره به بارگاه وفابی

 

 با قدم به خاک شکن یا عنان کشیده بیا 

 (10 /326)همان:غزل

 به بزم یار جنون کردم ای ادب! معذور

 

 ختسپند سوخت به وجدی که اختیارم سو 

 (2 /40)همان:غ 

 گردی که کرده ام عرقی کن فرو نشان

 

 پرواز تاکی ای ادب! ناگزیر من 

 (12 /2525)همان: غ 

 

 بهار است ای ادب! مگذار از شوق تماشایی

 

 به چندین رنگ و بوی خفته مژگانم زند پایی 

 ( 1 /2800)همان:غ
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  (ی  ادب+)  «ادبی»صورت به .2-2-5

 ملتادبی تا تسلسلت نکند شیشه بی

 

 که به انداز قلقلت پریی هست پر گشا 

 (9 /177)همان: غزل

ای باز زین شوخ زبانی به چه رو سرزده  ای خط! ادبی کن، مشکن خاطر رنگش

 (6 /1713غزل:)همان

 مشق ادبی کن به دبستان تغافل  هرزه خرامندعمریست که اطفال هوس

 (9 /1934همان:غزل) 

  «با ادب »صورت. به2-2-6

 :گونهبا+ ادب بیش از سه بار به کار رفته است بدین پیشوندهمراه با 

 با ادب باش که در انجمن یکتایی

 

 باشدحق می ۀدعوی باطلت اندیش 

 (2 /1213)همان:غزل 

 آمیخته) مرکب( ۀصورت کلم. به 2-2-7

 ۀعناصر زبانی دیگر یکجا شده به صورت کلم ادب گاهی در اشعار بیدل، با ترکیب

سنج، ادب فرسوده، ادب ادب آمیخته به کار رفته است چون: ادب انشا، ادب اظهار،

پروردگان، ادب سرشته، پرور، ادب پرورده، ادبمعاشی، ادب تخمیر، ادب ساز، ادب

نری های مختلف هبار با مفاهیم و ساخت 21 هایی بیش ازادب ورزی. چنین ترکیب

هایش ایجاد کرده است که خیلی پردازیگونه ادببه کار رفته و مناظر دلچسپی با این

 ی زیرهانمونه مانندست. ا گیرا و خواندنی
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 بیمار هم اینجا زبسترها ۀنخیزد نال  خواهیایم از ما عبث تعظیم میادب فرسوده

 (12 /283)همان،: غ 

 تمکین ما مگو بیدلمی ۀز نش

 

 معاشی ماگهر زد ادب قدح در آب 

 (9 /256)همان: غ  

 سازد صدا را نسبت زنجیر ما حلقه می  رنگ شوخی نیست در طبع ادب تخمیر ما

 (1 /197)همان: غ

 تشریف ادب سنجی تعظیم نگاهت

 

 بر پیکر ابروی بتان دوخته خم را 

 (9 /106)همان: غ

 « گاه+  ادب »صورت . به8ـ 2ـ 2

  ها:گونهبار تکرار شده است، بدین 36از شبی «ادب+گاه» صورتبه 

گاه ادب . مانند:سه بار تکرار شده است «گاه»پسوندبابدین صورت مصراع:  آغاز در

های بیدل گاه وفا. اما با همین ترکیب در حشو و جاهای مختلف بیتمحبت، ادب

گاه م، ادبگاه قدگاه جمال، ادبادب گاه حقیقت،بیشتر تکرار شده است، نظیر: ادب

 گاه حسن،گاه حضور، ادبگاه ظهور، ادبگاه وصال، ادبادب گاه نیستی،اهل فقر، ادب

گاه راستی، گاه خاک، ادبادب گاه ظهور،گاه درد دل، ادبگاه خموشی، ادبادب

گاه قدم، گاه مکتب تحقیق، ادبگاه بزم خیال، ادبگاه خم ابرو، ادبگاه نگاه، ادبادب

گاه خم ابرو، در این گاه بزم خیال، ادبگاه مکتب تحقیق، چراغ ادبز. ادبگاه نیاادب

 بینید:ها میها را در آغاز بیتگونه ترکیبهای زیر کاربرد ایندر بیت .گاهادب
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 داردگاه محبت ناز شوخی بر نمیادب

 

 بالد نگاه آنجاچو شبنم سر به مهر اشک می 

 (2 /10) همان: غ

 ندارد ناز گستاخانگاه محبت بر ادب

 

 من نقش پایی نیست در کویش ۀبه غیر از جبه 

 (5 /1830)بیدل: غ 

 توان کردنز شور دل دو عالم یک نمکدان می  گاه محبت گر نباشد در نظر بیدلادب

 (10 /2451)همان: 

 یار  عشق رکن اصلی از مباحث عرفانی و ادبی است و در شعر بیدل مرادف محبت با

شرط توفیق در »شمارد و در ذیلاست. ضیایی برای عشق شروطی بر می به کار رفته

در مذهب عشق هرگونه خودبینی و اختیار و اندیشیدن به نام و »نویسد: می« عشق

های منفی، باعث محرومیت عاشق از معشوق ننگ برای عاشق معنا ندارد و این ویژگی

ش این است که در حریم بیدل پندارلی، به گفتۀ حسن .( 1402:107ضیایی،)«است

باید پاس ادب را به تمامی نگاه داشت؛ چون و چرا کردن و دلیل  ،عشق و حقیقت

 ست: ادبیگاه حقیقت(، کفر و بیخواستن در این حریم)ادب

 گاه حقیقتکفر است فضولی به ادب

 

 خورشید دلایل چه فروشم در خانه 

 

 .شودادبی شمرده مییچنان هرگونه تقاضا و درخواست در این وادی بهم

  

 به دل زشوق وصالت صد آرزو دارم

 

 ولی ادب ره تقریر مدعا بسته 

 

 .خبر باشیمکند که از خود بیدر چنین حریم)حریم حضور(، ادب اقتضا می

 گاه حضورت چه پیام استما را به ادب

 

 قاصد مگر از خویش خبر داشته باشد 

 (52: 1399لی،)ر.ک:حسن 
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«. شوخی»و متضاد با « خود را هیچ انگاشتن» ۀچیزی است در مایادب در اینجا 

اظهار »بگیرید تا « شوخ چشمی»و شوخی، طیف وسیعی از معانی را در خود دارد، از 

خجلت نیز آب شدن  ۀو لازم« خجلت»مترادف است با « ادب»از سوی دیگر، «. وجود

ید ادب ما، مانع با گوید در مقام محبت، طبعاًاست همانند شبنم یا اشک. می

 «شودآب می گونه که شبنم در حضور خورشیدچشمی شود، همانشوخ

باکی و بی ،گاه محبت الهیادب» نویسد:در این مورد اسیر می. (189-1397:188)کاظمی

یاز است و به طاعات نتواند، چون او تعالی غنی و بیایی را تحمل کرده نمیوپربی

کنایه از گستاخی است و در آستان حق تعالی راه «  ناز شوخی»مخلوق نیاز ندارد. 

ندارد، بلکه بار یافتن در آن بارگاه، از طریق عجز و بندگی و رعایت آداب میسر 

-خورشید شبنم را به پرواز و بالیدن وا می ۀگردد... حاصل بیت آنکه: چنانکه اشعمی

ا به پرواز طور، تجلیات حقیقت چشم بسته و مختوم به اشک صوفی ردارد همین

ها را بالد، یعنی صوفی با چشم دل جلوهآثار الهی می ۀآورد و نگاه او به مشاهدمی

شود که فرموده: بیند. به تأیید این مطلب، بیت دیگر ابوالمعانی مثال آورده میمی

: 1375اسیر،)«مژگان بسته سیر دو عالم خیال داشت/ از شوخی نگه به تماشا زدیم پا

محمد سلیم طغرا راجع به معنای بیت: ادبگاه محبت... چنین نظر غبرا از قول  (6

یعنی ترقیات و فیوضات که در آن مرتبه برای صاحب آن مقام) سالک( حال »دارد:

 (.91: 1386)غبرا، «عاجزی، ذلت و خاکساری و دوام تضرع است ۀواسطه شود، بمی

 

اضافی، در وسط و  به صورت ترکیب« گاه»های بیدل پسوند در ساختار بیت بعضاً

  ها به کار رفته است بدین سان:فرجام مصراع
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 گاه وفا را خون نمی باشدشهیدان ادب

 

 مگر رنگ حنایی از کف قاتل شود پیدا 

 (9 /48تا:غ ،بیبیدل)

 

 گاه نیازگر به شمشیرت برانند از ادب

 

 همچو خون از زخم بیدل با دل خندان برآ 

 (13 /63)همان:غ 

 

 هاتا نقش پا سر من و این آستانه  ستگاه نیستیچو شمع ادبهر عضو من 

 (9 /314)همان:غ  

 

 گاه اهل فقربی باک پا منه به ادب

 

 خوابیده است شیر نیستان بوریا 

 (2 /330غ :)همان

 

 سزد هر نفسم پای نفس بوسیدنمی

 

  گاه قدم می رسد این لنگ حدوثکز ادب 

 (11 /885)همان:غ 

 

 خاک می رسد آواز ز ساز عافیت

 

 گاه نیستی، هستندکه ساکنان ادب 

 (8 /1360غ:)همان 

 

 گاه خموشی تا لب گویای مناز ادب  صد جنون شور قیامت می تپد در گرد یاس

 (2542/3)همان: غ 

 

 «+گه ادب»صورت به . 9ـ 2ـ2

به کار رفته  گونهای بیدل با تعابیر و تصاویر گونهغزل در بار نه «گه» پسوند با ادب 

 :. مانند موارد زیراست
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 ناموس دل مباد ۀکس محرم ادبگ

 

 ایم که ننگ خودیم ماجایی رسیده 

 (220/11)همان:غ

 

 سودای ناز کیست ۀچارسو ادبگ این

 

 خردست ضبط آه من آیینه میعمری 

 (3 /96)همان:غ

 

 زند نگیی زین میانه زمباد آیینه  باشنفس میبی هاستدل ۀجهان ادبگ

 (7 /1386غ:)همان

 

 «کده+ ادب» صورت به  .10ـ 2ـ 2

بسامد این نوع ترکیب در اشعار بیدل حدود پنج بار بوده و همه به صورت ترکیب 

 های اول بازتاب یافته است: اضافی در وسط مصراع

 وضع خامشی ۀست در ادبکدعمری

 

 کشیم مااز ناله انتقام اثر می 

 (7 /228)همان: غ

 

 عجز نگذری ۀدقت ادبکداز 

 

 اینجا چو سایه پای به دامن کشیدن است 
 (8 /671)همان: غ 

 ستراز عاشقی ۀآنجا که دل ادبکد

 

 دهندآتش به دست کودک گلباز می 

 (7 /1467)همان:غ 

 

 بوریای فقر ۀست در ادبکدعمری

 

 ام های قالینگهت گل تر زآسوده 

 (.4 /2000)همان: غ  
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 گیرینتیجه.3

میرزا عبدالقادر بیدل به این  ابوالمعانی ادب در دیوان ۀواژ واکاوی سرانجام بعد از 

ابوالمعانی میرزا عبد القادر بیدل از شمار شاعران  مختصر رسیدیم که: با آنکه ۀنتیج

اش سنگین و وزین بوده ساختارگرایی او نیز همانند معناگرایی ۀاست ولی  کف معناگرا

ویژه  در داده  است.  بهای میالعادهشکل شعر  نیز  اهمیت فوق بدین اساس به  است.

دست بلندی داشته و در این حصه از دیگران پیشی  ،های نوآفرینش ترکیب  ۀزمین

توانش ادبی او را به نمایش گذاشته،   او که سازیهای ترکیبگونه یکی ازگرفته است. 

این کلمه چنین بوده است: ادب بدون ترکیب  آفرینی او ازادب است. فرایند باز  ۀاز  واژ

بیش ، بار، به صورت عبارت اضافی چون زانوی ادب، پاس ادب، آغوش ادب19 ازبیش

بار، با 6 ازبیش« ای+ادب»به صورت بار،   4 ازبیش «از+ادب» بار، به صورت 62از 

ۀ کلمشکل بهبار، 3 از بیش «نسبتی ادب+ی»صورتبار، به  3ازبیش «بی+ادب»شوندپی

چون: ادب انشا، ادب اظهار، ادب سنج، ادب فرسوده، ادب معاشی،ادب تخمیر،  آمیخته

ادب ساز، ادب پرور، ادب پرورده، ادب پروردگان، ادب سرشته، ادب معاشی، ادب 

 «گاه ادب+»صورت بار، به  3 بیش از« با+ ادب»پیشوند بار، با  21ورزی و... بیش از

بار و در  5 فراتر از« کده»بار و با پسوند 9 بیش از « گه»سوندبار، با پ 36 ازبیش

بار در دیوان اشعار بیدل که 171های مختلف بیش ازمجموع با کاربردها و ترکیب

بازتاب یافته است. بدین نگاه بیدل با آثار وزین و ، کندبیشتر ادب نفس را افاده می

چون دیگر سرایندگان به هم ماندگارش سهم خود را در تداوم و گسترش ادب پارسی

ها را با هم نزدیک و گره ملت ،هایشها و سرایشدرستی انجام داده و با نفوذ اندیشه

ای مشترک و بزرگ سرمایه ،اشزده است همان است که امروز بیدل با آثار گرانمایه
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ه بـ  نماییمبا آنکه در جغرافیای دور از هم زندگی میـ زبانان ما فارسی ۀبرای هم

  . آیدشمار می
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 هامقاله

های بینی و دیدگاهبررسی جهان»(، 1402زرین خط،شهناز و وکیلی،زهرا).1

مطالعات زبان نامۀ علمی تخصصی فصل ،«صائب تبریزی بر اساس دیوان اشعار

 .153-177 صص ،15 ۀشمار، 6دورۀ (، سابق شفای دلفارسی)

تطبیقی ۀ مطالع» (،1402)، خدابخش، حدیدی، خلیلاسداللهی غلامرضا، ضیایی،.2

 ،«نیر تبریزی ۀالاسرار عمان سامانی و آتشکدۀهای عشق در گنجینجلوه

 ۀ(،  سال ششم،شمارسابق مطالعات زبان فارسی)شفای دلنامۀ علمی تخصصی فصل

 .116-93 ، صص16



 

 شفای دل سابق() تخصصی مطالعات زبان فارسی –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (96-121)صص  1403سال هفتم، شمارۀ هجدهم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی
83952.120710.22034/JMZF.2025.4  Doi: 

معاصر از سنت تا  یدر شعر تغزل ی و بلاغیت زبانتحولابررسی نمودهای 

 تهیمدرن

 2، رحیم کوشش شبستری1آسو رحیمی

 چکیده

های ادبیات فارسی، در طول سالیان با تغییرات ترین شاخهعنوان یکی از مهم تغزلی، بهشعر 

رن و تر شدن زبان، استفاده از نمادهای مدشامل ساده کهای مواجه شده است. این تغییرات عمده

باشند. چالش اصلی های فرهنگی و اجتماعی میدگرگونی ۀدهندتر شدن مضامین است، نشانمتنوع

های اساسی میان شعر تغزلی سنتی پژوهش، شناخت و تحلیل این تغییرات در جهت شناسایی تفاوت

توصیفی  ه روشیبشناسی و ارتباط با مخاطب ها بر زیباییثیرات این دگرگونیأو معاصر و ارزیابی ت

ها نشان داد که زبان شعر تغزلی معاصر تحلیل داده است.ای تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه

اند ک شدهجایگزین نمادهای کلاسی ،به سادگی و محاوره نزدیک شده، نمادها و تصاویر مدرن در آن

ین رو، مضامین عاشقانه ختارهای سنتی هستند. از اپذیرتر و آزادتر از ساهای شعری انعطافو فرم

 پردازند.های اجتماعی نیز میدغدغه و شعر تغزلی معاصر علاوه بر عشق، به موضوعاتی چون هویت

 ردهک تغییر معاصر تغزلی شعر ساختار و زبان چگونه: از عبارتند پژوهش این کلیدی هایپرسش

 تأثیر شعر شناسیزیبایی رب جدید هایتکنیک چگونه و شده منجر تغییرات این به عواملی چه است؟

 تغییرات بر که است فتهنه معاصر تغزلی شعر زبانی تحولات دقیق بررسی در تحقیق اند؟ تازگیگذاشته

اصر را به تایج تحقیق نشان داد که این تغییرات، شعر تغزلی معن. دارد تأکید اجتماعی و فرهنگی

کرده و آن را برای مخاطب امروزی  اجتماعی تبدیل وتر برای بیان احساسات فردی ابزاری قوی

های جدید بر نشر و تر ساخته است. این پژوهش همچنین بر لزوم توجه بیشتر به اثرات رسانهجذاب

های شخصی شاعران بر مضامین ثیرات تجربهأها و تتفسیر شعر معاصر، تحلیل تطبیقی با سایر فرهنگ

 اشعار تأکید دارد.

 ی.تحولات زبان ته،یاصر، سنت، مدرنمع یشعر تغزل  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 و موفق، در دوران مشروطه با یطولان ۀدور کیپس از گذراندن  یغزل فارس      

 مایو با ظهور ن 1330 ۀدچار تحول شد. از ده ی،اسیو س یورود آشکار عناصر اجتماع

کرد  رییغقبل از آن ت یغزل نسبت به زبان سنت یفکران او، ساختار زبانو هم جیوشی

 انیجر تیدو دهه پس از آن، با تثب یکیدر  .گرفت شیرا در پ ترشدهشیپالا یو زبان

 یاز چارچوب سنت جیبه تدر زیغزل ن ات،یواژگان و زبان نو در ادب ۀو غلب ییمایشعر ن

در آثار  توانیتحول را م نیاز ا ییهادرآمد. نمونه نینو یخود فاصله گرفت و به شکل

 1298-1364) یلتول دونی(، فریدیخورش 1303-1387) یادآبدولت نیپرو

( مشاهده کرد. غزل خورشیدی1401- 1306( و هوشنگ ابتهاج )متولد یدیخورش

مشروطه است،  ۀشاعران برجسته پس از دور یهاکه حاصل تلاش ک،یوکلاسئن

 نیاز ا 50 ۀده یهاخود بگنجاند و غزل یرا در ساختار زبان انهینوگرا تیتوانسته ذهن

امروزه، تغزل  (.45: 1382 ،یکدکنیعیشفر.ک، )برخوردارند ینظر از ظرافت و لطافت خاص

دارد.  یبا تغزل سنت ییهااحساسات عاشقانه است و تفاوت انیو ب ییسراغزل یبه معنا

 یعشق نبود؛ گاه شهیبود که موضوعات آن هم دهیاز قص یتغزل بخش ،یسنتدر شعر 

است  نیا یبررس نجایما در ا هدف. پرداختیم عتیطب ای ،یریپ ،یجوان فیبه توص

ها را برداشت، گام نیاول یآغاز شد، چه شاعر یاز چه زمان رانیدر ا یکه شعر نو تغزل

 .و تحول شده است رییداشته و چگونه در طول زمان دچار تغ ییهایژگیچه و

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

شعر غنایی است که شاعر در آن به  ،مضمون یکی از اقسام شعر بر حسب موضوع و

پردازد؛ این نوع شعر که های شخصی خود میتوصیف احساسات، هیجانات و اندیشه

شود همراه با لیر )نوعی آلت موسیقی شبیه به نامیده می  lyricدر ادبیات اروپایی 

ها دیشهاشعار کوتاهی که ان ؛شد به دو حالت از شعر اطلاق شده استچنگ( خوانده می
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اثری  (.18: 1399زاده، )دری، پورمحمد و زیارت کندو احساسات شخصی شاعر را بیان می

های شعر تغزلی شناخت زبان شود. برای فهم زیباییکه با هدف آوازخوانی سروده می

 مسیری ناگزیر است.

در این زمینه، یکی از مسائل کلیدی، تحلیل تغییرات ساختاری و زبانی در شعر 

های جدیدی برای های قبلی است. شاعران معاصر به روشمعاصر نسبت به دوره تغزلی

های ها و تکنیکاند که این امر به تغییراتی در قالببیان احساسات خود دست زده

تواند به درک بهتری از چگونگی شعری منجر شده است. بررسی این تغییرات می

ید ادبیات کمک کند. علاوه بر این، معاصر و نیازهای جد ۀتطابق شعر تغزلی با زمان

های فکری جدید نقش عواملی نظیر تحولات اجتماعی، تغییرات فرهنگی و جریان

تحلیل  (.34: 1399)ر.ک. مهدوی مزده،  اندبسزایی در تحول زبان شعر تغزلی معاصر داشته

این عوامل به روشن شدن ارتباط میان ادبیات و تحولات اجتماعی و فرهنگی کمک 

آورد. نهایتاً، ای برای بررسی تأثیرات متقابل این دو حوزه فراهم میکند و زمینهمی

ها بر های جدید و تأثیر آنها و قالباستفاده شاعران معاصر از تکنیک ۀبررسی نحو

ثیرات آن أهای ادبی و تتواند به درک بهتری از نوآوریشناسی شعر تغزلی، میزیبایی

تحول در زبان و ساختار شعر  ۀتر نحوامه، به بررسی دقیقبر مخاطب کمک کند. در اد

گیری از تجربیات جدید و شود. شاعران معاصر با بهرهتغزلی معاصر پرداخته می

های جدیدی را به شعر های فکری و هنری مدرن، زبان و فرمتأثیرپذیری از جریان

های نوین واژگانی، ، ترکیبتراند. این تغییرات شامل استفاده از زبان سادهتغزلی افزوده

تر های نوآورانه در بیان احساسات است که در مقایسه با ساختارهای پیچیدهو تکنیک

 های متمایزی بخشیده است. های سنتی، به شعر تغزلی معاصر ویژگیو فرم

تواند به شناسایی در نهایت، بررسی تطبیقی بین شعر تغزلی معاصر و سنتی می

های شعری معاصر کمک کند و به نقد و ارزیابی آثار زبان و فرم نقاط قوت و ضعف در

گرفته بپردازد. این مطالعه های صورتشاعران معاصر بر مبنای تغییرات و نوآوری
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مندان به ادبیات معاصر فراهم تواند به عنوان راهنمایی برای پژوهشگران و علاقهمی

تی جدید کمک نماید. مسئله اصلی شناخآورد و به فهم بهتر روندهای ادبی و زیبایی

ها در بررسی تحلیلی زبان شعر تغزلی معاصر، شناسایی و تحلیل تغییرات و دگرگونی

شود عبارتند الات کلیدی که مطرح میؤدر این زمینه، ست. در زبان و ساختار شعر اس

 از:

چگونه زبان شعر تغزلی معاصر از لحاظ ساختاری و زبانی نسبت به شعر تغزلی ـ 

 سنتی تغییر کرده است؟ 

چه عوامل اجتماعی، فرهنگی، و ادبی به تغییرات زبان شعر تغزلی معاصر منجر ـ 

 اند؟ شده

های جدید برای بیان احساسات تغزلی ها و قالبچگونه شاعر معاصر از تکنیکـ 

 شناسی شعر دارند؟ ها چه تأثیری بر زیباییبرد و این تکنیکبهره می

عاصر بیشتر در قالب چهارپاره و غزل نمود پیدا کرده است، زبان شعر تغزلی م

ها و انقلاب همچنین ورود به عرصۀ مدرنیته، عصر دیجیتال و سر کار آمدن روزنامه

اند اند. شاعران سعی داشتهاسلامی بر روند تغییر زبان تغزلی شعر معاصر تأثیرگذاشته

ت به تازگی نسبت به سنت ادبی های نو در فرم غزل دسبا هنجارگریزی و ارائۀ شیوه

 بزنند.

های تحلیلی و تطبیقی، ، سعی بر آن است که با استفاده از روشپژوهشدر این 

های های زبان شعر تغزلی معاصر و سنتی بررسی شده و به شناسایی ویژگیتفاوت

تواند به درک بهتر روندهای منحصر به فرد زبان معاصر پرداخته شود. این مطالعه می

 ل در شعر فارسی کمک کرده و به نقد و تحلیل آثار شاعران معاصر بپردازد.تحو

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1
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پژوهش در مورد بررسی تحلیلی زبان شعر تغزلی معاصر به دلایل متعددی از اهمیت 

ای برخوردار است. نخستین دلیل اهمیت این پژوهش، نیاز به درک و ضرورت ویژه

است که در زبان و ساختار شعر تغزلی معاصر رخ داده است. شعر  تر از تحولاتیعمیق

های مختلف با تغییرات تغزلی به عنوان یکی از ارکان اصلی شعر فارسی، در دوره

معاصر، این تغییرات به دلیل تأثیرات فرهنگی،  ۀای مواجه بوده است. در دورگسترده

ه است. تحلیل دقیق این اجتماعی و ادبیات مدرن، به صورت چشمگیری نمایان شد

تحول ادبیات معاصر و تعامل آن  ۀکند تا درک بهتری از نحوتحولات به ما کمک می

دلیل دیگر اهمیت این پژوهش، تأثیر آن بر نقد و تحلیل م. با تغییرات جامعه پیدا کنی

ها و تغییرات زبان شعر تغزلی معاصر، آثار شاعران معاصر است. با شناخت دقیق ویژگی

تری تری از آثار این شاعران پرداخت و به نقد علمی و بنیادینتوان به ارزیابی دقیقمی

تواند به شاعران، منتقدان و پژوهشگران در این زمینه دست یافت. این تحلیل می

های جدید، به بهبود و غنای های نوین و تکنیکگیری از روشکمک کند تا با بهره

 د. بیشتر ادبیات معاصر دست یابن

علاوه بر این، درک تحولات زبان شعر تغزلی معاصر برای مطالعه و پژوهش در 

ای از جامعه، های فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت دارد. شعر به عنوان آینهزمینه

تواند به شناخت بهتر دهد و تحلیل آن میتغییرات فرهنگی و اجتماعی را بازتاب می

بررسی زبان و ساختار شعر تغزلی د. نروندهای فرهنگی و اجتماعی معاصر کمک ک

های اجتماعی ها و دغدغهها، ارزشتغییرات عمیق در نگرش ۀدهندتواند نشانمی

درک علمی و ادبی ی معاصر باشد. به طور کلی، پژوهش در این زمینه نه تنها به ارتقا

انجامد کند، بلکه به توسعه و نقد سازنده ادبیات معاصر نیز میاز شعر معاصر کمک می

 .نمایدو به این ترتیب به رشد و پویایی فرهنگ و هنر کشور کمک می
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 . پیشینۀ تحقیق3-1

برانگیز در عنوان یکی از مسائل کلیدی و چالشبا توجه به اینکه موضوع تحقیق به

تواند علمی یا کاربردی مطرح شده است، تحلیل و نقد جامع مطالعات گذشته می ۀحوز

 آثار و تحقیقات پیشین به تقای دانش موجود کمک کند. در ادامهسازی و اربه شفاف

 نگاهی خواهیم انداخت.

 انقلاب از غزل شکل و ساختار تحول بررسی»ـ علی محمد محمودی در مقالۀ 

-(، به تحولات غزل به عنوان یکی از مهم1396« )اسلامی انقلاب از پس تا مشروطه

غزل پس از افسانۀ نیما یوشیج و  های شعری عصر مشروطه، تغییراتترین قالب

سرآمدان غزل از جمله منوچهر نیستانی و محمدعلی بهمنی پرداخته است. محمودی 

های غزل با تکیه بر سرآمدان غزل پرداخته و نکات قوت و ضعف آنان را به نوآوری

نشان داده است. ایشان مبنای تحلیل خود را بر تحوالات غزل با تکیه بر فرم شعر قرار 

های بلاغی و زبانی شعر تغزلی خواهیم اند و ما در این پژوهش به بررسی جنبهادهد

 پرداخت. 

غنایی شعر عاشقانه در  ۀدگردیسی گون»ـ غلامرضا کافی و زهره عامری در مقالۀ 

 اند؛به این نتیجه رسیده نامۀ زبان و ادبیات فارسی(، مجلۀ کاوش1400«)مدرنیته ۀسای

ثیر تفکر مدرنیته بوده است. أاشقانه معاصر فارسی، تحت تدگردیسی و تحول شعر ع

ال ؤدر این مقاله که از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی برای پاسخ به س

ثیرات اجتماعی مدرنیته بر عشق و رابطه أبنیادین تحقیق استفاده شده است، ابتدا ت

باومن، گیدنز، تامپسون و  شناسانی نظیرعاشقانه را در نظرگاه اندیشمندان و جامعه

ثیر أها در شعر فارسی تحت تههای عاشقانه سرودبرمن نشان دادند و سپس دگرگونی

 این تفکر در ده انگاره بررسی و تبیین شده است.

بازتاب عناصر غنایی در شعر علیرضا قزوه با »در مقالۀ  یوسفی اوروندجوکار و ـ 

 منتشر شده در هجدهمین (،1402)«یابانهای مجموعه از نخلستان تا ختکیه بر غزل
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های شعر غنایی را در عناصر و مؤلفّه فارسی، ادب و زبان ترویج انجمن گردهمایی

است  شعر پایداریعلیرضا قزوه از جمله شاعران اند. اشعار قزوه تحلیل و بررسی کرده

داری در قالب شعر سپید و غزل و دوبیتی موضوعات مربوط به ادبیات پای عمدتاًکه 

مقاومت خارج از ایران( را با رویکرد انتقادی و برخوردار  هایجنبش)دفاع مقدس و 

که زبان شعری  دهدمیاز عناصر مذهبی مطرح کرده است. نتیجه این بررسی نشان 

-قزوه با آنکه به طرح موضوعات مذهبی و حماسی و انتقادی مربوط به پایداری می

هایش بیشتر تمایل دارد عناصر ورداراست و درغزللطافت و نرمی خاصی برخ پردازد، از

ببرد. به عبارت بهتر  غنایی عاشقانه را اعم از واژگان و ترکیبات و تصاویر به کار

خصوص اشعار غنایی و به هایشاخصمحتوایی و صوری این اشعار مطابق  هایشاخص

 .عاشقانه هستند

در پژوهش ضاپور و همکاران رر این زمینه انجام شده است: امیر دتحقیقات دیگری 

های شعر با پرداختن به جریان (،1402) «ای شعر معاصرهای حاشیهجریان بررسی»

مانند هر رخداد مهم دیگر در  اندبه این نتیجه رسیده انقلاب اسلامی ایران معاصر

هایی ایجاد کرد و فضایی تازه در شعر ایران، دگرگونی ۀفضای فرهنگی و هنری جامع

ه وجود آورد و شاعران و نویسندگان این عصر با باورهای سرچشمه گرفته از و نثر ب

ها و مضامین مذهبی و عرفانی و موضوعاتی مثل: مکتب انقلابی و اسلامی، اندیشه

جهاد، شهادت، ایثار، آزادگی و عشق را در آثار خویش بیشتر به کار گرفتند و طرح 

ترین موضوعات ر فرهنگ غربی مهممضامین این حوزه، همراه با ورود برخی مظاه

 خصوص شعر کاملاًادبیات این دوره هستند. این تغییر و دگرگونی در زمینه ادبیات به

ملموس و محسوس است؛ از آنجا که طنز و انتقاد اجتماعی در این دوره رشد نمود، 

، فقط زمینۀ مطالعه بین شودمضامین طنزآمیز نیز در آثار ادبی این دوره دیده می

 پژوهش پیش رو با پژوهش فوق یکسان است. 
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« های زبان ادبی آثار خواجه عبدالله انصاریلفهؤعناصر و م» پژوهش حاتمی درحافظ 

به بررسی کلی زبان ادبی در آثار خواجه عبدالله انصاری پرداخته و به این (، 1402)

فان به مسائل نتیجه رسیده است که خواجه علاوه بر تأکید بر مفاهیم وعظ، تعلیم و عر

 شناسی در حوزۀ زبان نیز توجه داشته است. زیبایی

 

 ی تحقیق هاافته. بحث و ی2

 نیمحمدحس رینظ یشاعران یها( با تلاشکیوکلاسئمشروطه )نۀ غزل پس از دور

 یره ،یکرمانشاه ینیمع، هوشنگ ابتهاج ،یدیحم یمهد ی،تولل دونیفر، اریشهر

چهل و قبل از آن دچار ۀ ( در دهیکاشان مشفق) منشیعباس ک ،نادر نادرپور ،یریمع

-نو» ای «کیوکلاسئغزل ن»عنوان  توانینوع غزل م نیشد. به ا یدیتحولات جد

به درون  ییگشودن راه نوگرا یاز همان ابتدا پردازکیرا داد. شاعران کلاس «یسنت

. ندودسبک دفاع نم نیکردند و از ا یستادگیمتعصب ا انیگراشعرشان، در مقابل سنت

دسته هستند  نیا یهاتیشخص نیترو مشفق از برجسته هیسا ،یتولل ار،یشهر ،یخانلر

 شد. داریاز آثار آنان پد یدر غزل سنت یینوگرا یهانشانه نیو نخست

 

 ینو تغزل شعر.  1ـ 2

که  ،ییماین اتیاز ادب یآغاز شد و به عنوان بخش« افسانه» ۀبا سرود یشعر نو تغزل

در همان  زین یکه آثار، نوع شعر نی. اافتیتوسعه  گرفت،یفاصله م امیاز ن جیبه تدر

مورد  ی،مترق اتیبود و به عنوان ادب ندیوقت خوشا میرژ یبرا د،یدوران به چاپ رس

 نیبا مضام ،یبه خلق آثار تغزل شتریب یشعر انیجر نی. اما اگرفتیقرار م تیحما

 ی، شعر نو تغزل1330 ۀ. در دهدیانجام برجسته یاجتماع یآلود و فاقد محتواهوس

« کوچ» یهادر مجموعه یشاعران جوان مورد توجه قرار گرفت. نصرت رحمان انیدر م

 هیاول یها( و فروغ فرخزاد در مجموعه1336« )ترمه»(، 1335) «ریکو»(، 1332)
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حسن  نیو همچن (1336) «انیعص»(، 1335) «وارید»(، 1331) «ریاس»خود 

با  زیشاعران ن گریسبک را ادامه دادند. د نی( ا1337« )راسه»با مجموعه  یهنرمند

 (.3 :1397 سا،یشمر.ک، )را دنبال کردند  ریمس نیاز آثارشان ا یدر برخ شتریب تیخلاق

 :میپردازیم یشعر نو تغزل یهایژگیادامه به و در

از  ییهاروزگار، اگرچه بخش طیاز شرا تیچون انتقاد از نفاق و شکا ینی. مضام1

عشق،  یعنینوع شعر،  نیا یاصل ۀاما با هست ؛ندیآیبه شمار م یاجتماع ییسراشقانهعا

با  هیتنها به کمک وزن و قاف نیمضام نیا ک،ی. در غزل کلاسخورندینم وندیکاملاً پ

شعر  انیکه اغلب م زیمعاصر ن یها. در عاشقانهشوندیهمراه م یتغزل یهاهیمادرون

عاشقانه  کیدو موضوع به ندرت در قالب  نیفرض شده، ا و عاشقانه خط قرمز یاجتماع

 (.139: 1378 ،یآلندر.ک، ) کنندیم دایپ یواقع یبا هم تلاق

مورد  یواقع ای یآرمان یمعشوق به عنوان موجود ک،ی. در شعر عاشقانه کلاس2

. همه شودیشاعر در وجود او خلاصه م یو تمام هست ردیگیو پرستش قرار م شیستا

و  عتیاما در شعر معاصر، انسان، طب گرددیم یتلق همتایاز معشوق ب یانهجهان نشا

را  گریبه اضلاع د یورزضرورت عشق ،هستند که هر ضلع یمعشوق به شکل مثلث

 (.80: 1385جورکش، ر.ک.). کندیم جابیا

 

 سازان شعر تغزلی . جریان2-2

 متفاوت است:  یزندگ ۀسه دور یغزل معاصر دارا

 مشروطه،   ۀبازگشت تا اواخر دور ۀاز دور فصل اول: -

 هفتاد،   ۀمشروطه تا اواسط ده ۀفصل دوم: از دور -

 هفتاد تا به امروز. ۀفصل سوم: از اواسط ده -

است که هر کدام به  یو نوآور تیسه دوره، خلاق نیعنصر مشترک در ا نیترمهم

 نیر فصل سوم او د شدیدر غزل حس م یاسیو س یتناسب اوضاع و احوال اجتماع
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 یواضح است که فصل سوم زندگ ،ینگاه انتقاد کیموضوع به شدت اوج گرفت. در 

و  دیآیبه شمار م یارزنده ادب البق نیا خیتار ۀدور نیترو زنده نیغزل، پربارتر دیجد

خواهند  یفارس اتیادب ۀدر بدن یادیز اریبازتاب بس ندهیاند که در آخلق شده یآثار

 داشت. 

 لات زبانی و بلاغی. تحو2-3

 یدیکل ی، نقش1350در سال « فاصلهخط روزید»با انتشار کتاب  یستانیمنوچهر ن

از منتقدان، از جمله  یاریکرد. به اعتقاد بس فایا یغزل فارس یدر تحول شکل و محتوا

 نیهمچن»دانست.  نینو ۀویش نیآغازگر ا توانیرا م یستانی، نیبهمن یمحمدعل

 راتیی، اشاره به تغ«تغزل یزخم ۀحنجر»در  ژهیوبهلات خود ، در مقایمنزو نیحس

 زیشورانگ یایدر»همچون  ییو شعرها کندیآن دوره م یهادر غزل یمهم

 یهاتحول در غزل، تجربه نی. اداندیعمده م راتییتغ نای نماد را «…چشمانت

 یهاقالبمدرن با  نیزبان و مضام قیرا در تلف یو عشق رزایم رجیچون ا یشاعران

در این  .(39: 1360پرهام، )«فتدیب سمیبه سطح ژورنال آنکهیبه اوج خود رساند، ب یسنت

 یرگذاریتأث لیاز دلا یکمیان حسین منزوی بیش از دیگران تأثیرگذار بوده است. ی

 یپردازتیبه معشوق، شخص اشینینگاه زم و نیدر غزل، علاوه بر زبان نو یمنزو

داشت  کیبر غزل نئوکلاس یشگرف ریبه زن، تأث نینگاه نو نیمتفاوت او از زن است. ا

 .قرار داد ریاول( را تحت تأث انیمهم غزل معاصر )جر یهاانیاز جر یو بخش

 بیخاص است که در ترک یصلابت یبا وجود مدرن بودن، دارا ،یمنزو یشعر زبان

زبان  نیا .آوردیرا به وجود م بایپارادوکس ز ینوع ش،یهاعاشقانه غزل نیبا مضام

 یهاحال دغدغه نیو ملموس او به عشق و معشوق، در ع ینیمدرن، همراه با نگرش زم

 :دهدیبازتاب م زیانسان قرون گذشته را ن

 

 !داستانی ای! ملموس ز گذشته بر ای»
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 !باستانیِ  لیلی اساطیریِ ارث

 رسیدن شور تو استحالت، جذبۀ تو

 کشانیمی شدن دریا به را رودها که

 

 رهایی آرزوی پروانگی، شوق تو

 درانیمی مرا اختناق پیلۀ که

 گل گشتۀ منقرض تیرۀ از معشوقی

 ارغوانی هیأتی در سبزه از روحی با

 

 «حافظ» هایغزل از بلند بیتی تعبیر

 «مانی» تصاویر از بدیع نقشی مصداق

 نوازش حریر تو همایونی لحن

 مهربانی مخمل  تو پرستار دست

 !جوهر دو انمی در مشترک افق چون ای

 !آسمانی هم و زمین هم طُرفه ای

 پاک ییآمیزه شیرینت چسب دل لبخند

 جوانی خواب و طفلی هایشیطنت از

 

 اوج اندازۀ به تا خواستن معنی ای

 زمانیبی تا عشق با تو نام گسترده     

 معطـّر سرخ هایورق بر تنت فصل

 زندگانی مجموعۀ فصل ترینرنگین
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 خواندن بار هر بعد شاخواهیمی که فصلی

 (.89: 1401)منزوی، « بخوانی دیگر بار یک تکرار، حسبی

نوآورانه  یهاو کشف اتیاب ییشعر او، استقلال معنا ۀبرجست یهایژگیاز و یکی 

 است. فیو رد هیدر استفاده از قاف

وار آنک، ردای شعله به تن دارد/ فرونیامده خود پیداست که قصد زنی که صاعقه»

ن دارد/ همیشه عشق به مشتاقان پیام وصل نخواهد داد/ که گاه پیرهن خرمن م

 (.68)همان: « های کفن داردیوسف کنایه

در قالب  ییبایخلق ز یصرف توجه کند، در پ یاز آنکه به محتوا شتریب یمنزو

 (1392)ترمک، برجسته است. اریبس ینیزم ۀعاشقان یغزل بود، و مهارت او در شعرها

در تحول شعر  یمهم ارینقش بس ی،منزو نیدر کنار حس زین یبهبهان نیمیس

از  یآثار جی، به تدر(1353) «زیرستاخ»کرد. در مجموعه  فایغزل، ا ژهیبه و ک،یکلاس

آثار با  نیبودند؛ ا کیحرکت او به سمت غزل نئوکلاس ۀدهندشد که نشان داریاو پد

که  یحال، فخامت زبان بهبهان نیبودند. با ا راهتر همتازه یهاتر و دغدغهروان یزبان

 نکهیحفظ شد. او با ا اشیاشعار او بود، همچنان در آثار بعد کیکلاس یهایژگیاز و

استفاده از  یو سازگار کند، ول بیترک یتلاش کرد زبان شعر خود را با زبان امروز

ور طبه زبان معاصر به یکینزد نیمانع از آن شد که ا اشیمهجور و سبک سنت یهاواژه

« دشت ارژن»و ( 1360« )ز سرعت و آتش یخط»  او یاثر بعد دو کامل محقق شود.

 دیجد یهاگذاشتند، بلکه تجربه شیاو را به نما کینئوکلاس یها، نه تنها غزل(1362)

از  یاریدر بس»باره گفته است:  نیدر ا یبرجسته کردند. خود بهبهان زیاو را ن یوزن

الفاظ کوتاه به ذهنم  ایکه در قالب جمله  یالیو خپاره از عاطفه  نیموارد، نخست

ام که عادت کرده یو آسان یوزن است و من به خوب ینوع یمتبادر شده، خود دارا

نگاه  نیا (.89: 1386)عمرانی، « آن دنبال کنم ختنیبرانگ یهمان وزن را در حال و هوا

مواقع،  یدر برخ اما د.احساسات و تفکراتش باز کر انیب ینو برا یاو به شعر، راه یوزن
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دچار  یشعارزدگ یفاصله گرفته و به نوع قیعم یهاو نشانه ریاو از تصاو یشعرها

 نی. با اشودیم یاو ناش یو اجتماع یاسیس یهاتیفعال ریکه احتمالاً از تأث شوندیم

حاکم بر  ییروا یفضا ،یمهم و نوآورانه در آثار بهبهان یهایژگیاز و یکیوجود، 

کند و با استفاده از  یپردازتیشخص ،خود یهااست. او توانسته در غزل شیشعرها

 نیرا کنار هم قرار دهد، هرچند که ا یمتنوع و متعدد یبجا، صداها یهاالوگید

 یهایگذارو ارزش کیکلاس یهااغلب تحت سلطه چارچوب هاشهیو اند هاتیشخص

خواند از  ییچندصدا توانیمغزل مرا  :دیگویمورد م نیدر ا یهستند. بهبهان یسنت

(. 1-13: 1401 ،یمی)کراندمتعدد، متنوع و مشخص هاشهیجهت که کاراکترها و اند نیا

 ینی. عناومیغزل بود ۀ، شاهد ظهور شاعران جوان و جسور در عرصهۀ هفتاددر د

ها به طور گسترده مورد همچون غزل نو، غزل فرم و غزل پست مدرن در آن سال

 ای یبه درست ن،یعناو نیروند هنوز هم ادامه دارد. ا نیر گرفت و ابحث و توجه قرا

 ریکه همچون سا . غزلشودیموجود اطلاق م یهااز غزل یابه دسته ،ینادرست

 ریدست و پاگ یهاو چارچوب تیاز محدود ییهابا شائبه شهیهم کیکلاس یهاقالب

 ،یجسارت شاعران معدودو  یبه واسطه نوآور ریمواجه بوده است، در پانزده سال اخ

چهره و  جادیموفق به ا ،یشده که با وجود انتقادات شاعران سنت یراتییدستخوش تغ

 میریبپذ دیبا م،یداشته باش یگذارقصد ارزش آنکهیاند. بو متفاوت شده دیجد یتیهو

 توانیرا م راتییتغ نیا أمنش دارد. یادیز یهاتفاوت ۀ شصتکه غزل امروز با غزل ده

قالب را دوباره  نیکه شاعران جوان تلاش کردند ا ینسبت داد، زمان دهۀ هفتاد لیابه او

 نیا نیتر. از برجستهرندیمعمول آن زمان فاصله بگ یکنند و از هنجارها فیتعر

با انتشار مجموعه  76اشاره کرد. او در سال  ییرزایم دیبه محمد سع توانیشاعران م

و  دییاز تأ یموج« شد دهیبسته شدن آفر یدرها برا»متفاوت تحت عنوان  یلغز

بودند که در نو کردن  زین یگریالبته شاعران د (1392)ترمک، .ختیمخالفت را برانگ

چند شعر  ایها معمولاً محدود به تک شعرها گام نیبرداشتند، اما ا ییهاغزل گام
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وان به از شاعران ج یاریتازه به غزل، بس یاست که با ظهور نگاه یعیطب معدود بود.

 یهادر قالب یدوره، به نوآور نیدر ا یآوردند. شاعران یاز آثار شاعران نوگرا رو دیتقل

نرفتند. ساختار  شیپ یآوردند، اما در حد و اندازه قابل توجه یرو یشعر فارس یسنت

شباهت داشت و  یسنت یهابود که همچنان به غزل یاگونهآنان به یهاغزل یذهن

 نیشعر ا نیمانده بود. مضام یباق فیاشعار همچنان ضع نیا در اتیاب نیب وندیپ

متوقف شده بود و در  کیعاشقانه و رمانت یهاشاعران غالباً در سوز و گدازها و ناله

: 1385لی، )ر.ک، حسن شدیم دهیاز واژگان کهنه د ییهاها هنوز نشانهاز آثار آن یبرخ

38).  

 یبه جا یااِستاده /افتادم یتادم به جااوف /نگاه ینگه به جا ی/گاه یبه جا یگه»

 همان(«)یاستادهیا

به زبان  یکیساده، نزد انیب ۀویدر ش یکاملاً سنت یهااشعار با غزل نیتفاوت ا

 . شودیم دهید یادب یمیقد یهااز سنت یو کنار گذاشتن برخ الیتازه خ ریعامه، تصاو

 دیآیبه چشم م رغزلید و غغزل و اشعار آزا نیب ۀسیکه بلافاصله در مقا یانکته

 زین دیکه به سرودن شعر سپ سراکیشاعران کلاس یاست که برخلاف برخ نیا

 تیاشعار، روا نیندارد. در ا یغالب ریها تأثآزاد آن یاند، منطق غزل بر شعرهاپرداخته

که هر  ستین یاگونهبه ییمایاشعار آزاد و ن ختاروجود دارد و سا یطور نسبتاً بارزبه

داشته  یاکاملاً جداگانه یعمل کنند و معنا گریکدیطور مستقل از  د سطر بهچن

پراکنده بسنده نکرده است.  یسطرها نیب یو مشترک یکل یهیماباشند. شاعر به درون

است،  بیغا ییمایدر اشعار آزاد و ن یژگیو نیطور مطلق گفت که ابه توانیهرچند نم

 شود،یم دهیکه در غزل د یااندازهها بهکز در آنمنطق متمر نیگفت که ا توانیاما م

  ندارد. یو بسامد معنادار ستیواضح ن

 و /جِرم و جوانه انیم /هاگلی/ نیچ یهاباغ دری/ سو زد کی /که پرده را یوقت» 

 /بودند ستادهیبازا /ترس و ترانه راهمهین در /کردهبغض یهانُتی/ لعاب یهامرغ یدر گلو
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 امیکاش بر /پشت پنجره وی/ ام غبار گرفتچهره از /نیآست با /مرا یبرداشت /رف از

 « ؟ینوشینم /جرعه آفتاب کی /من در /امشده پر /صبح ناب از /وقت دررسد تای/ نهاد

 (.54: 1401)منزوی، 

                                                                         

 یهانمونه ر،یتصو لیتکم یعر و ساختار پلکانش نیدر ا یورزلیتخ ۀویش

 ۀکه انتخاب هوشمندان گذاردیم شیرا به نما یمنزو نیاز شعر حس یابرجسته

و  کندیطور مکرر با وقفه مواجه مسطرها را به ،یقیموس نیدارد. ا زین ییایقیموس

. در گذاردیبه تماشا م یراو دید ازکاراکتر دوم شخص را  ۀحرکت آرام و محتاطان

اند، اشاره کرده یطور که خوانندگان به درستهمان یکه منزو رسدیمجموع به نظر م

گفت  توانیبا غزل مرتبط است. نم یدرستدرست قرار گرفته و نامش به یتیدر موقع

هستند، اما شواهد  ریچشمگ یهایژگیو و یاو کاملاً فاقد نوآور یرغزلیکه اشعار غ

 است. شتریبه مراتب ب اتشیدرخشان او در غزل که بسامد اشعار دهدینشان م

 یکی: شودیم یمضمون یشامل دو فضا یمنزو نیغالب در اشعار حس یمحتوا

او  ی. شواهد شعریو اعتراض یاجتماع یمحتوا یگریو د یو تغزل کیرمانت یمحتوا

 ترقیعم لیتخ یسوبه شتریاول )اشعار عاشقانه( ب ۀکه زبان شعر در دست دهدینشان م

 یاعتراض یۀماکه اشعار با درونیلدارد، در حا لیتما ترفیظر یکشف و شهودها و

امر  یدارشناسیتر به پددارند و کم یرانتزاعیو غ میمستق اریبس انیب، طور عمدهبه

از شاعران معاصر و  یکی ار،یشهر نی. محمدحسپردازندیم یپردازموجود و استعاره

 ما،یدست آورد. اما با وجود ارادتش به ند بهبلن یدوره نام نیدر ا زیارزشمند ن

علاوه، اشعار او از به .نبود زیآمتیدر شعرش چندان موفق ینوآور یاو برا یهاتلاش

 یریمع یمانند آثار ره ییاز شعرها ترنییمراتب پابه یو سلامت زبان یکنواختینظر 

هستند که در  یاز شاعران یمنزو نیو حس یبهبهان نیمیس ،یستانین منوچهراست. 

خود به  انینیشیاز پ شتریب یگاه ،یسنت یهاشاعران معاصر در قالب یینوگرا یراستا
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پردازان غزل نیاز مبتکرتر یکیعنوان به یستانیاند. منوچهر نپرداخته ینوآور

به فرم  یابیدست ریدر مس یتلاش فراوان دنو خو یهازمان خود، در غزل یکنئوکلاس

قالب انجام  نیا ییو محتوا یصور یهاتیرش امکانات و ظرفدر غزل و گست یاتازه

فاصله( و خط روز،یدر دو مجموعه شعرش )د یستانیبارز زبان ن یهایژگیداده است. و

متفاوت است که غالباً شامل  یشکل نحو یو نوع یتعمد یها)دو با مانع( شامل سکته

  . است یو حضور یریتفس ،یدیتأک یعبارات و جملات معترضه بدون فعل با کارکردها

 ذکر با را ی آنهافهلّؤم و ی زبان تغزلی شعر معاصرهایژگیو  از برخی حال

 .میدهیم توضیح ییهانمونه

 

 ممرد بین مشخص جایگاه با غزل ورود و مردم زبان به نزدیکی. 1ـ 2-3

 

لمات مورد استفاده، کاز طرق گوناگون در شعرها متبلور شده است.  یژگیو نیا

 (.97: 1392)ر.ک، مهدی پور،  هاردیفو  ه،ی، نحو جملات، قافلحن

من  یلسالگهروح چ  /زدمیدرختان خزانزده قدم  یکه در آن سو یرمردیپ » 

 آماده یصدها مو / روح زه تر از لرصدها برگ/ و پراکنده سایهاز  ترشفتهآ یروح  بود/

روح  /زدمیدان را به هم خن چشمهاو/ صلح آن  یعصا زیکه سر ت یرمردیمردن بود/ پ

 (.115: 1393ادرپور، ن)«زدمی ده قدمیمن بود که در پشت درختان خزاند

باعث کاهش فخامت  یاگونهدر غزل رخ داده است، به نهیزم نیکه در ا یاتفاق

 یهایها و شادها، غمانسان معاصر و مشکلات، دغدغه یبه زندگ شتریزبان و توجه ب

به  یندیخوشا دادیرو کند،یتر و ماندگارتر با مخاطب برقرار ممؤثر یاو شده و ارتباط

 تیاز آنکه موجب تقو شیب یژگیو نیاز موارد، ا یاریحال، در بس نی. با ارسدینظر م

 ف،یمانند عدم دقت در تأل ییهامنجر شده است. ضعف ییهاشعر شود، به ضعف

اژگان و عدم درک انتخاب نادرست و ده،یذهن رسشکل به نیسرودن شعر در نخست
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 یاو محاوره انهیعام ریو کتاب کلمات و تعاب حسابیکلمات، ورود ب یاز معان قیعم

شاعرانه است،  تیکه فاقد هو شکلیسست و ب یزبان جادیبدون توجه به بافت زبان، و ا

و  یهنجارشکن یهابه بهانه یو دستور یزبان یهادر رفع ضعف یانگارو سهل

در استفاده  طیافراط و تفر ۀجیکه نت ندیآیز نقاط ضعف به شمار مهمه ا ،ییگوانهیعام

 (.113: 1399)ر.ک. بایزیدی، طلوعی آذر،  از زبان و واژگان معاصر است

 یریدر غزل تنها با تصاو نینو یو فضاها ریاشعار اخوان ثالث، استفاده از تصاو در

 نهیآ»مانند  یباتیل، ترکحا نی. با ابخشدیبه شعر م یتازه مانند طلوع آفتاب، تازگ

 ییهانشانه «ردا»و  «فلاخن»، «دیپرّ»، «آفاق»همچون  ییهاو واژه «دود نیزرّ»، «آه

 (.102: 1385)ر.ک. حسن لی،  ندیآیحساب ماخوان به بانموجود در ز یهایاز کهنگ

 

 طلایی چیق مشرق /کرد خرمن دود و آه آینه در /سیگار ۀخوش ز دگر بار یک»

 آفاق /را عــالم گـرفت دودی زرین/  کرد روشن گذاشت لب به /برداشت را خود

 فلاخن در پرنده سنگ /کی جلد پرستو آشیان از یدرّپـ /کرد تن بـر روز ردای

 ثالث،اخوان) «کرد تن بر زرد قـبای برداشت /داشت سر بر سرخ کلاه البرز /کرد؟

1368 :123.) 

شک  یهاتازه از نشستن ملخ یریر تصوعلاوه ب ،یبهمن یاز محمدعل یادر سروده

 یبر تازگ زین «ابر کردن»و  «نمیسبزتر»، «دنیزرد جو»مانند  ینیمضام ن،یقیبر برگ 

 «خنفلا»، «ردا»، «دودنیزر»همچون  ییهاو واژه هابیعلاوه، ترک. بهدیافزایشعر م

 جود ندارند.و نجایدر ا رساندند،یرا به مشام م یکهنگ یو... که در اشعار اخوان بو

 (.102: 1385)ر.ک. حسن لی، 

 /سبزترینم جوندمی مــرا زرد چــه ببین /یقینم برگ به شک هایملخ اندنشسته»

 /ببینم آفتاب شدمــی یـکایـکشان در که /هاییخاطره کرد ابر مرا چــگونه ببین
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 «زمینم به مزن مأتو عمر ۀشیش جنس ز /اما کنممی اعتـــراف امشده شکستنی

 (.135 :1396 بهمنی،)

-همانندی از برخی هنوز اما شود،می دیده تازه بیان و مضمون تصویر، سروده این در

 دیده آن در امروز زندگی عناصر حضور و است کرده حفظ گذشته شعر با را خود های

 شود.نمی

 :است کرده نوتر را شعر فضای امروز، زندگی عناصر حضور زیر، ۀسرود در اما

 

 هایلحظه /استعاری هایبال مجازی، پرواز شوق/شعاری آرزوهای آرزوها، از ماخسته»

 و زرد آفتاب /اداری هایزندگی بایگانی، خاطرات /کردن تکرار شب و روز را کاغذی

 هایصندلی اجاری هایآسمان سنگین، و سرد هایسقف/پایین روبه هایپله غمگین،

پرونده عاقبت /اختیاری هایگریه یده،پر  لب هایخنده/کشیده صف میزهای خمیده،

 من خالی میز روی /باری برد خواهد باد روزی، بست خواهد باد /آرزوها غبار با را ام

 پور،امین) «یــادگـــاری مـا از نامی ها،تسلیت ستون در/حـــوادث  بــاز یصفحـه

1372، 11.) 

 

  نوآوری هایگونه. 2-4

 فارسی ۀگذشت شعر هایقالب در امروزه که هاییهسرود در شد گفته این از ترپیش

 تا است تازه هایواژه کارگیریبه که ؛نوآوری هایگونه ترینساده از ،اندآمده پدید

 (74: 1397)ر.ک.فقیهی،  شودیم دیده هاست،جمله نحو شکستن که هاآن ترینهپیچید

 یم.نگربازمی را هاگونه این از هایینمونه اینک و

 

 یزبان تصرف. 1ـ 4ـ2
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 سخن امروز آزاد شعر در یزبان تصرفات انواع ۀدربار زبان بخش در نیا از شیپ

 شعر یسنت یهاقالب در که یزبان تصرفات نیا از ییهانمونه تنها جا نیا در م،یگفت

 دشویم داده نشان رفتهیپذ صورت معاصر

 بــام بر ماه با ههفت با روز بــا خورد/می تـاب سمانیر بر نوزاد قنداق سیبنو»

 با ،ییطلا دستبندش بـا /عاجۀ شاخ آن ترد آن بود جدا تن کز سیبنو / یانتظاریب

 .(130 :1370 ،یبهبهان) «ینگـار ناخنانش

 یرو کیاز او به سرودن اشعار رمانت یرویاز شاعران به پ یاریبس ما،یاز ن پس 

 دونیفر ما،ین ریأثشاعران است که تحت ت نیاز جمله ا یریمش دونیآوردند و فر

قرار دارد.  30و  20 یهادر دهه کیشعر رمانت شگامانیپ گرینادر نادرپور و د ،یتولل

 دارد. لیتما یو تغزل یفرد شیبه گرا شتریب ،یریمش یاول شاعر ۀدر دور

 یانسان یهابا مظلومان و دفاع از ارزش یهمدرد انگرینما یریمش یاجتماع شعر

 یاو تنها به عشق و عواطف فرد سمیاست که رمانت نیا ۀدهندنکته نشان نیاست و ا

 .ردیگیدر بر م زیرا ن یو انسان یبلکه ابعاد اجتماع شود،یمحدود نم

 

 هاواژه. 2ـ 4ـ2

 یاریدر بس اند،افتهیورود  ۀگوناگون در شعر آزادِ امروز، اجاز یهاه واژهکگونه همان

گونه از نی. در اشودیم دهیور دحض نیهم زیامروز، ن ینوگرا یسنت یهااز قالب

 بکیتر ایو هر واژه، اصطلاح  ستین رشاعرانهیخود به خود، غ ،یاواژه چیه  ،هاسروده

 نیشود. ا لیخود و ورود به شعر، به جنس شاعرانه تبد تیجنس رییتغ اب تواند،یم

 یو خارج یاصطلاح ،یگرفته تا واژگان ادب یاو محاوره یمحل ،یبوم یهاها از گونهواژه

 . شوندیرا شامل م
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 : هانمونه

 ساعـت در افــتـاده تـپـش از دل/ستخالی خون ازگردش گویی زمانه هایرگ ـ 

 (.74: 1322 بهبهانی،)  دیــواری

 ما و چین کالای ابریشم حریر و شال/رنگینت هایبقچه بـا بـودی شادمان چه ساراـ 

 (.540 :1382 همان،)  ؟چینت

 که بـا باطلش بر سرشت وین/گلش دارد شهیشخرده دلش بینی تیره، و سردـ 

 (.62 :1322 )همان،  کنـد سازگـاری

 میــز روی تقویم خموشی از بیــــزارم - امخستــه دیــوار ساعت دنگ دنـگ وز

 (.30: 1389 بهمنی،)

 /بلندتان هایشاخه کرد، تکه تکه را باد /چندتان و باد چونتان ثمربی درختان ای ـ

 (.42 : 1369 کاکایی،) خاردارمیس از بدتر !مار مثل دارید

 

 هاترکیب.  3ـ 4ـ 2

 یسازبیبه زبان، ترک یبخشتیشخص یبرا یدر شعر فارس جیرا یهااز روش یکی

 ۀنیتلاش خود را در زم نیشتریگرا بشاعران سنت یبرخ ،یاست. پس از انقلاب اسلام

اضافه  ایها واژه یبرخ دیجد زشیند و با آممتمرکز کرد یسازبیترک یۀبر پا ینوآور

را در زبان شعر خلق کردند. نصرالله  ینینو یهابیترک گر،یکدیتازه به  یهاکردن واژه

است که در کتاب  یسازبیترک نهیشاعران در زم نیتراز برجسته یکی یمردان

ثال، بدون عنوان م. بهافتی توانیرا م هابیترک نیاز ا یاریبس «خاک ینامهخون»

سطر  چند یهابیترک توانیم م،یاو انتخاب کن یهاخاص از سروده یانمونه نکهیا

 کرد: یبررس راکتاب ۀ این سرود نیاول نخست

 لب بر /شکفت میلاد دم در دل ۀبست ۀ غنچ/  شکفت میعاد ۀآیین در خورشید روح»

 و شد آفتابی /شکفت افتاد تو شور ما ۀاندیش در تا  /شکفت فریاد ۀچشم زمان خشک
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 تو نورانی نام /شکفت فرهاد ۀتیش از که ستزخمی نقش  /شکفت دادبی ظلمت در

 ۀصاعق زمین سرد ۀسین /حیات آغاز در آمیخت هم به آتش و آب/   شکفت یاد افق در

 گلوگاه ز تا خون ۀقطر هر ریخت /دل ۀجوشند خم در دعا سبز ۀباد/  شکافت عشق

 (.1: 1370)مردانی، « بهار شیرین ۀخند جنون کوه لب بر/  فلق

 طرز قابلبه یپارادوکس یهابیو ترک زیآمحس یهابیشاعران معاصر به ترک لیتما

 است.  افتهی شیافزا یقبل یهارهنسبت به دو یتوجه

 

  گیرینتیجه. 3

نوع شعر در گذار از  نیکه ا دهدیمعاصر نشان م یدر شعر تغزل یتحولات زبان یبررس

داده، بلکه  تیگذشته اهم یو فرهنگ یزبان راثینه تنها به حفظ م ته،یسنت به مدرن

 اتیتجرب انیب یبرا یبستر د،یجد یهابیو ترک یزبان یهایاز نوآور یریگبا بهره

 یدر معان رییاست. استفاده از واژگان تازه و تغ دهکر جادیا نینو یو اجتماع یانسان

طرز و مدرن به دهیچیپ میمفاه انیب یاتلاش شاعران معاصر بر ۀدهندبازتاب ،یسنت

در شعر منزوی با تکیه بر استقلال ابیات، زبان راسخ و است.  ترقیو عم ترقیدق

شود و چهرۀ معشوق نیز به تبعیت آرکائیک گذشته با زبان معیار و محاوره آمیخته می

فتارها از این زبان دارای یک چهرۀ قدرتمند و اساطیری است از سویی لطیف، دارای ر

های شاعرانه و انسانی است. این نوع نگاه پاردوکسیک به معشوق و به کارگیری و کنش

شود، یعنی احساس و عاطفه در جهت بیان مضامین غنایی در شعر توللی نیز دیده می

در شعر توللی نیز زبان آرکائیک و راسخ با مضمون لطیف و عاشقانۀ اشعار او آمیخته 

و  یفکر اناتیشعر معاصر از جر راتیتأث انگرینما نیهمچنتحولات،  نیاشده است. 

 ،یطور کلاند. بهافزوده یفارس اتیادب یاست که به غنا سمیمدرنو پست سمیمدرن یادب

 یتوانسته است پل ،یزبان میساختارها و مفاه فیو بازتعر یمعاصر با بازنگر یشعر تغزل

ها کمک ه حفظ و احترام به سنتتنها بنه پل نیگذشته و حال برقرار سازد. ا انیم
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 بوده است.  زین ندهیدر آ یفارس اتیو تکامل زبان و ادب شرفتیپ سازنهیکرده، بلکه زم

 ریبه درک بهتر از مس تواندیم یتحولات زبان نیا لیمطالعه و تحل ل،یدل نیهم به

 تراییتغ نیا ت،یو نقش آن در جامعه معاصر کمک کند. در نها یفارس اتیتکامل ادب

اند. بوده رگذاریتأث زین یو اجتماع یابعاد فرهنگ گریدر د ،یادب ۀعلاوه بر حوز ،یزبان

و نقد  یخودآگاه انیب یبرا یعنوان ابزار از زبان به یریگشاعران معاصر با بهره

 نی. اندیبگشا یفارس اتیرا در هنر و ادب یدیجد یاند مرزهاتوانسته ،یاجتماع

و  ازهایبا ن قیآن در تطب تیو قابل یزبان فارس ییایوپ ۀدهندنشان ،هایدگرگون

شدن نقش  روشنبه  تواندیتحولات م نیا یبررس ن،یزمانه است. بنابرا یهاچالش

 .ما کمک کند یجمع تیو هو اتیبه تجرب یدهدر بازتاب و شکل اتیادب
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 مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( تخصصی –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (122-145)صص  1403سال هفتم، شمارۀ هجدهم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی

84287.120810.22034/JMZF.2025.4 Doi: 

 های جلال آل احمدتحلیل نحوی سبک نثر در داستان

 2، حسن حیدری1حمید کمالی مقدم

 چکیده

کند. کیفیّت این ها در جمله بحث مینحو، بخشی از دستور زبان است که در مورد رابطۀ واژه

مندی ذهن و فکر ها، حاکی از انسجام و هدفروابط از آن جهت اهمیت دارد که نظم حاصل از آن

گاه صاحب یدن به نوع نتواند راهنمای رسهای مختلف کلام میاست؛ لذا کشف نظم و رابطۀ بین بخش

های نحوی در سبک آثار داستانی ها و شاخصهکلام به موضوع باشد. هدف این پژوهش، یافتن نشانه

باشد. در این  جلال آل احمد است که بتواند در رسیدن به ساختار اخلاق و افکار و اندیشه او راهنما

پایگی و وابستگی د واژه در جمله، همدار، تعداهایی نظیر جملات نشانبررسی میانگین بالای ویژگی

دهد که آل احمد عبارات، وجه اخباری افعال، صدای دستوری و زمان ماضی ساده فعل نشان می

گر بوده و نظرش را با صراحت و اعتقاد راسخ نسبت به مسائل پیرامون خود حساس، متأمل و تحلیل

 یابیم.   ای ثبوت شاکلۀ روحی میگرا و داریتی واقعکرده است. همچنین او را شخصبیان می

 ۀ نحوی.آل احمد، سبک، لایاحمد، آثار داستانی جلال جلال آل  های کلیدی:واژه
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  مقدمه. 1

 ن مسئله و سؤالات تحقیق. بیا1-1

های گوناگونی تقسیم دستور زبان را بنابر نظرات و سلایق مختلف به بخش

شود. صرف به ف و نحو تقسیم میاند. دریک نگاه کلی دستور به دو بخش صرکرده

پردازد. در نظریۀ نحوی چامسکی ها میچگونگی ساخت واژه و نحو به رابطه میان آن

(chomsky )به نظر «. کل دستور است منهای معناشناسی و آواشناسی»نحو، معادل

ها را در جمله بررسی کند بلکه وی کار نحو فقط این نیست که جای قرار گرفتن واژه

پردازد. غرض از تأکید بر حوزۀ ها با هم نیز میها و حتی پاراگرافطۀ جملهبه راب

گستردۀ عملکرد نحو، اثبات این مطلب است که با تحلیل پیوندهای میان تمام اجزای 

توان به الگویی دست یافت که با اندیشه و ترینشان میترین تا بزرگمتن ازکوچک

های داشته باشد و این الگو یکی از مؤلفّه افکار و احساس واخلاق خالق اثر مطابقت

 تواند محسوب شود.سبک فردی می

اندیشد و قصد انتقال معانی و مفاهیمی را به وقتی که انسان به موضوعی می

شود که با دقت مخاطب دارد، به چینش و نظمی از واژگان و جملات متوسل می

رقرارکنندۀ رابطۀ میان اجزای بیشتری این انتقال را صورت دهد. این چیدمان را که ب

نامند و از همین جاست که دو دیدگاه تر، سبک میکلام است، نحو و در نگاه کلی

. دیدگاه تزئینی، (268:1395)فتوحی،شودتزئینی و ارگانیک نسبت به سبک مطرح می

توان داند؛ در این حالت میای برای آراستن آن میسبک را جدای از اندیشه و وسیله

ه سبک مانند نقابی شده که چهرۀ اندیشه گوینده یا نویسنده را پنهان کرده گفت ک

 که از دیدگاه ارگانیک سبک همراه و حتی آشکارکنندۀ اندیشه است.است؛ درحالی

این مقاله با پذیرفتن دیدگاه ارگانیک، به تحلیل لایۀ نحوی آثار داستانی جلال 

ها، نقل ی نویسنده به تناسب شخصیتها گاهاحمد پرداخته است. در این داستانآل
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های مستقیمی را آورده که اگرچه به بهترین شکلی گویای طرز فکر و موقعیت قول

که هدف این تحقیق رسیدن به هاست، اما چوناجتماعی و فرهنگی آن شخصیت

الگوی اندیشه و افکار خود جلال از طریق نحو و سبک خاص آثار داستانی اوست، لذا 

هاست، خارج از بحث قرار گرفته و تنها به ه حاوی این نقل قولهایی کبخش

 هایی که کلام به خود نویسنده اختصاص دارد، توجه شده است.قسمت

تواند های جلال آل احمد چگونه میسؤال این است که بررسی لایۀ نحوی داستان

  کند؟های فکری و اخلاقی او را مشخص میویژگی

 

 یق. اهداف و ضرورت تحق2-1

توان مواضع جلال آل احمد را نسبت به موضوعی که فرض مقاله آن است که می

در کلام او مطرح شده، از ساختار عباراتش دریافت و همچنین برخی از خصوصیات 

 فردی، اجتماعی و اعتقادی او را در عناصر نحوی نثرش مشاهده نمود. 

ثر داستانی خود با نام شمسی و با انتشار نخستین ا 1322احمد از سال  جلال آل

که سال چاپ   1337، در مجلۀ سخن، وارد عرصۀ نویسندگی شد. تا قبل از «زیارت»

اوست، تحت تأثیر صادق هدایت بود، ولی مانند او « مدیر مدرسه»مجموعه داستان 

. پس از این تاریخ، مدیر مدرسه به عنوان الگویی (15-5: 1380)دستغیب،بدبین نبود 

، برادر جلال، ( 15-5: 1380)یسان بعدی قرار گرفت. شمس آل احمد نوبرای داستان

جلال مورد تقلید نویسندگانی مثل براهنی و پهلوان و « گوییلخت»معتقد است که 

نگاران جنجالی قرار داشت؛ وی صراحت و شجاعت جلال را در بیان، دیگر روزنامه

: نویسدمی« زدهابی شتابارزی» داند. خود جلال درتحت تأثیر غلامحسین ساعدی می

-96: 1357)گرفتم من در مدیر مدرسه از او ) لویی فردیناند سلین فرانسوی( تأثیر 

99). 
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سیمین دانشور، همسر جلال، نثر او را تلگرافی، حساس، دقیق، تیزبین، خشمگین، 

 . (6-5:  1384) کندآفرین، توصیف میافراطی، صریح، صمیمی و حادثه

های سیاسی، ساواک بر او سخت گرفت و ر، به دلیل فعالیتهای آخر عمدر سال

جا به علت سکته قلبی در همان 1348او مجبور شد به اسالم برود و در شهریور 

 . (67: 1396)عبداللهیان،درگذشت

با توجه به نظرات فوق که از زبان افراد مختلف دربارۀ جلال آل احمد آورده شد 

یی که در لایۀ نحوی سبک او وجود دارد، به شناختی هاآن هستیم تا از نشانه در پی

 های فکری و اخلاقی او برسیم.اصولی و قابل اثبات نسبت به ویژگی

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

های بسیاری صورت در مورد ابعاد مختلف زندگی و آثار جلال آل احمد، پژوهش

 گرفته است، از آن جمله: 

های مشترک در امین و اندیشهمض»در مقالۀ ( 1383)حمید عبداللهیان -

معتقد است که هر چه فاصله فیزیکی « های جلال آل احمد و ابراهیم گلستانداستان

 هایشان هم بیشتر شد. و اعتقادی آن دو بیشتر شد تفاوت داستان

با « های نحو در نثر جلال آل احمدبرخی ساخت»در مقالۀ  (1389)حامد هاتف  -

های نحوی در نثر جلال اقدام کرده و برخی از ساختساختی به تحلیل نگاهی ژرف

داند که دچار حذف، ساختی میبسیاری از جملات او را برآیند چندین جملۀ ژرف

 اند.جابجایی، تبدیل و افزایش شده

های برجسته نثر ویژگی« جلال و نثر شکسته»در مقالۀ  (1389)زادهلیلا حلّاج -

« ی»یا « ه»ان جمله و تبدیل افعال ربطی بهشکسته جلال را در حذف برخی از ارک

و غیره دانسته و آمار بسامدی نیز ارائه « گفتن»به جای فعل « که»و جایگزین کردن 

 کرده است.
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سازوکارهای طنزآفرینی »در مقالۀ  (1390)حسین بهزادی و مریم شادمحمدی -

نمایی ای بزرگدانند برآثار جلال را طنزی می« های کوتاه جلال آل آحمددر داستان

ها از قبیل استعاره و تشبیه و جناس و مشکلات جامعه و از این دیدگاه، تمام آرایه

 کنند. ها را نیز برخاسته از روحیۀ طناز مؤلف ارزیابی میگذاری داستانحتی نام

شناسی جلال روش»در مقالۀ  (1390)پوریگانه و فرشاد مهدیمحمدرضا جوادی -

، 20های ل را تحت تأثیر سه دوره اتفاقات سیاسی در دههزندگانی جلا« آل آحمد

 دانند. می 40و  30

های شاخصه»در مقالۀ  (1393)کوهی و محمدصادق بصیریابراهیم درویش -

نویسند: نثر سهل و ممتنع جلال، حاصل روح ناآرام و می «سبکی نثر جلال آل احمد

 ساختارشکن اوست. 

زدایی زبانی در آثار داستانی جلال آل آشنایی»ۀ در مقال (1393)سمیه صادقیان  -

نویسد: آل احمد از طریق هماهنگ کردن صورت تلفظی زبان محاوره با می «احمد

 زبان نوشتاری و ترکیب این دو با هم، زبان را ناآشنا و بدیع کرده است. 

نه های زبان عامیابررسی مؤلفه»نیز در  (1397)عفت نقابی و فاطمه تاج فیروزه  -

های زبان عامیانه را در ارائه جدول بسامدی، مؤلفهبا « های جلال آل احمددر داستان

 اند.های جلال نشان دادهداستان

بر استفاده از برخی مقالات مزبور، به شیوۀ توصیفی و تحلیلی در این تحقیق علاوه

تانی او کار دستوری بسامدی انجام شده تا پیوند ذهن و زبان آل احمد در آثار داس

 بررسی و رابطۀ آن دو تا حدی روشن گردد و مقاله از این دیدگاه تازگی دارد.

 

 های تحقیق . بحث و یافته2
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های برگزیده از هشت اثر داستانی جلال آل احمد که به در این تحقیق بخش

 ،(1331)، زن زیادی (1327)، سه تار (1324)ترتیب تاریخ انتشار عبارتند از: دید و بازدید 

، نفرین زمین (1340)، نون والقلم (1337)، مدیر مدرسه (1333)سرگذشت کندوها 

ها و سپس ساختمان ، ابتدا از نظر نوع چیدمان واژه(1350)و پنج داستان  (1346)

ها و در نهایت، بازتاب دیدگاه نویسنده از جهات مختلف، مورد بررسی و تحلیل جمله

 قرار گرفته است. 

 

 هاان واژه. کیفیّت چیدم1-2

جای قرار گرفتن واژه در جمله، موضوعی است که علمای بلاغت از قدیم به آن 

دانشمند قرن پنجم هجری، راز اعجاز قرآن را   عبدالقاهر جرجانیتوجّه داشته اند.   

سازد کیفیّت چه معنی را میداند و معتقد است آندر نظم و تألیف الفاظ آن می

 .(280-279ق: 1372 )جرجانی،هاست چیدمان واژه

شوند: چیدمان طبیعی)نحو معیار( و ها به دو صورت کنار هم چیده میواژه

 دار.چیدمان نشان

چیدمان طبیعی در زبان فارسی بدین صورت است که نهاد در اول جمله و فعل 

 گیرد.آید و اگر مفعول، مسند یا متممی  نیاز باشد در میان جمله جای میدر آخر می

 فعول، مسند، متمم( + فعلنهاد + )م

 شود.دار میاگر این نظم به هر شکلی تغییر کند جمله  نشان

درصد  90تا  45در بررسی هشت اثر داستانی جلال آل احمد مشخص شد که از 

داری، حذف فعل )به ها بیشترین عامل نشاندار هستند و در میان آنجملات نشان

باشد. استفاده از چینش خاصی در ن میجایی ارکاقرینۀ لفظی و معنوی ( و جابه

باشد؛ زیرا هر ساخت تواند با افکار و روحیات او ارتباط داشتهسبک یک نویسنده می
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نحوی شکلی از یک واحد اندیشه است و با بررسی سبک نویسنده، ساخت اندیشه و 

 . (275: 1395)فتوحی،کندحالات روحی وی را مشخص می

 گردد.ها در نثر جلال اشاره میآن نشانههایی از در ادامه به نمونه

 

 . حذف فعل1-1-2 

 حذف فعل به قرینۀ لفظی:  

منتهی به لباس  شد[]یافت میشد حتی آخونداز همه قماش مردمی  یافت می» -

 (.8الف: 1389احمد، )آل« معمول

)آل  «]بودم[با این فرق که در یکی معلم ورزش بودم در دیگری معلم حساب»  -

 .(9ب: 1389احمد، 

)آل احمد، « ]بود[هاشان رو به آسمان شان هم سرشان به هوا بود و چشمهمه»  -

 .( 7ه: 1390

بردند که نگو، های سالون میشدند چنان هجومی به گوشهاز در که وارد می» -

 .(110د:1390)آل احمد، « بردند[]هجوم میبه جاهای دور از نظر

 حذف فعل به قرینۀ معنوی:  

افتاد که از نوشتن شدند و دستشان چنان به لرزه میی چنان مضطرب میول» -

 (110)همان:« ]داشتند[؟ماند و تازه چه خطی باز می

 .(9ب: 1389)آل احمد، « ]است[حسن آباد ]چیست[؟اسمش » -

 .(45:  1384)آل احمد، «و چه درشت!]بود[ سیاه و بزرگ و بد ترکیب » -

 .(8الف: 1389)آل احمد، « ها برّاق، کارد و چنگال[]بودندها ردیف و تمیزمبل» -

 

 جایی. جابه2-1-2
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 آوردن فعل، قبل از متمم:

 .(49ج: 1390)آل احمد، « مگر کلبه آنان داشتهمه چیز، پرتو مخصوص بهاری را »-

آل احمد، )«تا بوق نکره سلطنت آباد هنوز یک ساعت و نیم مانده بود»- 

 (.111الف:1390

 «هاسراغ گلگشتند و دوباره برمی تو انبار شهر کردندن را خالی میهایشاچینه»- 

 (.11ب:1390)آل احمد ، 

 (. 7ه: 1390آل احمد، ) «بیرون مردم همه از شهر ریخته بودند»-

   (.45: 1384آل احمد، ) «بهش من که رفتم برایش چای ببرم، چشمم افتاد»-

(، به کاربردن 4لال اشاره شد)صگونه که در توصیف سیمین دانشور از نثر جهمان

تواند معیار است، می ها که نوعی هنجارگریزی از نحوچنین چیدمانی در جمله

منعکس کنندۀ روحیۀ سرکش و افراطی نویسنده باشد. قطعاً هنجارگریزی نحوی علل 

های سیاسی و مبارزاتی او زمینۀ گوناگونی دارد اما در مورد جلال با نگاهی به فعالیت

 تأثیر نیست. و اخلاقی بیروحی 

 ها. ساختمان جمله2-2

ها ها و پیوستار بلاغی جملهها، پیوند جملهدر این بخش از سه منظر، طول جمله

 نگریم.به نثر آل احمد می

 ها. طول جمله1-2-2

نثری که دارای جملات کوتاه است از شتاب و سرعت اندیشه و میزان بالای هیجان 

های بلند، نشان از تأمل و اندیشمندی و برعکس، جمله کندنویسنده حکایت می

. در نثر داستانی جلال، هم جملات کوتاه و هم (275: 1395)ر.ک. فتوحی،گوینده دارند

بررسی به عمل آمده، مشخص شد که میانگین طول جملات بلند وجود دارد. در 

که آل احمد،  دهدواژه است. این نتیجه، گواهی می15 /5ها در این هشت اثر، جمله

اند شخصی غیر عجول، منطقی و با تأنی است و اگر نثر او را تلگرافی و عصبی گفته
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)ر.ک. تواند ناظر بر مواقعی باشد که متناسب با لحن پرخاشگرانه و ایجاز بوده است می

دهد؛ البته های جلال، چنین صفاتی را نشان نمی. به هرحال داستان(95: 1380جعفری،

های مستقیم در این مقاله مد نظر نبوده و شواهد صرفاً شود که نقل قولیادآوری می

 آوریم.از کلام راوی داستان است. در زیر، چند نمونه از جملات کوتاه و بلند او را می

ها و مجلاتی که درآن کنار به روی میز انباشته بود و برای جوانان میان کتاب»-

های حضرت استاد بود، سرخی پشت وابیکاری مثل من دلیل پرکاری و بی ختازه

  (.8الف: 1389احمد، )آل «زدهای تبلیغاتی چشم را میجلد مجله

)آل  «زدمی بود و سفیدیهای اطراف برف نشستهها و ته درههنوز در تنگه» -

 .(49 ج:1390احمد ، 

گذاشتم به درون فضای اتاقم که و بعد از چهارگوش دریچۀ اتاق که بازش می» -

ها را در خود هنوز تاریک بود و لابد بویی از دزدها را و انعکاسی از صدای نرم پای آن

 (.112الف: 1390)آل احمد،  «چشم دوختم داشت

ها تمام بشود. هنوز ترسیدند شکوفهکه میشوند. مثل ایناصلاً یک جا بند نمی» -

ب 1390)آل احمد،  «رفتند روی یک گل دیگرپریدند میشیره این گل را نمکیده، می

:11.)  

ها با توانستی حدس بزنی که کیاگر معلم هم نبودی یا مدیر به راحتی  می» -

آل احمد، )«هم قرار و مداری دارند و کدام یکی پهلوی دست کدام یک خواهد نشست

  (.110د :1390

و این طرف خندق، عَلمَ و کُتَل هوا کرده بودند و هر دسته یک جور هوار » -

هاشان رو شان هم سرشان به هوا بود و چشمکشیدند همهند و یا قدوس میکردمی

  (.7ه: 1390آل احمد، ) «آسمان به

ها را به خط کرده بود بسیار خوب. این هم ده. دیروز عصر رسیدم. مدیر، بچه» -

  (.9ب: 1389آل احمد، )«باز آوردهو به پیش
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ن تنیده بود که همه سه گوشۀ بالای درگاه، پشت شیشه، یک تار پت و په»-

  (.45: 1384آل احمد، ) «گوش درگاه را گرفته بود

 

 ها . پیوند جمله2-2-2

در بحث از سبک نحوی، چهار نوع رابطه بین جملات یک متن قابل تشخیص 

 آورد.را به وجود می تودرتوو  وابسته، پایههم، گسستههای است که سبک

 

 های گسسته. جمله1-2-2-2

ها به صورت کوتاه و مستقل و بدون هیچ یک از عناصر ربط و ه، جملهدر این شیو

 آیند. اتصال به دنبال هم می

« شدندبردند. درسایه همدیگر مخفی میگرفتند. به هم پناه میاز هم کمک می» -

 (.110د: 1390)آل احمد ، 

« نها در پس و پیش رفتها پیش، سرها عقب، پاها به زیر میز دراز، دستشکم» -

  (.8الف: 1389)آل احمد ، 

)آل احمد، « اسم که مهم نیست. دهی مثل همه دهات. یک لانۀ زنبور گلی» -

 .(9ب: 1389

درصد جملات داستانی جلال از این نوع است. بسامد بالای چنین  55تا  5از  

تواند نشانۀ فقدان انسجام اندیشۀ نویسنده نسبت به موضوع باشد؛ زیرا هر جملاتی می

 ه حاوی یک اندیشه مستقل و نقطۀ پایانی مؤید این استقلال است.جمل

  

 پایههای هم. جمله2-2-2-2
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شوند و شتاب سخن به هم معطوف می« یا»و « و»ها  با این شیوه که در آن، جمله

درصد  70تا  15با بسامد بین  (277: 1395)ر.ک. فتوحی،کند را پویا میرا زیاد و سبک 

 احمد مشهود است.   وضوح در نثر آلبه

زدند و از خانم باجی، ابواب جمع شان بود سری به انبار ذخیره میاگر گشنه» -

رفتند دنبال و باز می خوردندگرفتند و هول هولکی میشان را میاموال شهر، جیره

 (.11ب :1390احمد، )آل «کارشان

و کتل هوا مردم همه از شهر ریخته بودند بیرون و این طرف خندق علم » -  

آل احمد، ) «کشیدندکردند و یا قدوس میکرده بودند و هر دسته یک جور هوار می

 (.7ه: 1390

ام مثل اینکه گذاشته باشند بخوابم از نو آسوده شدم و باز لحاف را تا روی سینه» -

  (.112الف:1390)آل احمد، « بالا کشیدم و به آسمان چشم دوختم

 

 های وابسته. جمله3-2-2-2

های مرکب پیوندند و جملههایی که به وسیلۀ یکی از حروف ربط به هم میجمله

سازند و علاوه بر پیوند ظاهری، نمایندۀ انسجام اندیشۀ نویسنده هم هستند، در را می

 درصدی برخوردارند.  40تا 10های مورد بحث ما از بسامد داستان

شده بود، به دور آن چیده  تریارزان هایتر که مبلیک میز دیگر، کمی کوچک»-

 الف:1389آل احمد، ) «در آن گوشه عقب اتاق گذاشته شده کسانی معلوم نبود برای چه

8.) 

 که افراد آن خانواده شب سر به بالینشاید در داخل دخمه، همان جایی»-

 (. 49ج: 1390)آل احمد ،  «کردنهادند، چکه میمی

دادم در خواب باشم ترجیح می بخشمن که در آن صبحگاه خنک و آسایش» -

 (.111الف:1390)آل احمد،  «اندکه چرا بیدارم کرده اوّل ناراحت شدم، تا در بیداری
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دیدند آب از آب تکان نخورده، دلشان قرص رسیدند و میبه شهر که می» -

  (.11ب:1390)آل احمد،  «شدمی

ها نگ برای بچهشد، خودم یک میتیپیش از هر امتحان کتبی که تو سالن می» -

آل احمد، )«جاست و باید اعتماد به نفس داشتدادم که ترس از معلم و امتحان بیمی

  (.110د:1390

خودش رفت تا سر و گوشی آب بدهد اما هر چه رو به آسمان کرد، چیزی » -

  (.7ه: 1390آل احمد، )«ندید

 ب:1389آل احمد، ) «و حالا اینجا باید معلم کلاس پنجم باشم که امسال باز شده» -

9). 

  (.45: 1384)آل احمد،  «آمداولین باری بود که تخت توی خانه ما می» -

 

 های تودرتو. جمله4-2-2-2

های مرکب طولانی که شامل چند جمله پایه و پیرو هستند، سبک تودرتو جمله

درصد ازجملات را در نثر آل احمد  5/2دهند. این نوع از نگارش تنها را شکل می

 گویی جسورانه است. شود؛ زیرا او اهل صراحتمل میشا

که یک دست زیر چانه به روی میز در آن بالا عکس جوانی آقای استاد، درحالی»-

دانم دانم . . . چرا چرا میتکیه کرده بود و در دست دیگر قلمی داشت و غرق نمی

 .(8الف: 1389)آل احمد، « شددیده میحتماً غرق در شعرگفتن بود، 

درصد از  5/42پایه را با میانگین کار بردن جملات همتوان بهبنابراین می

 احمد دانست. های سبکی در نثر داستانی آلویژگی

 

 هاجمله(rhetorical cohesion).  پیوستار بلاغی 3-2-2
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های نویسنده در پی یکدیگر های یک متن، به دلیل اینکه برای انتقال اندیشهجمله

  باید پیوندی منسجم با هم داشته باشند تا در نهایت پیکرۀ یک پارچه آیند، طبعاًمی

معنا را تشکیل دهند. این پیوستگی در ابلاغ  مفهوم به خواننده را انسجام بلاغی 

گویند. عوامل مختلفی وظیفه ایجاد انسجام را در متن برعهده دارند؛ مثلاً  ارجاع، 

آیی، تضاد( و حروف ربط و غیره. رادف، باهمجانشینی، حذف، واژگانی )مانند: تکرار، ت

کند و متنی که انسجام بلاغی دارد، تداوم منطقی اندیشۀ نویسنده را حکایت می

در  (.282 :1395)فتوحی،رود انسجام تنها از کودک و دیوانه انتظار میسخنان بی

 ر شده است.ها به اشکال مختلف برقراهای زیر از نثر جلال، پیوستار بلاغی جملهنمونه

های در یک گوشۀ اتاق به روی میز کوچکی بیش از ده پانزده گلدان پر از گل»-

نیست چیده شده  منهم در قدرت مالی ها آنخریدن یکی از هایی که درشت، گل

ها براق و ها ردیف و تمیز، کارد و چنگالبود و هوای اتاق را دلنشین ساخته بود. مبل

 (. 8الف: 1389احمد، آل)«ری درخشندهبخا ای رویهای نقرهگلدان

و ارجاع برون متنی با به کارگیری « آن»ارجاع درون متنی با استفاده از ضمیر 

و « ز و مبلمی»و « گل و گلدان»و « کارد و چنگال»آیی واژگان ، باهم«من»ضمیر

 در چهارمورد.« بود»حذف فعل 

مطبوع بود. پشت ایستگاه،  چهارم نوروز بود. آفتاب درخشان کوهستان، گرم و»  -

  (.49ج: 1390آل احمد، ) «گذشتکنان می( کف-غرید و )رودخانه در زیر پل می

های النظیر بین واژهآیی از نوع مراعات، باهم«بود»حذف نهاد، تکرار فعل

 « غریدمی»و « کنانکف»، «پل»، «رودخانه»

آل احمد، ) «ها بودننفهمیدم از چه صدایی بیدار شدم ولی لابد از صدای آ»–

  (.111الف:1390

از « که بیدارشدم »، حذف جمله «هاآن»، ارجاع برون متنی «ولی»ارتباط تقابلی 

 آخر جمله سوم.
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ها دارای پیوستار بلاغی هستند و تنها درصد جملات در این داستان 67بیش از 

 اند.درصدشان گسسته 35

و انواع حذف و ارتباطات واژگانی و بسامد بالای عناصر پیوندی، مانند حروف ربط 

احمد شده است. ارجاعات مختلف، موجب انسجامی بسیار قوی در نثر داستانی آل 

وجود عوامل انسجام در متن، مانع سرکشی و تندی و تیزی سبک است 

، لذا در این نوع آثار قدرت کنترل و رام بودن قلم را در رساندن (65:1379)لونگینوس،

تواند موجب تعدیل دیدگاهی شود که نثر کنیم و این نکته مییمفهوم مشاهده م

زدگی را بینند و معتقدند که او شتابجلال را فقط تند و تیز و عصبی و می

 (. 26:1363)خدیوجم،پسندیدمی

  

 . بازتاب دیدگاه نویسنده در نحو3-2  

راین تحلیل کند؛ بنابدیدگاه نویسنده نسبت به موضوع، نحو و سبک او را تعیین می

های آل احمد از لایۀ نحوی، نگرش خالق اثر را مشخص خواهد کرد. در اینجا داستان

 شود.جنبۀ وجهیت، زمان و صدای دستوری بررسی می

 

 . وجهیت1-3-2 

کنند به سه وجه در دستور زبان فارسی، افعال را از جهت هدفی که دنبال می

کرد معمول این وجوه، رساندن خبر، امر کنند. کاراخباری، امری و التزامی تقسیم می

 roger fowler)دادن احتمال و یقین و امید و آرزوست؛ اما راجر فاولر و نهی و نشان

توان از طریق آن، درجۀ تعهد و التزام داند که میوجهیت را ابزاری می (1999 – 1938

نده در گیری گویگوید تشخیص داد. وجهیت را جهتگوینده را نسبت به آنچه می

 (.286:  1395)ر.ک فتوحی،اند نیز دانسته« کیفیت بیان امور»کلام و یا 
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گیرد؛ ولی ما در اینجا فقط به عامل وجهیت با عوامل متعددی مورد توجه قرار می

 پردازیم. فعل، می

درصد افعال وجه اخباری دارند و ندرتاً از سایر وجوه  90در نثر داستانی جلال  

دهندۀ این است که نویسنده، بسامد بالای وجه اخباری، نشان استفاده شده است.

شود که در اینجا منظور از . یادآوری می(287) همان : ارتباط مستقیمی با موضوع دارد

شود و اساساً بنای موضوع، هر آن چیزی است که نویسنده در زندگی با آن مواجه می

یسنده است نه موضوعی که در این پژوهش بر یافتن ردپای افکار و روحیات کلی نو

شده تا حریف بداند که با رو میکند. او مستقیماً با دشمن روبهمتن داستان دنبال می

این توصیف، توسط همسر جلال بیان شده و در  (.1384)دانشور،چه کسی طرف است 

روحیاتی های چنین تحلیل لایۀ نحوی سبک با استفاده از عناصر نحوی، تأثیر یا نشانه

 کنیم. در نثر نویسنده جستجو می را

ها روی خاک خیس و نم کشیده در دامنۀ تپه، نزدیک رودخانه، کلبه گلی آن»-

و در فرو برده بود های خود را به خاک  و انگار پنجه قوز کرده بود کنار رودخانه

. )هرسه (49ج: 1390احمد،)آل «داشتنگه میسرازیری آنجا، خود را به زور، روی تپه 

 ل در وجه اخباری(    فع

عصبانی صدایم کرده بودند که اگر برای خوردن صبحانه کردم حس میخوب » -

آل احمد،  )«و نه عصبانی بودم ولی آن وقت نه ناراحتشدم، می، ناراحت شدممی

 . )تمام افعال در وجه اخباری((112الف: 1390

دلشان شور خانه ود، نشده بشان با این یکی تمام و هنوز سلام و احوال پرسی» -

.)تمام  (11ب: 1390آل احمد، ) «گشتندبرمیو  کشیدندمیو پر  زدمی و زندگیشان را

 افعال در وجه اخباری(  
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 .  زمان 2-3-2

اشد، پیوند مستقیم نویسنده را با هر قدر کاربرد زمان حال در افعال متن بیشتر ب

ی مختلف گذشته، از ساده، نقلی، هاکه به کار بردن زماندهد درحالیموضوع نشان می

دهندۀ میزان دوری وی از نقلی مستمر، بعید، ابعد و نیمه کامل به ترتیب، نشان

  (.291: 1395)ر.ک. فتوحی، واقعیت است

درصد افعال در ساخت گذشته ساده به کار رفته  57های جلال بیش از در داستان

هایش، فاصله چندانی ستاندهد که جلال، با موضوع مورد بحث در داو نشان می

توان نتیجه گرفت که آل احمد خود نداشته است. با توجه به این الگوی نویسندگی می

گوید و  واقعیتی را که به داند که در مورد آن سخن میرا مستقیماً درگیر چیزی می

 کند. نمونه های زیر، شاهدی بر این مدعّاست: نزدیک است، بیان میاو 

فقط کردند خیال میل هم که حتماً حضرت استاد در دلشان چند نفر محص» -

کز کرده ته،  در آناند شدهبرای گرفتن نمره آخر سال به دست بوس شرف یاب 

 .)به ترتیب، گذشته استمراری، نقلی و بعید( ( 8الف: 1389)آل احمد،  «بودند

« سرچم »و در ایستگاه  زد. دور کوچکی شدقطار صفیرکشان از تونل خارج » -

 . ) هر سه گذشته ساده ( (49ج: 1390)آل احمد،  «افتادنفس  از

و  بودکه چهار بعد از نیمه شب  دیدمو ساعتم را  مالاندم هایم را وقتی چشم» -

 (112الف:1390)آل احمد، .« . .  انداختمنگاهی به آسمان روشن  و پرستاره دم صبح 

 .)هر چهار فعل گذشته ساده(

اما داشتند این پاییز تا آن پاییز فقط یک انبار ذخیره آذوقه که از  است درست» -

.)به ترتیب: حال، گذشته ( 21ب:1390)آل احمد،  «کردندمیبه همین یکی هم قناعت 

 ساده، گذشته استمراری( 
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هایشان را و کتابنشستند  میهایی که روی صندلی اول آن بودند بسیار نادر» -

.) به ترتیب: گذشته  (110د:1390)آل احمد،  «اشتندگذمیبه دست خودشان به کناری 

 ساده، استمراری، استمراری( 

جز اینکه سر برج و باروی شهر و  ندید چیزی کرداما هرچه رو به آسمان » -

.)به ترتیب: گذشته (7ه: 1390)آل احمد،  «کرده بودندبندان  شان را آینهبالاسر دروازه

 ساده، گذشته ساده، بعید(

هایش را هم حتی کرک}بود{ و چه درشت  }بود{و بزرگ و بدترکیب سیاه » -

)به ترتیب: گذشته ساده، گذشته  (.45: 1384)آل احمد،  «همان فاصله دید ازشد می

 ساده، استمراری( 

 

 (grammatical voice) . صدای دستوری3-3-2

ندگان منظور از صدای دستوری، رابطۀ میان رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت کن

ترین . معروف(295: 1395)ر.ک. فتوحی،در فرایند فعلی)فاعل، مفعول و غیره( است 

 صداهای دستوری عبارتند از:  فعال، منفعل و انعکاسی.

 

 . صدای دستوری فعال 1-3-3-2

شود؛ که نهاد جمله، عامل فعل باشد، صدای دستوری جمله، فعال نامیده میوقتی 

 های زیر: مثل جمله

   (.49ج: 1390احمد، )آل «، تازه از لب کوه، بالا آمده بودشیدخور» -

ه: 1390آل احمد، ) «پلکیدمی یواش وسط جمعیت، همین جور یواشآقا چوپان ما» -

8 .) 

 (.45: 1384)آل احمد، « ها را داشتمکه حساب ریزترین سوراخ مورچه من» -

  (.8الف: 3891)آل احمد،  «کردندهم با هم مباحثه میدو سه نفر » -
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فعل در جمله شود، نهادهای مشخص شده، انجام دهنده عمل که ملاحظه میچنان

 های جلال صدای فعال دارند. درصد جملات داستان 5/62هستند. 

 

 . صدای منفعل 2-3-3-2

های با وقتی است که مبتدای جمله، پذیرنده، متحمل و یا هدف فعل باشد. جمله

 جهول و وجه مصدری، صدای منفعل دارند؛ مثل: فعل مجهول، اسنادی، شبه م

های کوچک ابریشمی و قطعات ، از تابلوهای بزرگ رنگی  و قالیچهدر و دیوار» -

 (. 8الف: 1389آل احمد، ) «خوش خط و زیبا پر بود

آل احمد، )«بود ترینشان نیز برایم عادی شدهحتی زنندههمه آن صداها » -

 (. 111الف:1390

 (.11ب:1390)آل احمد،  «دیک به هم بودهم نز شهرها» -

 (. 110د:1390)آل احمد،  «اندنویسمحتاج به ماشین هاتمام اداره» -

، بلکه اندشود نهادهای مشخص شده عملی را انجام ندادهکه ملاحظه میچنان 

 پذیرنده عمل هستند.  

 

  . صدای انعکاسی3-3-3-2

شته باشند، صدای دستوری جمله، ای، فاعل و مفعول، یک مرجع دااگر در جمله

که نهاد هم انجام دهنده و هم « من خودم را زدم»انعکاسی خواهد بود؛ مثل جمله 

 پذیرنده عمل فعل است. 

ها در نثر آل احمد یا توصیفی است که حالتی را به با توجه به اینکه اکثر جمله

بیشترین صدای های داستان است، لذا دهد و یا روایت عمل شخصیتنهاد نسبت می

 ها، صدای فعال و صدای منفعل است. دستوری در آن
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دهندۀ اهمیت خود عمل از دیدگاه بسامد بالای صدای منفعل در یک متن، نشان

نویسنده است و کاربرد زیاد صدای فعال حاکی از آن است که عامل فعل نیز از نظر 

 نویسنده اهمیت دارد. 

درصد  از صدای  5/37رصد  از صدای فعال و د 5/62در نثر جلال به طور میانگین 

های احمد به شخصیتدهد که آلمنفعل استفاده شده است و این نسبت، نشان می

دهد و همچنین به صراحت، بیشتر تمایل دارد تا به ای میهایش اهمیت ویژهداستان

تر رسد صدای فعال، در حماسه  پرکاربردابهام  و پوشیدگی. از آنجاکه  به نظر می

توان لذا می (301 :1395)ر.ک، فتوحی،است و صدای منفعل در آثار رمانتیک و عاشقانه 

هایش، دارای شخصیتی مبارز و شجاع دانست جلال را با تکیه بر این جنبه از داستان

. (8:1359)صفارزاده، که در ابراز عقایدش مانند ناصرخسرو بسیار جسور و جدی است 

لاف نظرهایی که با خانوادۀ روحانی خود داشته، به قول رغم اختجلال آل احمد علی

  .(85 :1392)رحمانی،خواسته از دین نان بخوردخودش نمی

در ادامه جدول بسامدی معیارهای ذکر شده در آثار داستانی جلال به ترتیب سال 

 تر شدن مطلب کمک کند. تواند به روشنانتشارشان ارائه شده است که می

تحلیل لایۀ نحوی آثار داستانی جلال آل احمد معیارهای 1 جدول
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آثار جلال آل 

 احمد

13
50

 

13
46

 13
40

 

13
37

 

13
33

 

13
31

 

13
27

 

13
24

 

 سال 

 انتشار

5/67٪ 80٪ 90٪ 55٪ 80٪ 70٪ 85٪ 45٪ 50٪ 
و حذف 

 جاییجابه

5/15٪ 5/8 5/5 14 21 5/10 5/28 5/13 7/2 
 تعداد

 واژه 

 جملات گسسته 55٪ 30٪ 5٪ 5٪ 40٪ 15٪ 50٪ 20٪ 30٪
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 پایهجملات هم 15٪ 55٪ 50٪ 65٪ 30٪ 70٪ 50٪ 40٪ 5/42٪

 جملات  وابسته ٪10 ٪15 ٪25 ٪30 ٪30 ٪15 ــــــ 40٪ 25٪

 جملات  تودرتو ــــــ ـــــــ ٪20 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 5/2٪

90٪ 90٪ 95٪ 100٪ 80٪ 100٪ 100٪ 100٪ 
100

٪ 

  جمله

 خبری

5/62٪ 60٪ 35٪ 85٪ 75٪ 90٪ 55٪ 85٪ 45٪ 
 صدای 

 فعال 

 سادهماضی زمان 90٪ 40٪ 55٪ 40٪ 25٪ 50٪ 55٪ 80٪ 5/57٪

  

 گیرینتیجه. 3

 ابل مشاهده است: بر پایۀ آنچه از ارقام درج شده در جدول  ق

تفاوت نبوده است. این مطلب از بسامد جلال نسبت به مسائل پیرامون خود بی -1

 شود. دار او دریافت میدرصدی جملات نشان5/67

تأمل شود عجولانه و بیها مواجه میجلال نسبت به موضوعاتی که با آن -2

توان استنباط هر جمله میواژه در  5/15کند؛ این نکته را از میانگین گیری نمیموضع

 کرد. 

توانسته است ارتباط مسائل را جلال ذهن تحلیلگری داشته و خوب می -3

درصد(  5/67پایه و وابسته )جمعا ًهای همتشخیص دهد. وجود درصد بالای جمله

 گواه این مدعّاست .

ها بوده و های آنجلال در متن جامعه و همراه مردم و آشنا با دغدغه -4

درصد  90کرده است، از همین روست که های خود را با صراحت بیان میهدیدگا

 کند.های او را گزارش میهایش وجه اخباری دارد و دیدهجمله

جلال دارای یک ایدئولوژی و اعتقاد مشخص بوده و با جسارت از مواضع خود  -5

ت که کرده است و جملات دارای صدای دستوری فعال در چنین شرایطی اسدفاع می

 اند.  های جلال اینگونهدرصد از جمله 5/62کاربرد بیشتری دارد. 
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گرا دانست؛ زیرا بیشتر از زمان حال افعال استفاده توان فردی واقعجلال را می -6

درصد جملات  57ترین فاصله را با حال دارد. حدود کند و گذشته ساده نیز نزدیکمی

ری که زمان افعال او به سمت گذشته میل جلال در زمان گذشته ساده است. آن مقدا

 ای نیست که بتوان پیوند او را با موضوع  انکار کرد.دارد، به اندازه

گونه سیرصعودی یا نزولی معناداری را نشان معیارهای جدول فوق هیچ -7

کند؛ احمد در طول زندگیش حکایت میدهد و این نکته از ثبوت شاکلۀ روحی آلنمی

 مقاطعی، تحولات ظاهری هم داشته است.اگرچه شاید در 

های جلال را با تحلیل لایۀ نحوی در این مقاله سعی شد تا ردپای افکار و اندیشه

های او هایش جستجو کنیم. هرچند شاید بتوان پذیرفت که مقالات و سفرنامهداستان

ما آشکار  های این پژوهش در برابربهتر از عهده این کار برآیند؛ لکن تصویری که یافته

مند و حساس نسبت به مشکلات کلان جامعه ای دغدغهسازد، جلال را نویسندهمی

دهد که ضمن تشخیص وظیفۀ روشنگری که رسالت روشنفکر است بدون نشان می

شود. در این مسیر گاهی به زند و حتی الگوی دیگران میترس دست به اقدام نیز می

بینیم که با درک گرایی میه؛ اما او را واقعحق یا به ناحق به تندی و شدت متهم شد

 است. ترین شیوه و وسیله عمل کردهمقتضیات زمان با مناسب
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02489.12202025.5JMZF./10.22034 Doi:  

 شناسانۀ مثنوی اسرار الشهود اسیری لاهیجیبررسی سبک

 1سعید محمدی کیش

 چکیده
در این خشیه در قرن نهم و دهم هجری قمری است. نورب ۀسلسل از مشایخ لاهیجی اسیری

رفته گپژوهش، مثنوی اسرارالشهود لاهیجی در سه سطح زبانی و فکری و ادبی مورد بررسی قرار 

لعات تحلیلی و بر مبنای مطا –پژوهش حاضر با توجه به ماهیت نظری آن به روش توصیفی  است.

رودن در سرمل مسدس محذوف ز نظر زبانی بحر ای و الکترونیکی صورت پذیرفته است. اکتابخانه

ندرت ن بههای زبانی که های این پژوهش، واژگان و ویژگی این مثنوی رعایت شده است. براساس یافته

در این  مایۀ شاعر است. تکرار وسیع واژۀ عشقترین بن شود. عشق، اصلیدر این مثنوی یافت می

دترین، فنون ست. از نظر ادبی تشبیه و استعاره پربساممثنوی، گواه بر اهمیت آن در آراء لاهیجی ا

الاتری قرار بنیز نسبت به سایر کنایات در مرتبۀ « کنایه از فعل»بلاغی در کلام شاعر است. بسامد 

ی و دارد. لاهیجی در این مثنوی همسو با مختصات فکری سبک عراقی، به مضامین عرفان اسلام

یی، جناس، آراایش موسیقی درونی از صنایع بدیعی تکرار، واجاخلاقی پرداخته است. شاعر برای افز

ت و وجه تضمین و تضاد بهره برده است. تشبیهات مرسل و مفصل به اعتبار برخوردار بودن از ادا

ن نیست. مثنوی شبه، بسامد بالاتری نسبت به سایر تشبیهات دارد. در استعاره، لفظ مستعار دور از ذه

انه آراء مؤلف گرای گرایانه و عرفان تلمیحات است. از نظر فکری مضامین اخلاقاسرار الشهود سرشار از 

باحث عرفان دهند. لاهیجی عموم مضامین اسرار الشهود را به مرا در مثنوی اسرارالشهود تشکیل می

سان کامل، فنا اسلامی از جمله تعالیم سالکین، متابعت از پیر، آداب و اخلاق صوفیه، وحدت وجود، ان

 است. گرایی، جبرگرایی، تسلیم و رضا اختصاص داده قا، مرآت تجلی، مضامین قلندرانه، غمو ب

 .هیجیلاشناسی، سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری، اسیری سبکهای کلیدی: واژه
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  مقدمه.1

الدین محمد بن یحیی بن علی گیلانی لاهیجی، صاحب کتاب اسرار الشهود، شمس

کی از عارفان مشهور قرن نهم هجری است. او احتمالاً متخلص به اسیری است. وی ی

در دهۀ سوم یا چهارم قرن نهم در لاهیجان پا به عرصۀ وجود نهاد. لاهیجی خلیفۀ 

سید محمدنوربخش است که ارادت بسیار به مُراد خود، سید محمد نوربخش داشت 

مد نوربخش بعد از درگذشت سید مح 869اسیری در سنۀ »و از او اجازه ارشاد گرفت. 

به شیراز آمد و آن شهر را برای ترویج طریقت خود برگزید. وی خانقاهی در محلۀ لب 

موسوم کرد. « نوریه»آب شیراز وصل به دروازه باب السلام بنا نهاد و آن را به خانقاه 

سال در شیراز به سر برد و به حل و فصل امور  43اسیری تا پایان عمر به مدت 

ه.ق  912ورزید. سرانجام در سنۀ  یر مناطق مجاور اشتغال مینوربخشیان فارس و سا

 (.6: مقدمه، 1368)اسیری لاهیجی، « در شیراز وفات یافت و در خانقاه نوریه مدفون گردید

در کتاب خود از وى چنین یاد  «عرفات العاشقین»ۀ صاحب تذکربلیانی تقى اوحدى 

 صۀخلامدقق،  عارفـان ۀ، زبدگارــدار و علماى کامــاز فضلاى نام : ویکرده است

فضائل و معارف  جامع مجامع کمالات است. حاوى فحاوى حالات، لان محقق،کامــ

م و نثر ــطبعش در نظ حقیقى و مجازى را مالک و صاحب است، صورى و معنوى،

 .(461و1/460: 1389)اوحدی بلیانی، نیاز استاست و ذهنش در شرع و حقیقت بی ممتاز

-و میبه توصیف شخصیت لاهیجى پرداخته  «س المؤمنینمجال»کتاب  مؤلف

 کافۀ بلکه همدانیه، علیّۀ سلسلۀ تمام بلکه نوربخشیه، لۀاگر جمیع سلس»نویسد:

  (.153: 1377)شوشتری، « گنجدمى کنند، افتخار او وجود به صوفیه سلاسل

پنج در بحر رمل دارد و دیوانی که شامل « اسرار الشهود»لاهیجی یک مثنوی بنام 

ترین و مشهورترین اثر او شرح گلشن راز شبستری است که هزار بیت است. اما مهم

مندان و محققان در  نام دارد و مورد توجه علاقه« مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز»

تاریخ نظم »سعید نفیسی در کتاب  (.222: 1384)سجادی، عرفان و نیز صاحبدلان است
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السالکین را نیز از تألیفات اسیری کتابی بنام معاش« رسیو نثر در ایران و در زبان فا

توان گفت غرض وی همان  یقین میبه شمار آورده است. لیکن به احتمال قریب به

السالکین اثر سید محمد نوربخش بوده که در اینجا خلط مبحث شده معاش

، اوست که شامل غزلیات« دیوان اشعار»(. از دیگر آثار لاهیجی 23است)همان:

نویسان تعداد ابیات او رباعیات، چند مستزاد و ترجیع بند است. هدایت و دیگر تذکره

را حدود پنج هزار بیت نوشته اند. نسخۀ اصلی دیوان که با خط خود شاعر است اکنون 

 (.20: 1368)اسیری لاهیجی، شوددر کتابخانۀ مجلس شورا نگهداری می

هود، کتاب عظیم مولانا را مد نظر داشته ظاهراً لاهیجی در هنگام تألیف اسرار الش

زبان شعری همانند مثنوى مولوى، در بحر رمل سروده شده است. است. این مثنوی 

، مطالب اخلاقى و عرفانى در ضمن حکایات مثنویدر این لاهیجی، ساده و روان است. 

ز با استفاده ا لاهیجی پذیر آمده است. اسیرىهاى شیرین و تمثیلات دلو داستان

مشایخ صوفیه از قبیل معروف کرخى و سرى و جنید  حکایاتقرآن و احادیث و آیات 

است. تعداد ابیات این مثنوى، بیش از سه هزار  کردهبغدادى، ظرایف عرفانى را بیان 

على آل داوود با توجه به مقایسه جمیع  دتصحیح شده توسط سیّ ۀبیت بوده و نسخ

 .(1)همان:باشدبیت مى 3160نسخ خطى موجود، حاوى

  
 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

شیوۀ شعر فارسی از هنگامۀ هجوم تاتار در قرن هفتم تا اوایل قرن دهم، سبک 

شود. این دوره مصادف با عصر مغولان، ایلخانان مغول و تیموریان  عراقی نامیده می

ار دارد. این است. عصر مؤلف اسرارالشهود نیز در حوزۀ سبک عراقی )دورۀ تیموری( قر

سبک در مختصات زبانی، واژگان کهن سبک خراسانی را تا حدود زیادی از دست داده 

گرایانه دارد. است و روی در توسعۀ واژگان عربی به سبب گسترش مضامین عرفان

از نظر فکری جایگاه معشوق »گوید:  شمیسا دربارۀ مضامین شعری در سبک عراقی می
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با معبود است و اگر عرفانی باشد که دیگر از شرع و پند  چنان والاست که قابل اشتباه

و اندرز و اخلاق )که در قرن ششم مرسوم بود( دور شده است و حتی مسائلی به آن 

افزوده شده که در عبارات مشایخ قدیم سابقه نداشته است. مسائل مهم عرفانی مطرح 

ر عقل، استناد به شده در شعر این دوره عبارت است از: وحدت وجود، تفوق عشق ب

خودی و بی خردی. حدیث قدسی کنت کنزا، مسئلۀ تجلی و ظهور، ستایش شراب و بی

پس (  295: 1375شمیسا، )«ها حمله به زاهد و صوفی هم مرسوم استاما در کنار این

های اصلی سبک عراقی است که متأثر از رواج عرفان و علوّ مقام معشوق از ویژگی

گرایی و توجه به دنیای وره است، همچنان که ستایش عشق، غمگرایی در این دعرفان

درون و اعتقادات راسخ به قضا و قدر نیز از تاثیرات گسترش عرفان اسلامی در این 

از میان شاعران به اصطلاح عارف این دوره، قاسم انوار تبریزی و شاه »دوره است. 

تر جامی است که چند نعمت الله ولی و معزبی تبریزی معروفند و از همه معروف

الدین محمد لاهیجی نیز از شمس (.245همان: )«منظومۀ داستانی هم سروده است

های شعری او کمتر پرداخته شده شاعران توانمند دورۀ تیموری است که به ویژگی

های است، لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که کدام یک از ویژگی

 «اسرار الشهود»ادبی و فکری در مثنوی عرفانی و تعلیمی سبکی در سه سطح زبانی، 

 به کار گرفته شده است؟ 

 

 .پیشینۀ تحقیق3-1

ای با  دربارۀ محمد اسیری لاهیجی و آثار وی مقالاتی نوشته شده است، اما مقاله

تاکنون به چاپ « بررسی سبک شناسانه مثنوی اسرار الشهود اسیری لاهیجی»عنوان 

 های زیر اشاره کرد: توان به مقاله الات نوشته شده مینرسیده است. از مق

وحدت وجود از دیدگاه »(، در مقالۀ 1393پور، علی اکبر و دیگران) ـ افراسیاب

سیری لاهیجی یکی از شارحان نظریه وحدت اند ابیان کرده« اسیری لاهیجی
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ان گیری از مضامین مولوی و حافظ به عارفآید که ضمن بهرهوجود به شمار می

رسد و خداوند را می« انسان کامل»به « وحدت وجود»اولیه نیز اشاره دارد و از 

های آن نور آورد که دیگر موجودات جلوهوجود حقیقی و اصیل به شمار می

 .سرمدی هستند

های انسان کامل در بررسی ویژگی»(، در مقالۀ 1400ـ سمیرا رستمی و دیگران)

در آراء عرفانی شیخ محمد لاهیجی،  اندن کردهبیا«  اسرار الشهود اسیری لاهیجی

های که با زدودن زنگار تعین ؛مظهر تجلی ذات حق تعالی است ،انسان کامل

عدمی و مجازی، به درک وحدت وجودی نائل گشته و سیر الی الله بالله را پیموده 

از نظر لاهیجی انسان کامل در بینش متعالی وحدت وجودی، شایسته  .است

 ی در عالم گشته است. خلافت اله

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 .سطح زبانی1-2

های این سطح از سه سطح آوایی، لغوی و نحوی تشکیل شده است. یکی از ویژگی

های است و یکی از راه متشکلۀ آنعناصر  نواییی ایقاع و همشعر شناسانه هرزیبایی

-است. ساختار آوایی، مناسب آنساختار آوایی  هماهنگی در عناصر شعری،ایجاد این 

که شاعر به قریحه ذاتی خویش از  است های لفظی های وزنی، ردیف و قافیه و آرایه

 ها بهره برده است.آن

 

 بحر(  –.موسیقی بیرونی)وزن 1-1-2

ترین جنبۀ شود و شاخصموسیقی، ضرب آهنگی است که از نظم حاصل می 

شود و لذت بردن میوضی خوانده همان چیزی است که وزن عر» عروضی شعر است.
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از آن امری غریزی است یا نزدیک به غریزی. بنابراین، بحور عروضی یک شاعر به 

های درونی و عاطفی لحاظ حرکت و سکون و تنوع آنها و به لحاظ هماهنگی با زمینه

همانطور که پیش از این گفته شده  (.95: 1386کدکنی، شفیعی«)شعر قابل بررسی است

لاهیجی در هنگام تالیف اسرار الشهود به مثنوی مولانا نظر داشته است، لذا  اسیری

( در سرودن رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی، فاعلاتن فاعلاتن فاعلنبحر رمل )

این مثنوی رعایت شده است. شاعر برای تبیین آراء و مبانی عرفانی خویش این وزن 

 بلند و بحر را انتخاب کرده است. 

 

 وسیقی کناری . م2-1-2

عواملی است که در نظام موسیقایی شعر دارای تأثیر »منظور از موسیقی کناری 

های موسیقی کناری مشاهده نیست ... جلوه است، ولی ظهور آن در سراسر بیت قابل

« هابسیار است و آشکارترین نمونۀ آن قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و ترصیع

های مختلف از ردیف برای شاعران همواره در قالب .(192: 1373کدکنی، )شفیعی

برخورداری از غنای بیشتر موسیقی در شعر و در نتیجه تکمیل قافیه و موسیقی و 

از بررسی شعرهای فارسی و » (.178: 1384نقوی،ر.ک. )اند وزن شعر بسیار سود جسته

است؛ زیرا تا  شود که ردیف، خاص ایرانیان و اختراع ایشانعربی و ترکی دانسته می

دانیم در این سه زبان، ردیف وجود دارد اما در هیچ کدام به اهمیت و سابقۀ آنجاکه می

باید دانست که در مثنوی اسرار الشهود،  (124: 1373شفیعی کدکنی،)«فارسی نیست

های اسمی، ضمیری، ترکیبی، ردیف فعلی بسامد بسیار بالاتری نسبت به سایر ردیف

 ارد. حرفی و استفهامی د

 ردیف فعلی
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ــر دفتر هر دفتر اســت  ــق س  نام حـــ

 

 آنچه بی نام خدایست ابتر  است 

 (1: 1368اسیری لاهیجی، )                

ــت   ــوق نیس ــت ما را ش  بی لقای دوس

 

 دایۀ عاشـق بجز معشـوق نیست 

 (5)همان:                                       

 چون   ارادت در درون پیــــدا شــــود

 

 اه حق را او به جان جـویا شـودر 

 (9)همان:                                        

ــرد شــــد     یا بر دل او سـ که دن  هر 

 

 فارغ از رنج و عنا و درد شد 

 (101)همان:                                      

 ردیف اسمی 

 یختا بیــابی بهــره از ارشاد ش  لطف بی غایـت شمر  بیــداد شیخ

 (11)همان:                                       

 رسم مستی و جنون بنهاد عشق  چون شراب بی خودی در داد عشق

 (77)همان:                                        

 ردیف ضمیری

یات تو     خدا ن ــور  ــت منظــــ  هسـ

 

تو               ثبــات  پر ا فی و  ن پر   آن دل 

 (53)همان:                                                     

بر حــال او       یخ را  ــ حم آمــد شـ  ر

 

حوال او            چنــان ا ن ین دم زا ن چ  در 

 ( 63)همان:                                                    

ــدار او داریم ما     ــــ ــده بر دیــ  دیــ

 

ما       ــم  ناریــــ ــنش در نظر   غیر حسـ

 (79)همان:                                                       

 ردیف ترکیبی
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 یای اسرار تو نیستهر که او جو

 

 سر مبادش چون طلب کار تو نیست  

 (16)همان:                                         

 هر کسی کو را معلــم حــق بود

 

 نیست باطل هر چه گویــد حق بود 

 (54)همان:                                      

 گـر مقـام عشق مــاوای تو شــد

 

 ه فلـک جــای تـــو شدبر فــراز نُ 

 (68)همان:                                         

 ردیف حرفی 

 هان به پای صدق رو این راه را 

 

 دور دان از امتحان این شاه را  

 (58)همان:                                    

 ردیف استفهامی 

 مـن که آبـم تشنۀ آبـم چــرا؟ 

  

 و تابم چرا؟ وز عطش اند تب  

 (46)همان:                                    

. برده است بسیاریهای بهرهابیات مردّف در این مثنوی از  رسد لاهیجیبه نظر می

ری لاهیجی های شعیکی از ویژگیدر اسرارالشهود  ردیف توان گفت که در این باره می

ی ردیف در مثنوی اسرارالشهود، دلیل بسامد بالاعمده . شود محسوب میدر این دفتر 

 .استبیرونی اثر تر ساختن موسیقی کمک به غنی

 

 . موسیقی درونی 3-1-2

از آنجا که مدار موسیقی )به معنی عام کلمه( بر تنوع و تکرار استوار است، هر  

های تنوع و تکرار، در نظام آواها، که از مقولۀ موسیقی بیرونی)عروضی( کدام از جلوه

گیرد؛ یعنی )قافیه( نباشد، در حوزۀ مفهومی این نوع موسیقی قرار میو کناری 

ها ها و مصوتهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضادّ صامتمجموعه هماهنگی»
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های این نوع موسیقی است. این نوع موسیقی آید، جلوهدر کلمات یک شعر پدید می

شناسی سجام و مبانی جمالترین قلمرو موسیقی است و استواری و انشعر، مهم

شفیعی )«بسیاری از شاهکارهای ادبی، در همین نوع از موسیقی نهفته است

 (. 92: 1373کدکنی،

 

 .  تکرار 1-3-1-2

که از معایب سخن  ثیر از نثر عربی، از تکرارأاز اسلام، به ت پسفارسی  یاتدر ادب

جهت ایجاد ن آرایه، اما ای (.484: 1354)متحدین، شده استپرهیز  شمردند،بر می

خصوص در مباحث عرفانی و حکمی کاربرد و به منظور تأکید در مفاهیم، به موسیقی

 فراوانی دارد.

 ستدلل ــاه دلحرم اسرار م

 

 ناقابلست دلل ـهر که نبود اه 

 (43: 1368)اسیری لاهیجی،                     

 اهل دل شو اهل دل شو اهل دل

 

 ی به گلن خر فرومانچوورنه هم 

 (53)همان:                                       

 شناس حقجز  حقکی شناسد اهل 

 

 شناس حقرا چون شناسی  حقمرد  

 (92)همان:                                      

 از حجاب خویش خود را وارهان

 

 جانفشان شو جانفشان شو جانفشان  

 (118)همان:                                     

 گر وصال دوست خواهی دلا

 

 جان فدا کن جان فدا کن جان فدا 

 (107)همان:                                    

 .  واج آرایی 2-3-1-2
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 ام ذرات عالـم را تمامدیده

 

 از شراب عشـق تو مست مدام 

 (3)همان:                                       

 است ای راهرو رهنما شرط ره

 

 هان و هان از راه بین غافل مشو 

 (11)همان:                                    

 .  تجنیس3-3-1-2

تر جنسی حروف دو کلمه است که شعر را موسیقاییارزش اصلی جناس در هم»

کند، به تعبیر دیگر نظم و شعر که موسیقی وزن و تر و آهنگین میو نثر را منسجم

کند؛ چون، موسیقی خود تناسب تر میرا با خود دارند، جناس آن را موسیقاییقافیه 

این موسیقی را شدّت  -اگر در جای خود بنشیند -و تکرار اصوات است و جناس

کند و زیر و بمی تکرار حروف، لذّتی به گوش و هوش نواز میبخشد و شعر را گوشمی

کند که موسیقی و همان یسرمست م گونهدهد که او را همانیخواننده و شنونده م

اصطلاح ادب (. در 50: 1384زاده، اشرف)«های ملودی و سمفونیگذارد که نتتأثیر را می

دو کلمه »فارسی جناس بر دو گونه همسان و غیر همسان است. جناس همسان)تام( 

در لفظ، انواع حروف، عدد، هیئت و ترتیب یکسانند اما در معنی مختلف 

 (.184: 1385داد،)«هستند

 دایماً با روزه باشی سال و ماه

 

 کاهچو  کاهیدر ریاضت خویشتن  

 (92: 1368)اسیری لاهیجی،                  

در جناس ناهمسان، کلمات اندک تفاوتی با یکدیگر دارند و خود دارای اقسامی 

 هستند. 

  رنجدایماً از طعنۀ خلقان به   گنجدر میان آن کس که واقف شد ز 

 (92)همان:                                   
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 بیشترهر کرا باشد ارادت 

 

 پیشتراوست در راه سعادت  

 (11)همان:                                     

 وگوهر چه گفتم بود با وی گفت

 

 من از او  شنیدم بشنیدموآنچه  

 (124)همان:                                     

 . تضاد4-1-2

 در طلب ما را نبود از خود خبر

 

 و شر خیرخود چه حاجت گفتگوی  

 (19)همان:                                        

 در ره حق سالکان را رهزن است  است دشمنآید  دوستهر چه غیر از 

 (21)همان:                                       

 می شو به زاری و فغان شب و روز

 

 گر همی خواهی که یابی زو نشان 

 (15)همان:                                       

 بد و نیکباده ای ده تا رهم از 

 

 مست گردان تا شوم فانی ز خود 

 (4)همان:                                 

 . تضمین 5-1-2

قدسی و  حدیث یا تضمین آن است که کسی سخنی از قرآن مجید و هنر صنعت

هایی که در . با توجه به بررسیخود بیاورد یا نثر یا شعر شاعر دیگری را در نظم نبوی

بار به آیات قرآن  35باره صورت گرفت، مشخص گردید که در مثنوی اسرارالشهود این

بار به احادیث قدسی و نبوی استناد شده است که به برخی از آنها اشاره  27کریم و 

 شود. می

 شده او را مقام أَدْنىَأَوْ قرب 

 

 شرح حالش را تمام  رَمَیْتَ ما 

 (6)همان:                                        
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پس «کَانَ قاَبَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنىََ» در مصرع اول، اسیری لاهیجی به آیۀ شریفۀ

معراج  به (9نجم/تر شد )اش با پیامبربه اندازۀ فاصله دو کمان گشت یا نزدیکفاصله

 وَ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ما وَ»حضرت رسول)ص( اشاره کرده است و در مصرع دوم نیز به آیۀ 

)ای رسول( چون تو تیر )یا خاک( افکندی نه تو بلکه خدا افکند )تا « رَمی اللّهَ لکِنَّ

 اشاره کرده است. (17انفال/)« کافران را شکست دهد(

 می شنو  کُنْتُ نَبِی ّانکتۀ 

 

 دلی داری به عشقش کن گرو گر 

 (6: 1368)اسیری لاهیجی،                     

من نبی ، «کُنْتُ نَبیِ ّا وَ آدَمُ بَیْنَ الرُّوْحِ وَ الْجَسَدَ»این بیت نیز اشاره به حدیث نبوی 

 دارد.( 6/525: 1386)رازی، ،خاک بود وآب  آدم بین بودم آنگاه که

 همانـدا او میــود برخوان خــب

 

 انـــبیدر  أَبِیتُ عنِْدَ رَبیِّ تـــگف 

 (7: 1368اسیری لاهیجی، )             

أَبِیتُ عِنْدَ  إِنیِّ :پیامبر فرموددر این بیت نیز لاهیجی به حدیث نبوی اشاره دارد. 

نوشیدنی  گذرانم و او مرا طعام و؛ من نزد پروردگارم شب را مییَسقِْینیِوَ  رَبیِّ یُطْعمُِنِی

     (. 390 /16: 1363)مجلسی،دهدمی

 تاج اوست لعمرکپادشاهی که 

 

 عرش و کرسی پایۀ معراج اوست 

 (7)همان:                                   

، خطاب قرار گرفتن پیامبر گرامی اسلام)ص( در سورۀ «لَعَمرُکَ»در این بیت 

لَعَمْرُکَ  دهد.یامبر را قسم میباشد که خداوند جان پمبارکۀ حجر، آیۀ هفتاد و دوم می

 . ها در مستى خود سرگردانندبه جان تو سوگند، این، إِنَّهمُْ لَفیِ سکَْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ

 ز شرح صدر او  الم نشرحگفت 

 داد  حق او را خلافت در جهان

 

 هر دو عالم پر ز نور بدر او  

 آمده در شرح آن مْ فَأَنْذِرْقُـ

 (7)همان:                                       
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اسیری با اشاره به آیۀ یکم از سورۀ مبارکۀ شرح، لوح دل پیامبر گرامی اسلام را 

داند. در آیۀ یاد شده خداوند به خاتم الانبیاء )ص( چنین می فرماید: بر حقایق آگاه می

در بیت بعدی اسیری به  ات را نگشادیم؟(، )آیا برای تو سینه«أَلمَْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ»

کند. خداوند خلافت را به حضرت رسول در مقام خلافت حضرت رسول اشاره می

برخیز و هشدار » ،«قمُْ فَأَنْذِر»انسان کامل داده و طبق آیۀ دوم سورۀ مبارکۀ مدثر: 

 ، شرح خلافت و رسالت وی باشد.  «ده

 الَ الیَْتِیمِم لَا تقَْرَبُواگفت حق 

 

 مقام آن کریمکی رسد کس را  

 (7: 1368)اسیری لاهیجی،                 

إِلَّا بِالَّتیِ هیَِ أَحْسَنُ  الَ الْیَتِیمِمولََا تقَْرَبُوا »از سورۀ انعام:  152اشاره است به آیۀ 

 (و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید جز به آن وجه که نیکوتر استأَشُدَّهُ ) یَبْلُغَحَتىَّ 

 ما ودَعکَ حق همی گوید ترا

 

 الله مَعَکهر کجا خواهی شد  

 (7: 1368)اسیری لاهیجی،                     

، بدرودت نگفت «قَلَى مَارَبُّکَ وَ  مَا وَدَّعَکَ»اشاره به آیۀ سوم از سورۀ مبارکۀ ضحی 

 پروردگارت و نه خشمگین شد. 

 کاشف این حالتست مَعَ اللَّهلىِ 

 

 یتستهم از این یک آ رآنی نْمَ 

 (92)همان:                                   

وَقْتٌ لَا یسََعُنىِ فِیهِ مَلَکٌ  مَعَ اللَّهِلىِ »در این بیت لاهیجی به دو حدیث نبوی 

براى من در خلوتگاه با خدا، وقت خاصّى است که در آن »، «مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ

ر مرسلى، گنجایش صحبت و انس و برخورد مرا با هنگام نه فرشتۀ مقرّبى و نه پیامب

هرکس مرا ببیند خدا »، «مَنْ رآنی فقََد رَأَی الحَقَّ »و  (410: 1380مهریزی،)«خدا ندارند

 اشاره کرده است.  (125: 1996)مناوی،  «دیده است را

 .سطح لغوی 2-2
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خود، دارای  زبان مثنوی اسرار الشهود، زبان عرفانی است. این مثنوی بنا بر موضوع

لغات عربی بسیاری است که مفاهیم عرفانی، اصطلاحات، آیات و احادیث قدسی و 

گیرد. بسامد بالای برخی واژگان در این نبوی و سخنان بزرگان متصوفه را در بر می

مثنوی گویای سبک شخصی عارف در تبیین اندیشه و ویژگی های زبان عرفانی او نیز 

های زبانی، سطح فکری خویش را نیز آشکار  لۀ ویژگیباشد. همچنان که به وسیمی

سازد. برخی از مباحث عرفانی و واژگان عرفانی در مثنوی اسرارالشهود عبارتند از: می

، 44، 36، 35، 20، 5)همان: فنا و بقا ( 93، 79،80، 7: 1368اسیری لاهیجی،وحدت و کثرت)

خلق اول، (، 81،  80)همان:  ، صحو، محو، فرق و جمع(115)همان: ممات سالکان  (111

)همان: تعین (، 8)همان: مظهر جامع(، 8)همان: جامع برزخ(، 6)همان: روح اعظم، نفس کل

82 ،95 ،110.) 

بسامد واژگان کهن فارسی در مثنوی اسرار الشهود بسیار پایین است و این واژگان 

تنها یک بار « نتوس»بار و  2، «فتراک»بار،  20، «مر»شوند. واژۀ به ندرت یافت می

 استفاده شده است.   

 ترا مرگفتم آن چیزی که نبود 

 

 مرا مر خود چه باشد گو الهی  

 (15)همان:                                     

 گر تو خواهی رفت راه ذوالمنن

 

 ره بینان بزن فتراکدست در  

 (112)همان:                                     

 بود تند و حرون عرفان توسن

 

 هان عنانش را بکش ای ذو فنون 

 (58)همان:                                        

شود. تکرار بار تکرار می 324است که « عشق»واژۀ پربسامد این مثنوی، واژۀ 

مایۀ عشق در شیوۀ لاهیجی و به طور اعم در وسیع واژۀ عشق، گواه بر اهمیت درون

 گوید: می است. چنان که لاهیجی دربارۀ عشق میسیاق عرفان اسلا
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 حق جهان را از محبت آفرید

 

 وز محبت هر دو عالم شد پدید 

 (71)همان:                                       

 چون که شد از حببت ایجاد جهان

 

 جمله عالم را طفیل عشق دان 

 (95)همان:                                        

های مختلف تکرار بار در بخش 301است که « حق»از دیگر واژگان پر بسامد، واژۀ 

بار استفاده شده است.  59نیز « محبّت»بار،  86« عقل»بار، 92« نور»شود، از واژۀ می

 بار تکرار شده است.  29نیز « رب»واژه 

 .سطح نحوی3-2

 .فعل امر 1-3-2

 عشـق ده کــز عقــل بیزار آورد

 

 نین مستیش هشیار آوردکـــز چ 

 (5)همان:                                          

 خواهی درین سودا درآیسود می  این چه نادانیست یکدم با خود آی

 (46)همان:                                         

 «برای»برای حرف اضافۀ « را».کاربرد 2-3-2

 هر دو عالم جرعه نوش از جام او

 

 لایقست رادا ـعلت خحمد بی 

 (58)همان:                                      

   

 «به»برای حرف اضافۀ « را».کاربرد 1-2-3-2

 راستی را او درین ره حجت است

 

 قول او چون فعل او بی صنعت است 

 (45)همان:                                      

  .کاربرد رای فک اضافه2-2-3-2
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 دل سوی تست رادر حقیقت جمله 

 

 ر یک در هوای روی تستــجان ه 

 (2)همان:                                          

 .کاربرد رای مفعولی3-2-3-2

 آن خداوندی که در عرض وجود

 

 ه نقشی وانمودـب راود ـان خـهر زم 

 (1)همان:                                        

 اربرد اندر به جای در.ک3-3-2

 طواف درـانه فلک رد کویت نُگِ

 

 چرخ و انجم را ازین شیوه است لاف 

 (2)همان:                                          

 رــواب ما نگفت و یک نظـاو ج

 

 ذرـگ درـانرد ـوی ما نکـم به ســـه 

 (18)همان:                                         

 .انواع جمع 4-3-2

 « ها»جمع با  

 اولیا  امــمق  در    روزی   شیخ

 

 صفا  اهل با   گفتمی  هارمز 

 (32)همان:                                       

 درمان شود  همه  بیدرمان  درد

 

 رود  هاغم    و  آید  شادمانی 

 (126)همان:                                      

 « الف و ن »  جمع با

 و مستـق تـادۀ عشـاز ب انعاشق

 

 زین جام گشته نیست هست انعارف 

 (2)همان:                                       

 گویدر گفت و اندر شریعت عالم

 

 در جست وجوی اندر طریقت سالک 

 )همان(                                          
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 جمع مکسر عربی

 قل تعالوا فانظروا وا حق تعال

 

 های هوخوش بیا بنگر عجایب 

 (123)همان:                                    

این شیوه از جمع بستن جمع مکسر عربی، تنها یک بار در مثنوی اسرار الشهود 

شود. برخی جمع بستن جمع مکسر عربی در آراء متقدمان را نشانۀ کثرت مشاهده می

منظور »به این موضوع اشاره کرده است: « هاعجایب»ی در مقالۀ اند. گناباد دانسته

ی فارسی نشان دادن معنی «ها»های مکسر تازی به متقدمان از جمع بستن جمع

و صدها نمونۀ دیگر « هامنازل»یا « هاکتب»، «هاعجایب»کثرت بوده است و در مثل 

معنی عجایب و  های متقدمان آمده است، نوعی جمع کثرت هستند بهکه در متن

وی مفهوم تأکید را بر این نوع جمع  (.70: 1344)گنابادی،« کتب و منازل فراوان و بسیار

گفتۀ برخی از کسان که این شیوه را همانند هر قاعده یا »گوید:کند و می رد می

 . (70همان: توان پذیرفت)شمرند به سهولت نمیمی« تأکید»استعمال یا نکتۀ نامعلومی 

 که در راه فنا هابایعجآن 

 

 ام کی شرح آن باشد روادیده 

 (36: 1368)اسیری لاهیجی،               

 

 . فعل دعایی5-3-2

 ویای اسرار تو نیستـه او جـر کـه

 

 ش چون طلب کار تو نیستمبادسر  

 (16)همان:                                       

 ود طلبــادا هر که را نبـــجان مب

 

 وی غمش پست طلبـــدر کباش  

 (17)همان:                                         

 ه ای سلطان دینـپس بگفتندش ک

 

 رینــــد آفـــادا ترا صـــاز خدا ب 

 (104)همان:                                     
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 .فعل پیشوندی 6-3-2

 امان بر چیدهــمن که دامن از جه

 

 امان بگزیدهعشق اهل دل به ج 

 (10)همان:                                        

 فراشتبرم ـان به عالـرایت عصی  چون که او مقصود خلقت را گذاشت

 (22)همان:                                       

 .کاربرد همی 7-3-2

ار برده جز پیشین فعلی است که برای استمراری یا التزامی کردن آن به ک« همی»

کلمۀ مستقلی است که معنی « همی»در فارسی میانه)پارسیک( لفظ »می شود. 

همیشه و پیوسته دارد و با صیغه های ماضی و مضارع به منزلۀ قیدی است که دوام 

« همی»بسامد جز استمراری  (.222 /2)ناتل خانلری،:  کند و امتداد جریان فعل را بیان می

 و دو بار به کار برده شده است.  در مثنوی اسرار الشهود هفتاد

 از راه قیاسنه خویش را بشناس   شناسگر همی خواهی که گردی حق

 (44: 1368)اسیری لاهیجی،             

 گوید عیان خضر با موسی همی

 

 گر تو با مایی مپرس از این و آن 

 (61)همان:                                    

 به کس خود همی ترسم اگر گویم

 

 نفسدر ـزد زما انـباز بگری 

 (105)همان:                                   

زدایی است که در یکی از ابیات ویژگی قابل توجه در سطح نحوی، نوعی آشنایی

در نُرم زبان فارسی همواره « زینهار»شود. واژۀ مثنوی اسرار الشهود احساس می

کند. اما داشتن مخاطب از فعلی را القا میمفهومی منفی در هوشیاری و برحذر 

لاهیجی در تحریض متابعت از قطب عالم، این واژه را در مفهومی مثبت به کار برده 

تواند انحراف از بینی معنی در خواننده کاسته است. این امر میاست و از قدرت پیش

 زدایی تلقی گردد. نرم عادی زبان و آشنایی
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 ینهارچنین رهبر چو بینی زاین

 

 دامنش را گیر و دست از او مدار 

 (13)همان:                                      

 .سطح ادبی 4-2

اند. سطح ادبی توجه به بسامد لغاتی است که در معانی ثانویه )مجاز( به کار رفته

مسائل علم بیان از قبیل تشبیه و استعاره و سمبل و کنایه. مسائل بدیع معنوی از 

های هنری و خلاقیت ادبی ایهام و تناسب و به طور کلی زبان ادبی اثر و انحراف قبیل

های پر بسامد ادبی در یک اثر با تحقیق و بررسی آرایه .(158: 1375شمیسا، در زبان)

 های اصلی و محتوی مورد نظر مؤلف پی برد. مایهتوان به درونمی

 

 ین تشبیه .تشبیه به اعتبار حسی یا عقلی بودن طرف1-4-2

 محسوس به محسوس 

 زعفرانش شده چون رنگ گلنار

 

 از ریاضت بس ضعیف و ناتوان 

 (58: 1368)اسیری لاهیجی،                   

 بود فرزندی مرا تازه جوان

 

 با قد و بالای چون سـرو روان  

 (23)همان:                                      

 محسوس به معقول

 آمد دوانمی از عقب دیدیم

 

  جانهمچو  روییخوب جوانییک  

 (58)همان:                                       

 معقول به محسوس 

 کی کم است سد سکندراین سد از   حجاب محکم است هستیکه این زان

 (33)همان:                                     
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 .تشبیه مضمر با وجه شبه محکم بودن

 به معقول معقول 

 شد محبت روح و عالم همچو تن 

 

 گر نباشد جان چه کار آید بدن 

 (71)همان:                                    

 خانۀ عشقست عالم بی سخن  عشق چون جان است و عالم همچو تن 

 (94)همان:                                    

 ت و وجه شبه . انواع تشبیه به اعتبار داشتن ادا2-4-2

نشده باشد مفصل است؛ اما  حذف آن در شبهوجه که تشبیهی در اقسام تشبیه،

 آن در تشبیه ادات که تشبیهی و مجمل است تشبیه باشد شبه حذف شدهاگر وجه

 تشبیه یا مؤکّد باشد، شده حذف نشده باشد، مرسل است، اما اگر ادات حذف

 . گویند می بالکنایه تشبیه یا الأداتمحذوف

 تشبیه مفصل

 تشبیه مفصل آن است که وجه شبه نیز در آن ذکر شود

 غیرتیبیآن یکی خوکست در 

 

 شهوتیوان دگر خود همچو سگ شد  

 (52: 1368)اسیری لاهیجی،                   

 تشبیه مجمل 

 شبه در آن حذف شده باشد.تشبیهی که وجه

 زآفرینش مقصد و مقصود اوست

 

 الم همچو پوستاوست مغز و جمله ع 

 (13)همان:                                       

 تشبیه مرسل 

 تشبیه مرسل آن است که  ادات تشبیه نیز در آن ذکر گردد.
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 تن است نچوجان و جمله عالم  چوحق 

 

 خور در کاینات این روشن است چوهم 

 (79)همان:                                       

 الأدات( )محذوف  تشبیه مؤکد

 تشبیه مؤکد آن است که ادات تشبیه در آن ذکر نگردد. 

 گر نماید دوست در دوزخ جمال

  

 هست آن دوزخ بهشت اهل حال 

 (5)همان:                                        

 تشبیه بلیغ

شبه و ادات تشبیه تشبیه بلیغ )رسا( آن است که ارکان اصلی تشبیه بدون وجه

 ر گردند. ذک

 چنان می وحدتمست گردان از 

 

 که نماند هیچم از کثرت نشان 

 (4)همان:                                        

 ده جام ما  شراب نیستیاز 

 

 محو کن از لوح هستی نام ما 

 (4)همان:                                          

مرغ (، 43همان: الشهود: گنج یقین)های تشبیهی در مثنوی اسراربرخی اضافه

، (3)همان: (، دریای شراب49، دریای دل)همان: (46)همان: دریای تو(، 43همان: معنی)

)همان: ، دریای ازل(11)همان: دریای قهر حق(، 8)همان: دریای ولایت (،5)همان: دریای فنا

 (.72)همان: ، دریای محبت(65)همان: دریای حیرت (،45

 

 یه به لحاظ شکل .انواع تشب3-4-2

 تشبیه جمع
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 کردن تکلیف بر وی باطل است  است لایعقلو  بیخودو  مستچو  او

 (30همان:)                                         

 تشبیه تسویه

 قصر مروارید و دُرهای ثمین

 

 او ای مرد دین دل پر نورشد  

 (40)همان:                                        

 بیه مفروقتش

 بی جمالش مرگ بهتر از حیات

 

  هجرش ممات وصل او چون زندگی 

 (4)همان:                                          

 دو عالم موج دانو  او چو دریا

 

 خوان جمله جهان را جامو  او می 

 (79)همان:                                        

 به خود قرار گرفته است. ر مشبهدر مصرع دوم هر مشبه در کنا

 ملفوف تشبیه

 سیب و زردآلو و انگور و نبات

 

  نماز و ذکر و تسبیح و صلواهشد  

 (40)همان:                                      

 . استعاره4-4-2

استعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن و یکی از انواع مجاز است که به علاقۀ 

. در واقع استعاره، تشبیهی است که یکی از ارکان اصلی آن یعنی شودشباهت بیان می

به ذکر و مشبه ترک به در آن حضور ندارد. در استعارۀ مصرحه، مشبهمشبه یا مشبه

 شود. 

 استعارۀ مصرحه 



 169  /سیری لاهیجیشناسانۀ مثنوی اسرار الشهود ابررسی سبک                                        
 

 
 خود را بال و پر شهبازکَنی می

 

 را  گویی  بپر  بوتیمار  و  جغد 

 (46ان: )هم                                        

 کنی بسته زبان  قمری  و  بلبل

 

 آری که موسیقی بخوان کرکسان 

 (46)همان:                                        

 را اندر قفس طاووسکنی  می

 

 را ران درین دریا فرس بطگفته  

 (46)همان:                                         

  استعارۀ مکنیه )بالکنایه(

مشبه و شود، های پوشیده یا پنهان هم شناخته میکه با نامدر استعارۀ مکنیه، 

 شود. به در این استعاره حذف میشود؛ اما مشبهبه ذکر میملائمات مشبه

 از جام عشقت باده نوش کل عقل

 

 مستانه از شوقت به جوش نفس کل 

 (1)همان:                                       

 عناصر سرخوشندعشقت  از می

 

 از هـوای روی تـو در آتشند 

 (2)همان:                                       

 لحظه ای شد یافت از خود آگهی

 

 چشم را بگشود آن سرو سهی 

 (2)همان:                                         

 .کنایه 5-4-2

ک تصریح است و در اصطلاح کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن و تر

بیان آن است که لفظی به کار برند و به جای معنی اصلی یکی از لوازم آن معنی را 

در واقع هدف گوینده از بیان کنایه، معنی ظاهری آن  (.397: 1385)داد، اراده کنند

 نیست و معنای دیگری را در نظر دارد.

 کنایه از صفت 
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 کرد شه هر سو نظر دمبدم می

 

 جست زان عاشق خبر می بانزبی  

 (75: 1368)اسیری لاهیجی،                 

 با پلنگ و شیر گر آیی به جنگ

 

 دو رنگبهتر از صلح است با نفس  

 (120)همان:                                   

 کنایه از موصوف 

 کند در لامکانگه مکانم می

 کنایه از دنیا

 دانـخاکم اسیر ـگه کند جان 

 (2)همان:                                         

 خاص رب العالمین حبیبآن 

 کنایه از حضرت رسول)ص(

 یوم دین شفیع خلق عالمآن  

 (6)همان:                                        

 کنایه از فعل 

ن (، دست از کار جها13(، دست بر نداشتن)همان: 53و  1فروماندن در گل)همان: 

(،دامن بر 10(، خاک راه شدن)همان: 55(، در گوش کردن)همان: 23شستن)همان: 

(، روی 11(، سر کشیدن)همان،10(، روی بر چیزی مالیدن)همان: 10چیدن)همان: 

(، زمام از 103(، جوشیدن خون)همان،11(، درشتی کردن)همان،11گرداندن)همان،

 (. 106د برکشیدن)همان،(، آه سر74(، سیاست کردن)همان، 86دست رفتن)همان، 

 

 .تلمیح6-4-2

فنی است که گوینده ضمن بیان گفتار خویش، مثل قرآنی یا نام و نشانی از یک 

تر بیان کرده باشد. وسیله قصد خود را راحتداستان معروف را قید کند تا بدین

های توانند ارجاعی به قرآن یا اشاره به داستانی از داستان تلمیحات مؤلف، می

استفاده  نام اشخاص یا اصطلاحاتیتلمیح، شاعر از ری یا غنایی باشند. در اساطی
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در این شیوه، شاعر با تکیه بر برداشت هستند.  شناخته شده و معروفکند که می

 .کندمی بیانشعر یا داستان خود از آن اصطلاح یا روایت، اندیشۀ خود را در 

 

 تلمیح قرآنی 

 کآسمانش در نیافت امانتآن 

 

 قبول او زمین هم روی تافتوز  

 (103: 1368)اسیری لاهیجی،                 

إِنَّا عَرَضنَْا الْأَمانَۀَ عَلىَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ » :دارد تلمیح احزاب سوره 72 آیۀ به بیت این

ما » « إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاوَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحمِْلْنَها وَ أَشفْقَْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ

ها عرضه داشتیم، از تحمل آن سرباز زدند و از  این امانت را بر آسمانها و زمین و کوه

 «.آن ترسیدند. انسان آن امانت بر دوش گرفت، که او ستمکار و نادان بود

 تلمیح حدیث )نبوی(

 بوالبشر آدمت هست رگر به صو

 

 را پدر آدماو به معنی هست  

 (7: 1368)اسیری لاهیجی،                    

 /12: 1363مجلسی،)« اَلطِّینِوَ  بَیْنَ اَلْمَاءِ آدَمُ وَ کُنْتُ نَبیِّاً»اشاره به حدیث نبوی: 

که حضرت آدم بین من پیامبر بودم در حالی»فرماید: پیامبرگرامی اسلام می (.402

کند که اگرچه  بر معنی تاکید می لاهیجی با تلمیج بر حدیث نبوی«. آب و گل بود

در ظاهر حضرت آدم )ع(، پدر بشریت است؛ اما در حقیقت پیامبر گرامی اسلام)ص( 

 پدر حضرت آدم است. 

 تلمیح غنایی 

 بیگمان  نیابد را یلیل  حسن

 کی براندازد نقاب عذرا روی 

 

 که تا بیند عیان مجنوندیدۀ  

 آب  پر  وامق  دیدۀ  نبیند تا 

 (81: 1368)اسیری لاهیجی،           
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 تلمیح به نام اشخاص

 در نار آوردابراهیم عشق 

 

 از مه و خورشید بیزار آورد 

 (68)همان:                                       

   

 را قربان کنداسمعیل عشق 

 

 را گریان کندیعقوب دیدۀ   

 (68)همان:                                     

 

 اشخاص / بسامد تکرار  نام

/ حضرت  6/ حضرت عیسی مسیح)ع(/  3/ احمد/  3حضرت محمد )ص(/ 

 1حضرت یعقوب )ع(/  /1/ حضرت داود)ع(/  3/ حضرت ابراهیم)ع(/  5موسی)ع(/ 

ابراهیم  /1/ محمد )نوربخش( /  3حضرت یوسف)ع(/  /1حضرت اسمعیل)ع(/  /

/ جنید  1معروف کرخی/ /2 حضرت خضر)ع(/ /13/ بایزید بسطامی/  3ادهم/ 

 /2/ منصور]حلاج[/  5سری ]سقطی[/  /4ذوالنون مصری/ /8بغدادی/ 

/ لیلی  1/ بوتراب نخشبی/  1/ شیخ دارانی/  4/ حسن ]بصری[/  1]منصور[حلاج/ 

 / 1/ وامق و عذرا / 1و مجنون/ 

 .مجاز7-4-2

 نقش آب و گلمن که بگذشتم ز 

 

 ام از جان و دل رهروان را بنده 

 (10)همان:                                      

 مجاز از گذشته انسان به علاقۀ ماکان

 بود بس صاحب قبول و با تبع 

 

 شهره در ورع  شهردر میان  

 (32)همان:                                        

 مجاز از مردم شهر به علاقۀ حال و محل
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 کو گفتار جانان نشنود گوش

 

 شود کر عاقبت بهتر شودگر  

 (102)همان:                                     

 ذکر جز ارادۀ کل –گوش: مجاز از انسان 

 

 . ایهام 8-4-2

 هر یکی در دور خود گشته جنید

 

 دیده آزادی ز قید اسیریچون  

 (8)همان:                                          

 فردرا کند آزاد و  اسیریعشق 

 

 عشق آزادان در آرد در کمند 

 (68)همان:                                         

 تخلص شاعر -2گرفتار )تناسب با کلمه آزاد ( -1اسیری:

 است آیتز کتاب فضلش این یک ا  فضل حق بی علت و بی غایت است

 (65)همان:                                       

 آیۀ قرآن -2نشانه -1آیت: 

 تا توانم دید هر دم روی دوست

 

 ام در کوی دوستافتادههمچو خاک  

 (102)همان:

 متواضع و فروتن -2زمین افتاده  -1افتاده: 

 

 . مراعات نظیر )تناسب( 9-4-2

در لغت رعایت تناسب است و در اصطلاح علم بدیع آن است که در نظم و نثر 

هایی را که با هم متناسب باشند جمع کلماتی نظیر و مناسب هم بیاورند و چیز
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لاهیجی در مثنوی اسرار الشهود، ابیات بسیاری با رعایت تناسب  (.433: 1385)داد، کنند

  شود.ها اشاره میاجزا دارد که به برخی از آن

  موج آبگر نماید  دریاغیر 

 

 حبابو  امواجدان تو  دریاعین  

 (58: 1368)اسیری لاهیجی،                      

 عاقلانشدم ای  دیوانهباز 

 

  بند گرانبود  مجنوندر خور  

 (58)همان:                                           

 آخرتنبودم در  عقوبتکه 

 

 معصیتو  کفرجمله  ببخشدحق  

 (64)همان:                                           

 ترک ماسواستو  تفریدکذهبش   ستفناو  تجریددین عاشق عشق و 

 (68)همان:                                        

 . سطح فکری 5-2

الدین محمد لاهیجی عارف قرن نهم و خلیفۀ سید محمدنوربخش است. به شمس

توان در طریق عرفانی سید محمد رسد بسیاری از آراء شخصی وی را مینظر می

درگذشت سید محمد نوربخش که از دست  که وی بعد ازنوربخش جستجو کرد. چنان

او خرقه پوشیده بود و اکمل خلفای او بود، در جایگاه پیر قرار گرفت و به شیراز رفت 

مضمون  : مقدمه: ح(.1357ر.ک.لاهیجی، و در محلّه لب آب، خانقاهی به نام نوریّه بنا نهاد)

ار الشهود در دستۀ کلیۀ آثار لاهیجی، عرفانی است. لذا آثار وی از جمله مثنوی اسر

گیرند. لاهیجی در اسرار الشهود در قالب برخی آثار درونگرا )انفسی( و ذهنی قرار می

حکایات عرفانی و نام بردن از بزرگان متصوفه و استفاده از آیات قرآن و احادیث قدسی 

های انسان کامل، و نبوی به بیان مضامین عارفانه از جمله وحدت وجود، ویژگی

سلوک، اقسام سالکان راه الهی، قیامات انفسی، ریاضت و تهذیب اخلاق،  هایویژگی

های اخلاقی، اطوار دل و بسیاری دیگری از مباحث عرفان اسلامی پرداخته ویژگی

 است. 
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لاهیجی در ابتدای مثنوی اسرار الشهود، همۀ ذرات جهان را آینۀ ذات پروردگار 

 های خداوند است.گذرد، آیات و نشانهکه هر چه از نظر انسان میداند، آن چنانمی

 ان مرآت اوستـهـه ذرات جـلــمــج

 

 ات اوستـحف آیـصــــى مـهرچه بین 

 (1همان: )                                          

وی همچنین در اوصاف حضرت رسول)ص( در مقام اکمل موجودات و فیاض 

جی علت غایی امر کن فکانِ حضرت حق وجود به علت غایی اشاره دارد. از منظر لاهی

 و به وجود آمدن عالم هستی، ذات صاحب قرآنی نبی مکرم اسلام است.

 علت غایی ز امر کن فکان

 

 نیست غیر از ذات آن صاحبقران 

 (7همان: )                                          

های انسان صهمحمد لاهیجی، سید محمد نوربخش، هادی و مراد خویش را با شاخ

الصفات بودن کند. وی در جامعیت نوربخش و معنای کمال و جامع کامل معرفی می

 گوید:  او می

 جــمله در ذات شـریــف او نـــمود   هـر چــه در عــالم کمـالش نام بـود 

 (8همان: )                                        

ذات انسان کامل که تجلی ذات حق از منظر لاهیجی، کلیات کمالات هستی در 

گوید: هر کمالی در عالم، همگی در ذات شریف انسان کامل است، قرار دارد. وی می

 قرار دارد. 

 

 .مرآت تجلی1-5-2

لاهیجی در صفات اهل کمال، تجـلی انوار حق بر لوح دل انسان کامل را همان 

 شود.یداند که در کسوت اسماء و صفات در او منعکس مگنج مخفی می
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 یدـد کلــدل ش  رار راـزن اســــمخ

 ه هستـوسعت دل برتر است از هرچ

 ى هست اندر دل پدیدـــج مخفــگن 

 هى دل شدستـــم الـــر علـــمظه

 (49همان: )                                       

 گر همی خواهی که بینی روی دوست

 

 دل به دست آور که دل مرآت اوست 

 (52 همان: )                                          

ای در کلیۀ آثار لاهیجی از جمله اسرار الشهود، معرفت به نفس از جایگاه ویژه

برخوردار است. نگاه لاهیجی به انسان، ماحصل نگاه تاریخ عرفان اسلامی به انسان 

علم الهی  است. وی در حقیقت دل انسان و جامعیت آن و اشاره به آنکه دل مظهر

 گوید: است می

 دل چه باشد غیر نفس ناطقه

 دل  بود مرآت وجه ذوالجلال

 

 آنکه از حق تافت بر وی بارقه 

 در دل صافی نماید حق جمال

 (48)همان:                                        

 وحدت وجود .2-5-2

ه بینش وحدت دارد که عارف کامل ب وی در اعتقاد راسخ به وحدت وجود بیان می

 یابد. وجود دست یافته است و تنها دیدۀ حق بین وی، حقه حقایق را در می

 انــــدر عیــان انـــند عیــق بیـور حــن  انـهــو ز ذرات جـست آن کـارفـع

 (124همان: )                                     

 ها نمودی بیش نیستاین تعین

 واحد از تکرار کی گردد کثیر

 کشف این معنی اگر خواهی بیا

 

 گر صد و گر صد هزار و گر یکی است 

 کی بگوید این سخن مرد خبیر

 تیغ لا زن بر سر غیر خدا

 (110همان: )                                      

 گرایی.غم3-5-2
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 از اسیری جان ما آزاد کن

 

 از غم عشقت دلم را شاد کن 

 (4)همان:                                       

 شو به زاری و فغان روز و شب می

 

 گر همی خواهی که یابی زو نشان 

 (15)همان:                                       

 جان مبادا هر که را نبود طلب

 

 باش در کوی غمش پست طلب 

 (17)همان:                                         

 .مضمون اخلاقی4-5-2

 هر که از اخلاق بد وارسته شد

 پاک شو از نخوت و حرص و حسد

 

 او به اوصاف نکو پیوسته شد  

 تا که باشی بنده پاک احد

 (9همان: )                                 

 هشت جنت خود تویی ای نیکخو  چون شود اوصاف و اخلاقت نکو

 (40همان:)                                

 ضامین قلندرانه.م5-5-2

های  یک از ظواهر ارزش مضامین قلندرانه اساساً تخریب ظاهر است و با هیچ 

های جامعه را ضد ارزش تلقی  اجتماعی همسو نیست. عارف در چنین شعری، ارزش

یابی به هدف و مفهوم غایی خود، ارزشمند نشان ها را برای دستکند و ضد ارزش می

اقع شورشی است علیه هر آنچه که در جامعه ارزش، تلقی دهد. تعالیم قلندریه در و می

شود. ترک دنیا و تعلقات آن، باده نوشی، فراتر از کفر و ایمان بودن، مذمت زاهدان  می

 شود.  ای است که در مثنوی اسرارالشهود یافت میریایی از جمله مضامین قلندرانه

 .ترک دنیا 6-5-2
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 تـرک دنیـا در طریقـت اصل دان

 مشغولت کند از یاد دوستهر چه 

 

 طاعت و سیـر و سلوکش فرع دان 

 دان که نـزد عارفان دنیـا هموست

 (101)همان:                                      

 من همی خواهم که گیرم خلوتی

 دیده را بر بندم از کار جهان

 

 وز همه خلقان بجویم عزلتی 

 ترک گویم مال و ملک و خان و مان

 (22)همان:                                       

 ور تو راه خاص جویی ای پسر

 دست از کار جهان کلی بشوی

 

 ترک دنیای دنی گو سربسر 

 اندک و بسیار از دنیا مجوی

 (23)همان:                              

 .اظهار باده نوشی و مستی عرفانی 7-5-2

 ای ده تا رهم از نیک و بدباده

 

 گردان تا شوم فانی ز خود مست 

 (4)همان:                                           

 ای ده کز خودم سازد خلاصباده

 

 تا در آیم بی خبر در بزم خاص 

 (4)همان:                                        

 کن از جام شراب مستمساقیا 

 

 به کی باشم ز هوشیاری خرابتا  

 (4)همان:                                         

 .فراتر از کفر و دین 8-5-2

 هر که در راه طلب مردانه است

 

 از خیال کفر و دین بیگانه است 

 (16)همان:                                        

 نیست اینجا جز یکی ایمان و کفر

 

 زبان آمد به مهر ،در بیان این 

 (97)همان:                                       

 .بی اعتنایی به نام و ننگ  9-5-2
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 طلب بگذر از ناموس در راهِ

 

 رب وار رو در راهِلاابالی 

 (16)همان: 

 کبر و عجبت را پلنگ و شیر دان

 

 امانننگ و ناموس اژدهای بی 

 (38)همان:                                         

 شـــوممی عشـق گــوید قلنـدر

 عشق گوید دیر و ناقوست کجاست

 

 شومعقل گویــــد شیــخ با فر می 

 عقل گوید ننگ و ناموست کجاست

 (70)همان:                                          

 .اعتقاد به مذهب تشیع10-5-2

 شیعه بر دلالت که زیادى اشعار و بوده اثناعشری عۀمعتقد به مذهب شی لاهیجی

حضرت  به واسطه 22 با نیز او طریقت سند و دارد وجود آثارش در کند،می وى بودن

وی برای معرفی مراد خویش، سید محمد نوربخش، از او بعنوان  پیوندد.مى)ع( رضا 

 برد. مخزن سِرّ حضرت علی)ع( نام می

 باطن او مخزن سر علی است

 

 العین نبی است و ولی استقره 

 (7)همان:                                         

 آن محمد سیرت و حیدر خصال

 

 همتش را هر دو عالم پایمال 

 (8)همان:                                          

لاهیجی در بیان صفات و جامعیت دل، سخنانی را از حضرت علی)ع( نقل قول 

 کند. کند و ابیات را این گونه آغاز میمی

 ق و صفامرتضى آن منبع صد

 

 آن وصى و جانشین مصطفى 

 (52)همان:                                        

وی در بیان طلب و تحریض سالک در طلب، سخنی را به حضرت علی)ع( نسبت 

 دهد.می
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 هر چه مشغولت کند از یاد دوست

 

 از علی بشنو که طاغوت تو اوست 

 (20همان: )                                        

 .جبرگرایی 11-5-2

لاهیجی همسو با خصیصۀ فکری سبک عراقی، ابیات بسیاری مبتنی بر جبرگرایی 

دارد، اعتقاد وی بر این است که جمیع افعال به تقدیر الهی است. وی در اشعاری با 

مضمون جبرگرایی به مسائل مختلفی از جمله نظریات اشعری و معتزلی و همچنین 

ن و اهل تشیع و آراء و اصطلاحات صوفیه در این باب اشاره کرده نظریات اهل تسن

 است. 

 من ندارم اختیار خویشتن

 

 ام مجبور امر ذوالمِنَنگشته 

 (57)همان:                                       

 داند او ایذای خلقان، فعل حق

 

 چون ز حق بیند ز آتش نیست دق 

 (115)همان:                                      

 .تسلیم و رضا 12-5-2

اعتباری حیات و اعتقاد راسخ به قضا و قدر، از رواج عرفان و تصوف و اندیشۀ بی

شود. در واقع های سبک عراقی است که در آراء لاهیجی نیز یافت میدیگر ویژگی

 است.  های مثنوی اسرارالشهودتسلیم و رضا در برابر قضا و قدر یکی دیگر از آموزه

 هر چه آید بر تو میدان از قضا

 

   ابر قضای حق بده جان را فد 

 (87)همان:                                   

 کار سالک چیست تسلیم و رضا

 

 جز رضا تدبیر نبود با قضا 

 (99)همان:                                   

 واگذار این کار خود را با خدا

 

 سلیم و رضاپیشۀ خود ساز ت 

 (117)همان:                                 
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 گیری . نتیجه3

الدین محمدبن یحیی یکی از عارفان و شاعران نامدار اواخر سبک عراقی، شمس    

های سبکی اسیری لاهیجی، صاحب مثنوی اسرار الشهود است. پژوهش حاضر ویژگی

کند. مطالعه و تحقیق در  رسی میاین مثنوی را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بر

سبک لاهیجی، سیر تطور سبک نظم فارسی را در اواخر قرن نهم هجری را آشکار 

سازد. لاهیجی در این مثنوی همسو با مختصات فکری سبک عراقی، به مضامین می

عرفان اسلامی و اخلاقی پرداخته است. زبان شعری او ساده و روان است. از نظر زبانی 

( در سرودن این مثنوی رعایت شده است. سدس محذوف یا وزن مثنویرمل مبحر 

ردیف »موسیقی این وزن مناسب مضامین پندآموز و عارفانه است. در ابیات مردف، 

های ترکیبی، حرفی، اسمی و استفهامی دارد. بسامد بالاتری نسبت به ردیف« فعلی

آرایی، جناس، رار، واجشاعر برای افزایش موسیقی درونی اشعار از صنایع بدیعی تک

تضمین و تضاد بهره برده است. در استفاده از آرایۀ جناس، انواع آن را به کار برده 

است که بیانگر تبحر شاعر در استعمال واژگان متجانس است. تکرار وسیع واژۀ عشق 

مایه در شیوۀ لاهیجی است. واژگان کهن در این مثنوی نشان از اهمیت این درون

شوند. از نظر ادبی با توجه به مضامین اخلاقی و تبلیغ  درت یافت میفارسی به ن

رسد که لاهیجی عامدانه از تشبیهات اعتقادات عرفانی در اسرار الشهود به نظر می

وری از معانی عرفانی بیش از ایجاد التذاذ و ای بهره برده است که میزان بهرهساده

رسد به همین علت، بسامد تشبیهات  یهای زیباشناسانۀ آن باشد. به نظر مپردازش

حسی به حسی و عقلی به حسی بیش از دو نوع دیگر است. تشبیهات مرسل و مفصل 

به اعتبار برخوردار بودن از ادات و وجه شبه، بسامد بالاتری نسبت به سایر تشبیهات 

دارد؛ اما بسیاری از تشبیهات اسرار الشهود به صورت اضافه تشبیهی است. شاعر در 

صویرسازی از اجسام، طبیعت و عناصر انسانی بهره گرفته است. در استعاره، لفظ ت

مستعار بعید و دور از ذهن نیست. غالب استعارات به کار برده شده به جهت اطلاق 
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پویایی و ادراک بیشتر، استعارۀ مکنیه است. در کنایه و ترک تصریح، بسامد کنایه از 

رود در مرتبۀ بالاتری قرار دارد. گمان می فعل نسبت به کنایه از موصوف و صفت

انتخاب این نوع از کنایه بیانگر منطق شاعر در استفاده از لفظ متداول عام برای رساتر 

تر مفاهیم اخلاقی و عرفانی است. از نظر فکری،  کردن بیان در جهت فهم آسان

الشهود تعیین گرایانه آرا مؤلف را در مثنوی اسرار  گرایانه و عرفان مضامین اخلاق

کنند. لاهیجی به عنوان یک عارف شیعی، مبلغ این مذهب نیز هست و در برخی می

از ابیات به جایگاه و سخنان حضرت علی)ع( اشاره دارد، لاهیجی عموم مضامین 

مثنوی اسرار الشهود را به مباحث عرفان اسلامی از جمله تعالیم سالکین، متابعت از 

وحدت وجود، انسان کامل، فنا و بقا، مرآت تجلی، مضامین پیر، آداب و اخلاق صوفیه، 

 گرایی، جبرگرایی، تسلیم و رضا اختصاص داده است.  قلندرانه، غم
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98923.121810.22034/JMZF.2025.4 oi:D 

 اثر جمال میرصادقی: تحلیلی شناختی« های شکستهشاخه»ترس در داستان 

 2الدین علیزاده ، غیاث1ساسان ملکی

 چکیده

سازی تی استعاره و مجاز در مفهومحلیلی، بررسی سازوکارهای شناخت -توصیفی این پژوهشهدف از 

ست. برای این ( ا1354اثر جمال میرصادقی )« های شکستهشاخه»احساس ترس در داستان کوتاه 

چوب نظریۀ هدف، همۀ شواهد استعاری و مجازی بیانگر مفهوم ترس از اثر یادشده استخراج و در چار

حوزۀ مبدأ 12ز ا های شکسته،شاخه ها نشان داد که درافتههای مفهومی بررسی شدند. یاستعاره

ء بُرنده، تاریکی، موجود فراطبیعی، شنیدن صدا، تنها ماندن، ماده استعاری )دیدن فرد غریبه، شی

فتاری رواکنش بدنمند و  16درون ظرف، مرگ، دیدن سایه، خون، حریف و دیدن چهرۀ نامتعارف( و 

های کانی در حرکت، شنیدن صدای تنفس، تها، ناتوانمجازبنیاد )بازماندن دهان، درخشندگی چشم

ها، غش کردن، عرق کردن کف دست، قرمزی جسمانی، ناتوانی در فکر کردن، گشاد شدن چشم

نی( برای فرار، نگاه کردن به پشت سر، حفظ سکوت، خواندن دعا، مخفی شدن و رفتار حیوا، هاچشم

های از بحث این است که استعارهده است. نتیجۀ نهایی حاصل بندی مفهوم ترس استفاده شصورت

های اند و واکنشر رفتهکاهای ساختاری برای بیان علت پیدایش ترس بهویژه استعارهمفهومی و به

دلهرۀ بیشتری  اند تاها تأکید داشتهبر شخصیتبر بازنمایی تأثیر ترس ، بدنمند و رفتاری مجازبنیاد

ز در های مفهومی و مجاداسازی نقش استعارهنوآوری این پژوهش، تأکید بر جسازی شود. عینی

 ت.ها متفاوت اسآمده با سایر پژوهش دست بازنمایی ترس است و از این نگاه، نتایج به

 یرصادقی.مجاز، جمال م مفهومی، ۀاستعار شناسی شناختی، ترس،زبان های کلیدی:واژه
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 مقدمه.1  

ره را شگردی برای هنرآفرینی استعا»گردد. او سنت مطالعۀ استعاره به ارسطو برمی

دانست و معتقد بود که استعاره، ویژۀ زبان ادب است و به همین دلیل باید در میان می

استعاره، »(. از منظر علم بیان، 369: 1383صفوی، «)فنون و صنایع ادبی بررسی شود

ای که ذهن خواننده تشبیهی است که یکی از طرفین آن محذوف باشد، با وجود قرینه

زاده، مقدم و اشرفعلوی«)ا از معنی حقیقی دور کند و به معنی مَجازی برساندر

بِه باقی که همۀ ادات تشبیه حذف شوند و فقط مشبهٌ(. بدین ترتیب، وقتی116:1392

« عشق»، استعاره از «آتش»اساس، در بیت زیر،  براینگیرد. بماند، استعاره شکل می

 است:

 ن تا کی؟سوز نگفتجان آتشِ این شرحِ

 
 سوختم این راز نهفتن تا کی؟ ،سوختم 

 (.293:1355)وحشی بافقی،          

که با  هاییاستعاره»شناختی و انتشار کتاب  شناسی، گسترش زباناخیر چند دهۀدر 

(، موجب 1980)( Johnson)و جانسون (Lakoff)لیکاف « کنیممیآن زندگی 

های مفهومی با نام نظریۀ استعاره استعاره ۀرویکردی نو برای مطالعپیدایش 

(conceptual metaphors) شد . 

گیرد که یکی های معناشناسی شناختی قرار میاین پژوهش، در حوزۀ بررسی    

های مفهومی و مجاز، شناسی شناختی است و بررسی استعارههای اصلی زباناز شاخه

 ،استعارۀ مفهومی ،اختیشنترین موضوعات مورد بحث در آن هستند. از منظر از مهم

-برپایۀ این رویکرد، استعاره .استحوزۀ مفهومی دیگر برحسبفهم یک حوزۀ مفهومی 

هایی زبانی نیستند که به حوزۀ واژگان گونه ندارند و فقط پدیدهای آرایهها صرفاً چهره

های تفکر و تعقل، استعاری شوند؛ بلکه تصور بر این است که پایهزبان محدود 

 .(Lakoff and Johnson, 1980:4)هستند
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شناسی در ادبیات، ترین مباحث حوزۀ زیباییترین و جذابیکی از مهم

(. تصویرپردازی به 117:1402ران، صمیمی و همکالطفیتصویرپردازی در آثار ادبی است )

نه، از . در زبان عامیا(122همان:شود)مجموعۀ تصرفات بیانی و مجازی اطلاق می

ثلاًدر مشود. فراوانی برای تصویرسازی مفاهیم استفاده میهومی به های مفاستعاره

جوش  گوید هرگز به سینما نرفته،توانم تحملش کنم، ولی وقتی میهنوز می»بافت 

شدت خشمگین به»به مفهوم « جوش آوردن»، اصطلاح (162:1373)دیانی، « آورممی

سازی ، مفهوم«است خشم، مایع داغ درون ظرف»براساس نگاشت استعاری « شدن

بود...با  مادر...از در اتاق که باز»همین مفهوم، در بافت . (99:1403)ملکی، شده است 

خشم، »(، براساس نگاشت استعاری 69:1394احمد، آل«)چشمانی دریده نگاه کرد

 ، قابل درک است.«حیوان درنده است

در  خستین باررسد که در میان مسلمانان، اصطلاح مجاز برای نبه نظر می    

باشد و او  ه.ق( به کار رفته 280المثنی )متوفی کتاب مجازالقرآن ابوعبیده معمر بن 

ین شگرد ااند و نوع مجاز نام برده است که در قرآن به کار رفته 38در کتاب خود از 

 (. عنصر230:1392صفوی، کند )اش معرفی میرا استعمال لفظ در معنای غیرحقیقی

ۀ مفهومی، انگیز شدن متون ادبی دارد، اما همانند استعارای در خیالمجاز نقش ویژه

برد فراوان ای زبان، کارمحدود به حوزۀ ادبیات نیست و انواعی از آن در گونۀ محاوره

ست که ا، در اینجا منظور این «ماشینم پنچر شد»گوییم اند. مثلاً وقتی مییافته

 است.« لاستیک ماشین» مجاز از« ماشین»لاستیک ماشین پنچر شد و 

 

 ه و سؤالات تحقیق.بیان مسئل1-1
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، ترس یکی از احساسات 1زبان، فرهنگ و بدن: ها و احساساتدر کتاب استعاره

و مجاز،  با استفاده از سازوکارهایی چون استعاره. ( ,2004:3Kövecses)اصلی است

-صورت تجربها بهبندی کرد و بازتاب آن رهای عینی صورتتوان ترس را با تجربهمی

ترس انجام این کار هر »های رفتاری به تصویر کشید. در جملۀ های بدنمند و واکنش

، ترس به مانند یک شئ یا یک مادۀ عینی تصویرسازی «روز و هر شب همراه من بود

شود؛ یا در شده است که همراه یک فرد است و از جایی به جایی دیگر منتقل می

بند »، دو تجربۀ بدنمند «اومداومده بود و نفسم بالا نمی از ترس زبونم بند»مثال 

 دهند.، تأثیر ترس را بر فرد نشان می«بالا نیامدن نفس»و « آمدن زبان

ن، مهای چشم»های کوتاه از مجموعۀ های شکسته، یکی از داستانداستان شاخه

می و مجاز های مفهواست. در این داستان، جمال میرصادقی از انواع استعاره «خسته

به شیوۀ  های شکستهشاخهده است. بندی احساس ترس استفاده کربرای صورت

آقا، پدر خانواده، آقا است. حاجعفر پسر حاججشخص روایت شده است و راوی، اول

و با نقل  ها در سر داردانگیز از دزد و دزدیهای هراسهمیشه انبانی پر از داستان

ه موجب هراس جعفر و قابل دزدهای تنومند، پیوستهایش در مها و بیان رشادتآن

شود یمشبی سرد و برفی، یک دزد وارد منزل شود. در نیمهبرادر کوچکترش احمد می

آقا و حاج دهدهای خاله عصمت، دزد را فراری میافتد. جیغآقا تنش به لرزه میو حاج

ه و رمردی چروکیدگیرد. صبح آن شب، پیدوباره قیافۀ سردار فاتحی را به خود می

ت گوشت، روی شاخه های شکستۀ درخلاغراندام، با دست و پاهای استخوانی و بی

 توت افتاده بود.

های زیر شکل حلیلی پیش رو، با هدف پاسخ دادن به پرسشت-پژوهش توصیفی

 گرفته است:

                                                           
1Metaphors and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling 
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های با کدام حوزه، های شکستهپیدایش احساس ترس در داستان شاخه -الف 

 بندی شده است؟صورت مبدأ استعاری

چگونه با استفاده از مَجاز  های شکسته،احساس ترس در داستان شاخه -ب

 دهی شده است؟سازمان

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

که انجام پژوهش پیش رو، از دو جهت اهمیت و ضرورت دارد. نخست، تا جایی

ی دست نیافتیم بررسی شد، چه در متون ادب فارسی و چه غیر آن، به شواهد چندان

که به بررسی استعاری و مَجازی احساس ترس در زبان و ادبیات فارسی پرداخته 

باشند و این خود نخستین دلیل بر اهمیت و ضرورت بررسی بخشی از امکانات زبان 

های سازی شناختی احساس ترس است. دوم آنکه در پژوهشفارسی برای مفهوم

سازی احساس ترس، ای مستقل برای مفهومحوزه عنوانپیشین، غالباً حوزۀ مَجاز، به

های از نظر دور مانده بود و حتی در برخی مطالعات، به مجاز در چهرۀ همان استعاره

های مفهومی و مجاز، رو، تلاش گردید که استعارهمفهومی نگریستند. در پژوهش پیش

 جدا شوند.های بنیادینی که در بازنمایی ترس دارند، از هم با توجه به تفاوت

 

 . پیشینۀتحقیق 3-1

ارزشمند، اما اندک، در هایی پژوهش ،از دیدگاه شناختی ترسسازی دربارۀ مفهوم

 زبان فارسی انجام شده است:

بررسی استعارۀ »ای با عنوان نسرین محمودی برمسی و همکاران در مقاله -

(، 1402و عربی )های فارسی، انگلیسی مفهومی حوزۀ ترس در سه اثر داستانی به زبان
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خاص  ۀاستعارهای مفهومی حوزۀ ترس به این نتیجه رسیدند که با بررسی استعاره

 کار رفته در هر سه اثر است.بیشترین حوزۀ به« است ءشیترس، »

های استعارۀ مفهومی مقایسۀ شناختی مؤلفه»ای با عنوان الهام ثباتی در مقاله -

(، چگونگی بیان 1401« )فرهنگی ایلام-ی زبانیترس بین نابینایان و بینایان جغرافیا

استعاری ترس را در گفتار روزمرۀ بزرگسالان بینا و نابینا بررسی کرد و به این نتیجه 

« تاریکی»و « تیرگی»، «مرگ»، «بار»، «حریف/ دشمن»، «بیماری»رسید که 

های بینا یسازی استعاری در آزمودنعنوان حوزه مبدأ در مفهومبیشترین فراوانی را به

، بیشترین فراوانی را برای «مَزِه»و « سرما»، «بیماری»، «تغییر حالت بدن»و 

 های نابینا دارد.سازی ترس در آزمودنیمفهوم

نظام شناختی مفهوم ترس در »الدین عبدی در مقالۀ سمیه محمدی و صلاح -

و « ماریبی»، «ظرف»، «سرما»ند که (، به این نتیجه رسید1401« )فارسی و عربی

های مبدأ برای بیان و فهم استعاری مفهوم ترس در ترین حوزهرایج« رفتار حیوانی»

 هر دو زبان هستند.

های شناختی واژگان و استعارههای ریشهالگوی انطباق»آزیتا افراشی در مقالۀ  -

های عینی (، نشان داد که حوزه1397« )مفهومی در حوزۀ عواطف با رویکرد شناختی

رفتار حیوانی، تغییر در حالت نگاه، مسیر، نیرو، ماده درون ظرف، گرما، مشترک 

بیماری، دیوانگی، بلای طبیعی، تغییر حالت چهره، نور، سرما، خوراکی، جنگ، پوشش 

 و موجود ماوراء طبیعی برای بیان ترس و خشم در زبان فارسی وجود دارند.

بنیاد به رویکرد پیکره»الۀ دوستان در مقامیرسعید مولودی و غلامحسین کریمی -

(، مشخص 1396« )های شناختی در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد ترساستعاره

، «نیرو»، «شیء»حوزۀ مبدأ برای ترس وجود دارد و از این میان،  39کردند که 

بسامد بالایی « حریف/دشمن»و « شدت»، «بیماری»، «تأثیرات فیزیولوژیک/رفتاری»

 داشتند.
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(، بر پایۀ 1387« )بررسی استعارۀ احساسات در زبان فارسی»وحی در الهام ر -

ماده درون »، «قمار»، «سرما»شواهدی از ادبیات داستانی زبان فارسی نشان داد که 

شده برای  کارگرفتههای مبدأ به، حوزه«گیاه»و « خوردنی»، «نیروی فیزیکی»، «ظرف

 نمایاندن احساس ترس هستند. 

سازی استعاری ترس پرداختند و حوزۀ ین، بیشتر به مفهومهای پیشدر پژوهش

ای مستقل و متفاوت، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مثلاً، عنوان حوزهمجاز، به

ناتوانی در »، «ناتوانی در فکر کردن»(، 1396دوستان )در پژوهش مولودی و کریمی

تغییر در »(، 1397راشی )و در مطالعۀ اف« فرار»، «گریه»، «عرق کردن»، «خوابیدن

های مفهومی تحلیل عنوان همان استعارهبه« تغییر در حالت چهره»و « حالت نگاه

های عینی، شدند. در این مختصر، تلاش بر این است تا نشان دهیم که این حوزه

 های بدنمند و رفتاری به ترس هستند و در حوزۀ مجاز قابلیت تبیین دارند.واکنش

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 های مفهومی.مروری بر استعاره2-1

« شناسی شناختی، مسیر مطالعۀ استعاره را تغییر دادپیدایش و توسعۀ زبان»

های مفهومی توسط لیکاف و . نظریۀ استعاره(1403:1117آبادی، )محرمی و مرتضوی یوسف

ائه شد. به کنیم، ارها زندگی میهایی که با آن( در کتاب  استعاره1980جانسون )

کنیم، اندیشیم و عمل میگمان لیکاف و جانسون، نظام مفهومی که در قالب آن می

استعاره ]مفهومی[، نگاشت ».(,1980:4Lakoff and Johnson)ماهیت استعاری دارد 

های . استعاره(1390:55مهند، راسخ)«یافته از حوزه مبدأ به حوزۀ مقصد استسازمان

شوند که عبارتند از حوزۀ عینی و یک فرآیند معرفی میمفهومی از طریق دو حوزه 

های مبدأ و مقصد مبدأ، حوزۀ انتزاعی مقصد و تناظرهای ساختارمندی که بین حوزه

نام دارند. بنابر سنت مرسوم شناختی،  (mapping)کنند و نگاشت ارتباط برقرار می
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« زۀ مبدأ استحوزۀ مقصد، حو»های مفهومی از نگاشت برای نشان دادن استعاره

، قلمرو عشق بر قلمرو «عشق، سفر است»شود. مثلاً در استعارۀ مفهومی استفاده می

هایی از قلمرو سفر، به قلمرو احساسات شود و در این نگاشت، جنبهسفر، نگاشت می

یابد؛ مانند: عشاق متناظر با مسافران هستند؛ رابطۀ عاشقانه متناظر با وسیلۀ انتقال می

و مشکلات موجود در رابطه، همسو با موانع پیش رو است نقلیه است 

(7-2002:6Kövecses,) ،بدن انسان، بیماری و سلامت، حیوانات، گیاهان، ساختمان .

ماشین، ورزش و ابزار بازی، پول و تجارت، غذا و آشپزی، سرما و گرما، نور و تاریکی 

های هستند که در استعارههای متداول مبدأ و عوامل طبیعی )طوفان، آتش، باد(، حوزه

روند و مواردی چون احساسات، امیال، اخلاقیات، تفکر، جامعه، مفهومی به کار می

های سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، زمان، مرگ و زندگی، مذهب و وقایع، از حوزه

-حوزۀ مبدأ زیر از متداول 10در زبان فارسی،  (.24-16)همان: پرکاربرد مقصد هستند 

برند: زبانان از آنها برای بیان مفاهیم انتزاعی بهره میهایی هستند که فارسیزهترین حو

)افراشی و همکاران، شیء، ظرف، انسان، جاندار، ماده، سفر، حرکت، مکان، بنا و غذا 

1394.) 

های مفهومی از جهت کارکرد شناختی، به انواع ساختاری استعاره    

(structural)شناختی ، هستی(gicalontolo)  و جهتی(orientational) تقسیم-

شوند. استعارۀ ساختاری، بیان یک مفهوم در قالب مفهومی دیگر است. برای بندی می

دهند که نشان می« بحث، جنگ است»نشان دادن این استعاره، با استفاده از طرح 

بندی را صورت« بحث»توان مفهومی انتزاعی مثل ، می«جنگیدن»چگونه با تجربۀ 

او به نقاط ضعف استدلالم »ای مانند: د. برپایۀ این استعارۀ ساختاری، در جملهکر

سازی شده است که مربوط عینی« حمله کردن»با فعل « بحث»، مفهوم «حمله کرد

شناختی های هستی(. استعاره ,1980:5Lakoff and Johnsonبه حوزۀ جنگ است)
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-ها، فعالیتبرای درک رویدادها، کنش کنند وبرپایۀ درک ما از اشیاء و اجسام عمل می

صورت یک ماده صورت که تجربیاتمان را بهشوند؛ بدینها استفاده میها و حالت

(substance) صورت گیریم. مثلاً  تورم را، که مفهومی انتزاعی است، بهدر نظر می

را  تورم، استانداردهای زندگی ما»ای مثل کنیم و با جملهیک مادۀ عینی تصور می

کنیم که ای درک میمفهوم انتزاعی تورم را به صورت ماده ، ویژگی«پایین آورده است

های جهتی، مفاهیم را بر پایۀ استعاره (27همان: تواند کم یا زیاد شود)حجمش می

کنند. دهی مینزدیک و غیره سازمان-جلو، دور-پایین، عقب-های فضایی بالاجهت

« خوب، بالاست»و ( 16همان: )«اندوه، پایین است»و « شادی، بالاست»براین اساس، 

او از »گوییم رو، برای توصیف شادی یک نفر میازاین .(17)همان: « بد، پایین است»و 

اش آویزان ولوچهلب»گوییم و یا  اگر شخصی ناراحت است، می« خوشحالی بال درآورد

 «. است

جود دارد که عبارتند از: سازی احساس ترس ویازده نگاشت استعاری برای مفهوم

دهنده ترس، عذاب»، «شده استترس، حیوان پنهان»، «ترس، مایع درون ظرف است»

ترس، دیوانگی »، «ترس، بیماری است»، «ترس، موجود فراطبیعی است»، «است

، «حصار/مانع است، ترس»، «است ترس، حریف»، «ترس، وجود مجزا است»، «است

 .(,2004Kövecses :23)«س، برتری اجتماعی استتر»و « ترس، نیروی طبیعی است»

 

 . مروری بر مجاز 2-2

مجاز، نوعی رابطۀ جانشینی در زنجیرۀ گفتار برحسب قرابت است. در سنت 

شود. علاقه به استفاده می« علاقه»بندی انواع مجاز از لفظ مطالعات مجاز، برای طبقه

ازی است و انواع مختلفی معنی رابطه یا پیوستگی میان معنی حقیقی و معنی مَج

وجود دارد که عبارتند از: کلیت و جزئیت )عینکم ]= شیشه « علاقه»نوع  11دارد. 
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عینکم[ تار شده است(، ظرف و مظروف )دو تا چایی ]= فنجان چای[ دستش بود 

دوید(، لازمیت و ملزومیت )بنشین آتش ]=حرارت آتش[ گرمت کند(، سببیت ومی

سینا ه این چمدان باشد(، عموم و خصوص )ما ابن)لطفاً چشمت ]=نگاهت[ ب

]=فیلسوف و متفکر[ فراوان داریم(، ماکان و مایکون )بچه ]=کسی که زمانی بچه بوده[ 

باید احترام مادرش را نگه داره(، جنس )برو آن پلاستیک ]=ظرف پلاستیک[ را پر 

وشنگ الیه )به هکن(، صفت و موصوف )جوان خدا حفظت کند(، مضاف و مضافٌ

رفتم امام رضا )ع( خواست می]=خانه هوشنگ[ زنگ زدم(، مجاورت )دلم می

)ر.ک. ]=مشهد[(، تضاد )آدم عاقل ]=نادان[  این هم کار بود که کردی( و تشبیه

« مَجاز بالاستعاره»از تشبیه، همان  (1392:241)منظور صفوی (.241-1392:231صفوی،

یابد که پس از حذف اره زمانی تحقق مییا همان استعاره است. در سنت ادبی، استع

به را به کار ببریم و مثلاً در جملۀ تشبیهی شبه، ادات تشبیه و مشبه، فقط مشبهٌوجه

جای هوشنگ استفاده کنیم و بگوییم کَنه را هوشنگ مثل کَنه سمج است، کَنه را به

 (264)همان:هم برای مهمانی دعوت کردی؟ 

و « جای آن احساسنمند ناشی از یک احساس بههای بدواکنش»نشان دادند که 

های کلان وارهطرح« جای آن احساسهای رفتاری ناشی از یک احساس بهواکنش»

و « جای ترسخشک شدن دهان به»سازی احساسات هستند. مَجازی برای مفهوم

تأثیرات بدنمند ناشی از یک احساس »هایی از ، نمونه«جای ترسسیخ شدن مو به»

و « جای ترسناتوانی در ایستادن به»، «جای ترسفرار به»و « ی آن احساسجابه

های رفتاری ناشی از یک واکنش»، انواعی از «جای ترسناتوانی برای خوابیدن به»

 ,2019:249Zibin and Hamdan-شوند )محسوب می« جای آن احساساحساس به

253.) 

جای آن ز یک احساس بههای بدنمند ناشی اواکنش»رسد که به نظر می   

از نوع « جای آن احساسهای رفتاری ناشی از یک احساس بهواکنش»و « احساس



 195/یلی شناختیاثر جمال میرصادقی: تحل« های شکستهشاخه»ترس در داستان                          

 

 
هایم دکتر باید یکی از دندان»علاقۀ سببیت و ذکر معلول و ارادۀ علت باشند. در مثال 

ناتوانی »، «شنیدمکشید؛ زبانم بند آمده بود و صدای ضربان قلبم را واضح میرا می

، معلول ترس هستند «جای ترسبالارفتن ضربان قلب به»و « جای ترسدر تکلم به

اند. البته باید خاطرنشان کرد سازی شدهسازی مجازبنیاد، مفهومکه به شیوۀ مفهوم

که این تغییرات بدنمند، الزاماً محدود به یک احساس خاص مثل ترس نیستند و 

ها پدیدار نه از این واکنشممکن است به واسطۀ پیدایش هر احساسی، یک یا چند گو

شود و بدن شوند؛ مثلاً، به هنگام تجربۀ خشم، ترس، شادی و غم، ضربان قلب زیاد می

های بدنمند مثل کاهش دمای بدن )یخ کردن(، کند. فهرستی از تجربهانسان عرق می

 داغ شدن بدن، تغییر رنگ چهره، گریه، ناتوانی در تنفس، ناتوانی در تکلم، ناتوانی در

سازی تفکر، تعریق بدن، تکانهای جسمانی و افزایش ضربان قلب و غیره برای مفهوم

 .(,2004Kövecses :222-223)انواع احساسات آمده است 

 

 های مفهومی. ترس در قالب استعاره3-2

، «دیدن فرد غریبه»های عینی های شکسته، با حوزهمفهوم ترس در داستان شاخه

مادۀ درون »، «تنها ماندن»، «صدا»، «موجود فراطبیعی»، «تاریکی»، «شیء برنده»

-مفهوم« دیدن چهرۀ نامتعارف»و « حریف»، «خون»، «دیدن سایه»، «مرگ»، «ظرف

سازی شده است. در اینجا، بیان این نکته ضرورت دارد که درک مفهوم استعاری و یا 

است. « بافته ب وابسته»شده، بازتاب مجازبنیاد احساس ترس، در شواهد ادبی بررسی

( 46:1354)میرصادقی، « اختیار ... عزیزم را از خواب بیدار کردمبی»مثلاً، جملۀ 

خود و خارج از زمینۀ داستان، لزوماً بر ترس دلالت ندارد و تنها هنگامی یک خودیبه

شود که در بافت داستان و در رابطه با ویژگی واکنش رفتاری برای ترس محسوب می

 رسی شود که از تنها ماندن واهمه دارد. رفتاری راوی بر
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های های استعاری حوزۀ مفهومی ترس در داستان شاخه( نگاشت1جدول ) 

 دهد:شکسته و شواهد مربوطه را نشان می

های نگاشت ردیف

استعاری حوزۀ مفهومی 

 ترس

 شاهد مثال

ترس، دیدن فرد غریبه  1

 است.

 (43دید )همان: خواب دزدها را می -1

شد که کسی توی اتاق کم برایم مسلم میکم -2

 (45رود )همان: دری روی سرم راه میپنج

که کارد بلند را سردست برده است... درحالی -3 ترس، شیء بُرنده است. 2

 (43)همان:

 (43ترسید )همان: از تاریکی می -4 ترس، تاریکی است. 3

دوخت اش را به تاریکی بیرون میو نگاه ترسیده -5

 (43ان: )هم

ترس، موجود فراطبیعی  4

 است.

 (51مثِِه یه غول بیابونی بود )همان:  -6

 (44اما در زیر لحاف صداها بیشتر شد )همان:  -7 ترس، شنیدن صدا است. 5

صدای آهستۀ نفسی را بالای سرم شنیدم  )همان:  -8

44) 

 (45شنیدم  )همان: صدای آهسته پاهایش را می -9

اختیار ... عزیزم را از خواب بیدار کردم )همان: بی -10 است. ترس، تنها ماندن 6

46) 

چسباند ]احمد کوچولو[ ... خودش را به من می -11

 (48)همان: 

ترس، مادۀ درون ظرف  7

 است.

 (47های سیاه براقش پر از ترس بود )همان: چشم -12

 (.48توی دلم پر از ترس بود )همان:  -13

 (51بیفتم  )همان: دیک بود از ترس پَسنز -14 ترس، مرگ است. 8
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کنم)همان: اگر جیک بزنین، جیکدونتونو پاره می -15

43) 

انداخت های متحرکی به در و دیوار میچراغ، سایه -16 ترس، دیدن سایه است. 9

 (48)همان: 

کردم های برهنه.... نگاهشان که میسایه شاخه -17

 (.44ان: داشت )همشدم، وهَم برم میخیالاتی می

های درشت خون را دیدم)همان: زیر نور چراغ لکه -18 ترس، دیدن خون است. 10

49) 

ناگهانی و بی دلیل ترس برم داشته بود )همان:  -19 ترس، حریف است. 11

54) 

ترس، دیدن چهرۀ  12

 نامتعارف است.

 (51هاش از بناگوش دررفته بود )همان: سبیل - 20

 

 ز. ترس در قالب مجا4ـ 2

های وارۀ کلان مجازبنیاد برای بازنمایی احساس ترس در داستان شاخهدو طرح

های تکان»، «هادرخشندگی چشم»، «بازماندن دهان»شکسته، وجود دارد. 

عرق »، «غش کردن»، «هاگشاد شدن چشم»، «ناتوانی در فکر کردن»، «جسمانی

ات بدنمند ناشی از ، تغییر«هاقرمزی چشم»و « بازماندن دهان»، «کردن کف دست

حفظ »، «نگاه کردن به پشت سر»، «فرار»، «ناتوانی در حرکت»احساس ترس و 

های رفتاری ، واکنش«رفتار حیوانی»و « مخفی شدن»و « خواندن دعا»، «سکوت

های صورت واکنش(، بازتاب ترس را به2ناشی از رویارویی با ترس هستند. جدول )

 دهد:می های رفتاری نشانبدنمند و واکنش

به  های بدنمندواکنش ردیف

 جای ترس

به  های رفتاریواکنش

 جای ترس

 شاهد مثال
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ماند دهانش باز می -21  باز ماندن دهان 1

 (43)همان: 

-هایش برق میچشم -22  هادرخشندگی چشم 2

 (43)همان: افتاد 

حس کردم که از ترس  -23 ناتوانی در حرکت  3

 (45)همان: کرخت شدم 

وی تاریکی زل زده بود ت -24

-ترین حرکتی نمیو کوچک

 (47)همان: کرد 

ای به حاج آقام ... لرزه -25  های جسمانیتکان 4

 (46)همان: تنش افتاده بود 

ترین صدایی و با کوچک -26

-مثل حاج آقام به بالا می

 (.48)همان: پریدم 

آقایم هنوز دنبال حاج -27  ناتوانی در فکر کردن 5

)همان: گشت عبایش می

47) 

هایش گشاد شده چشم -28  هاگشاد شدن چشم 6

 .      (47)همان: بود 

خاله عصمت غش کرده  -29  غش کردن 7

 (47)همان: بود 

احمد کوچولو دست من  -30  عرق کردن کف دست 8

-های عرق کردهرا در دست

 (48)همان: فشرد اش می

هایی داشت. چه چشم -31  هاقرمزی چشم 9

دو کاسه خون. آدم روز 



 199/یلی شناختیاثر جمال میرصادقی: تحل« های شکستهشاخه»ترس در داستان                          

 

 
کرد روشن ازش وحشت می

 (51)همان: 

صورتش رنگ گچ بالای  -32  تغییر رنگ چهره 10

 (47)همان: سرش شده بود  

چنان به قدرتی خدا  پا  -33 فرار  11

 (43)همان: گذاشته به فرار 

)همان: گشت هی برمی -34 نگاه کردن به پشت سر  12

43) 

هایش ه .... س لب و با -35 حفظ سکوت  13

 (43)همان: کشد می

هایمان را حبس نفس -36

 (48)همان: کرده بودیم 

آهسته و بااحتیاط قدم  -37

 (48)همان: داشتیم برمی

جنبید هایش هی میلب -38 خواندن دعا  14

 (47)همان: خواند و دعا می

هایش پرباد شده لپ -39

-ریز میهایش یکبود. لب

ید کشجنبید و سوت می

 (48)همان: 

سرم را زیر لحاف کردم  -40 مخفی شدن  15

 (44)همان: که خوابم ببرد... 

اش هیکل گرد و خپله -41 رفتار حیوانی   16

مثل مرغ کرچی، گشادگشاد 

از این بَر ]ور[ به آن بَر ]ور[ 
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گشت  رفت و برمیاتاق می

 (47)همان: 

 

 

 ها و مجازهاعارهسازی کمیت حوزۀ ترس با ترکیب است.مفهوم5-2

های ها، واکنشهای شکسته، کمیت احساس ترس با ترکیب استعارهدر داستان شاخه

گونه توان ایندر این راستا می سازی شده است.های رفتاری مفهومبدنمند و واکنش

صورت که بدین 1تبیین کرد که شدت ترس، مبتنی بر تصویرگونگی کمیت است.

های بدنمند و ویژه از واکنشهای استعاری و بهحوزه هرچه مقدار ترس بیشتر شود،

-گردند. در مثالصورت پیاپی، برای القای شدت ترس استفاده میرفتاری بیشتری، به

های مفهومی و مجازهای بدنمند، به صورت پشت (، انواعی از استعاره44( تا )42های )

 کنند. دهی میسر هم، مقدار و شدت را سازمان

؛ اما در شدن به جای ترس[ ]مخفیزیر لحاف کردم که خوابم ببرد سرم را  -42

الای ... صدای آهستۀ نفسی را ب]ترس، شنیدن صدا است[زیر لحاف صداها بیشتر شد 

لای دفعه خیال برم داشت که یکی با.یک ]ترس، دیدن فرد غریبه است[سرم شنیدم 

ز ترس کرخت . حس کردم که ا]ترس، دیدن فرد غریبه است[سرم نشسته است 

وجود م]ترس،  ؛ مثل اینکه بختک رویم افتاده بود]احساس سرما به جای ترس[ امشده

]ناتوانی در حرکت به جای ؛ قدرت کوچکترین حرکتی نداشتم فراطبیعی است[

نقدر آ. ]تپش قلب به جای ترس[ کوفتهایم میای در گوش... قلبم مثل دیوانهترس[

ن از که قدرت فکر کرد  ]ترس، حریف است[ ته بوددلیل ترس برم داشناگهانی و بی

 (.45-44)همان: ]ناتوانی در فکر کردن به جای ترس[من سلب شده بود 

                                                           
های نقشی است و بر این فرض استوار است که ساختار زبان به طریقی تصویرگونگی از جمله تبیین1

و دارای انواعی است که (Haspelmath,2008:1;Croft,2003:102)دهد ساختار تجربه را نشان می

تصویرگونگی کمیّت یکی از آنهاست. تصویرگونگی کمیتّ به این معنی است که هرچه کمیتّ یک معنا بیشتر 

 دهد نیز بیشتر است. باشد، کمیتّ صورتی که آن معنا را نشان می
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های سیاه براقش پر از ترس بود ]ترس، ماده درون ظرف است[. توی چشم -43

جای ترس[. کرد ]ناتوانی در حرکت بهترین حرکتی نمیتاریکی زل زده بود و کوچک

دفعه گچ بالای سرش شده بود ]تغییر رنگ چهره به جای ترس[. یک صورتش رنگ

جای ترس[ جای ترس[. به طرف عزیزم دوید ]فرار بههای جسمانی بهاز جا پرید ]تکان

آقایم هنوز دنبال عبایش و خودش را به او چسباند ]ترس، تنها ماندن است[. حاج

اش مثل مرغ کرچی، رد و خپلهجای ترس[. هیکل گگشت ]ناتوانی در فکر کردن بهمی

گشت ]رفتار حیوانی به رفت و برمیگشادگشاد از این بر ]ور[ به آن بر ]ور[ اتاق می

هایش جای ترس[. لبها بههایش گشاد شده بود ]گشاد شدن چشمجای ترس[. چشم

 .(47)همان: خواند ]خواندن دعا به جای ترس[ جنبید و دعا میهی می

جای ترس[. آهسته و حبس کرده بودیم ]حفظ سکوت بههایمان را نفس -44

های متحرکی به جای ترس[. چراغ، سایهداشتیم ]راه رفتن آرام بهبااحتیاط قدم برمی

رسید که یک نفر از اش به نظرم میانداخت ]ترس، تاریکی است[. همهدر و دیوار می

های است[. چشم پرد ]ترس، دیدن فرد غریبهطرف، به یک طرف دیگر اتاق می یک

افتاد ]ترس، دیدن سایه است[ ... هیکلش زننده چراغ میهای گولآقام که به سایهحاج

های جسمانی پرید ]تکانکه مثل یک توپ لاستیکی که به زمینش بزنند به بالا می

فشرد ]عرق اش میهای عرق کردهجای ترس[. احمد کوچولو دست من را در دستبه

چسباند ]ترس، ترس[. ]احمد کوچولو[ ... خودش را به من می جایکردن کف دست به

 .(48)همان: تنها ماندن است[ 

 

 گیرینتیجه.3

سازی احساس ترس در داستان های مفهوماین پژوهش با هدف بررسی شیوه

های من، خسته، اثر جمال میرصادقی انجام شد های شکسته از مجموعۀ چشمشاخه

 دست آمد:ش، نتایج زیر بههای پژوهو در پاسخ به پرسش
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های عینی حوزهپیدایش ترس با « دلایل»های شکسته، در داستان شاخه -الف 

، «شنیدن صدا»، «موجود فراطبیعی»، «تاریکی»، «ء بُرندهشی»، «دیدن فرد غریبه»

و « حریف»، «خون»، «دیدن سایه»، «مرگ»، «ماده درون ظرف»، «تنها ماندن»

در این راستا، با توجه به پرداختن  اند.بندی شدهورتص« دیدن چهرۀ نامتعارف»

ترس، »توان نتیجه گرفت که نگاشت استعاری داستان بر موضوع دزد و دزدی می

های عینی، ترس آفرینی است و سایر حوزه، عامل اصلی هراس«است دیدن فرد غریبه

یک حوزۀ عینی اند. به کلام دیگر، سازی کردهرا در راستای دیدن فرد غریبه مفهوم

خود نشانۀ ترس نباشد؛ اما اگر این بافت را خودیممکن است به« تنها ماندن»مانند 

در زمینۀ داستان و در ارتباط با دیدن فردی غریبه در نظر بگیریم، موجب پیدایش 

ترس، »شناختی جز نگاشت مبتنی بر استعارۀ هستیبر این، بهشود. علاوهترس می

این های ساختاری هستند. در سایر موارد، از نوع استعاره ،«ماده درون ظرف است

 سازی احساس ترس استفاده نشده است. های جهتی برای مفهوماز استعاره داستان،

ها، در قالب مجاز )از ترس بر شخصیت« تأثیر» ،های شکستهشاخهدر داستان  -ب

های واکنش»از  صورت انواعینوع علاقۀ سببیت و ذکر معلول و ارادۀ علت( و به

های بدنمند، شامل دهی شده است. واکنشسازمان« های رفتاریواکنش»و « بدنمند

های تکان»، «شنیدن صدای تنفس»، «هادرخشندگی چشم»، «بازماندن دهان»

عرق »، «غش کردن»، «هاگشاد شدن چشم»، «ناتوانی در فکر کردن»، «جسمانی

شامل های رفتاری بیانگر ترس، واکنشو « هاقرمزی چشم»و « کردن کف دست

خواندن »، «حفظ سکوت»، «نگاه کردن به پشت سر»، «فرار»، «ناتوانی در حرکت»

 هستند.« رفتار حیوانی»و « مخفی شدن»، «دعا

حوزۀ  16حوزۀ استعاری و  12در مجموع از  ،های شکستهدر داستان شاخه -ج

ین اثر، بیشتر بر بازنمایی بندی مفهوم ترس استفاده شده است. امجازی برای صورت

رسد که گونه به نظر میتأکید دارد و این های بدنمند و رفتاریصورت واکنشترس به



 203/یلی شناختیاثر جمال میرصادقی: تحل« های شکستهشاخه»ترس در داستان                          

 

 
کنند. سازی میدلهرۀ بیشتری را در خواننده تصویر های بدنمند و رفتاری،واکنش

های مشترک در بین افرادی هستند که ترس یا هر تجربههای مجازبنیاد، واکنش

های واکنشرو، خوانندۀ داستان، تجسم این ؛ ازاینکنندگری را تجربه میاحساس دی

کند. همچنین، توالی تر لمس میها راحتعینی مبتنی بر مجاز را در شخصیت

در تناظر با مقدار و شدت ترس است  های بدنمند و رفتاری،واکنشها و استعاره

های ار و شدت ترس، تعداد حوزه(؛ به این صورت که با افزایش مقد44تا  42های )مثال

 یابد.ویژه مجازی افزایش میاستعاری و به
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 شناسیکتاب

 هاکتاب

 دران.، چاپ ششم، تهران: جامهتارسه(، 1394احمد، جلال ). آل1

 ، تهران: ناشر: مؤلف.هیچکاک و آغاباجی(، 1373. دیانی، بهنام )2

ها و ی شناختی: نظریهدرآمدی بر زبانشناس(، 1390مهند، محمد). راسخ3

 ، تهران: سمت.مفاهیم

 تهران: هرمس. ،شناسیگفتارهایی در زبان(،1383. صفوی، کورش )4

 چاپ پنجم، تهران: سوره ،شناسیدرآمدی بر معنی(، 1392. ............. )5

 مهر. 

 ، چاپ دوازدهم،معانی و بیان(، 1392زاده، رضا )مقدم، محمد و اشرف. علوی6

 ت.تهران: سم 

 ، چاپ سوم، تهران: اشرفی.های من، خستهچشم(، 1354. میرصادقی، جمال )7

، ویراستۀ حسین نخعی، چاپ دیوان وحشی بافقی(، 1355. وحشی بافقی )8

 پنجم، تهران: امیرکبیر.

 هامقاله

-شناختی واژگان و استعارههای ریشهالگوی انطباق»(، 1397. افراشی، آزیتا )1

شناسی. ، نشریۀ زبان و زبان«عواطف با رویکرد شناختیهای مفهومی در حوزۀ 

 .96-77، صص28سال چهاردهم، شمارۀ 

 هایاستعاره»(، 1394. افراشی، آزیتا؛ عاصی، سید مصطفی و جولایی، کامیار )2
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شناخت، زبان ،نشریۀ«مدارمفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره 

 . 61-39، صص 2سال ششم، شمارۀ

 های استعارۀ مفهومی ترس بینمقایسۀ شناختی مؤلفه»،(1401الهام) ،اتیثب. 3

شناسی و زبان نشریۀ ،«فرهنگی ایلام-نابینایان و بینایان جغرافیای زبانی 

 .170-141، صص 3، سال چهاردهم، شمارۀ خراسانهای گویش

 ناو، بیژن و محرمی، رامینصمیمی، نادر؛ پورالخاص، شکرالله؛ ظهیری. لطفی4

بلاغی از قرآن کریم در گلستان -بررسی نحوۀ اثرپذیری تصویری»(، 1402)

، 16، سال ششم، شمارۀ )شفای دل سابق(نامۀ مطالعات زبان فارسی، فصل«سعدی

 .147-117صص 

نظام شناختی مفهوم ترس در »(،1401الدین ). محمدی، سمیه و عبدی، صلاح5

 .212-187، صص 46نزدهم، شمارۀ نامۀ زبان پژوهی، سال پافصل ،«فارسی و عربی

های کارکرد استعاره»(. 1403آبادی، طیبه ). محرمی، رامین و مرتضوی یوسف6

، )شفای دل سابق(نامۀ مطالعات زبان فارسی، فصل«مفهومی در شعر جعفر ابراهیمی

 .141-116، صص 17سال هفتم، شمارۀ 

 بررسی»(،1402) . محمودی برمسی، نسرین ؛ ایرجی، مریم و شیروان، ژینوس7

های فارسی، انگلیسی استعارۀ مفهومی حوزۀ ترس در سه اثر داستانی به زبان 

 .281-249، صص 1شناخت، سال چهاردهم، شمارۀنشریۀ زبان ،«و عربی

 خدا در اصطلاحات عامیانۀ فارسی: مفاهیم عام و»(، 1403. ملکی، ساسان )8
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ن فارسی )شفای دل سابق(، سال نامۀ مطالعات زبا، فصل«نگرمفاهیم جزئی     

 .112-95، صص 15ششم، شمارۀ 

بنیاد رویکرد پیکره»(، 2017دوستان، غلامحسین ). مولودی، امیرسعید؛ کریمی9

نامۀ هنر ، فصل«های شناختی در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد ترسبه استعاره

 .40-7، صص 4، شمارۀ2زبان، دوره 

 نامهپایان

نامه ، پایانبررسی استعارۀ احساسات در زبان فارسی(، 1387روحی، مهری )

 کارشناسی ارشد، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
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Analyzing Human Psychological Needs in Forough Farrokhzad's 
Poetry Based on Erich Fromm's Model 

 
Zeinab Barzegar Maher1, Khodabakhsh Asadollahi2 
 
 

1. Introduction 
The neo-Freudian psychoanalyst Erich Fromm, in his theory, has 

examined the needs of the human psyche by emphasizing the 
analysis of the unconscious. Based on Fromm's psychoanalytic 
theory, the present study criticizes and analyzes Forough 
Farrokhzad's poetry notebooks and seeks to answer these 
questions: According to Fromm's psychoanalytic theory, how are 
human psychological needs manifested and expressed in Forough 
Farrokhzad's poems? How are the social norms mentioned in 
Fromm's theory observed in Forough Farrokhzad's poetry? 

 
2. Research Methodology 

Using Erich Fromm's model, the present study, in an analytical-
descriptive manner and relying on library resources, 
psychoanalytically criticizes the reflection of the psychological 
needs of the human species in Forough Farrokhzad's collection of 
poems. 

 
3. Discuss 

The research findings show that Forough Farrokhzad has 
referred to the need for continuity in different sections: “The bird 
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said: What a smell, what a sun, ah/ Spring has come/ And I will go 
in search of my mate” (Farrokhzad, 2004: 282). In explaining the 
need for affiliation, Fromm writes: “The necessity of relating to and 
depending on other beings is an urgent need on which mental 
health depends” (Fromm, 2014: 49). Another psychological need in 
Fromm’s theory is the need for creativity. By enjoying the power of 
creativity, a person distances himself from the passive role (ibid.: 
56). Examples of the poet's psychological need for creativity are 
mentioned in the poem "The Rebellion": "You feel that it is a pity / 
If you cry with your pain / You smell that blossom of sadness / Until 
you write a new poem" (Farokhzad, 2004: 168). Fromm refers to 
the human desire to connect with “roots.” From Fromm’s 
perspective, the mother is one of the roots in the human 
subconscious that is always the source of peace and tranquility for 
the human soul (Fromm, 2013: 58-59). Forough Farrokhzad 
considers the mother a refuge that, in the event of her loss, the 
individual faces anxiety, thus confirming the supportive role of the 
mother: “I know now that the corner of that distant house/ is filled 
with the joy of life/ I know now that a child is crying/ mourning the 
loss of the mother” (Farrokhzad 2003: 60). At the beginning of his 
discussion of identity as one of the spiritual needs, Fromm 
proposes a definition of man; according to Fromm's definition, 
"man is an animal that can say "I" and is conscious as a personality 
distinct from himself" (Fromm, 2013: 83). The concern for identity 
and the answer to the question of who I am is seen scattered 
throughout Forough Farrokhzad's verses and poems: "I became a 
conqueror/I registered myself/I adorned myself with a name on an 
identity card" (Farrokhzad, 2003: 290). The need for orientation, 
from Fromms' perspective, is to determine one's position in the 
world; in the book Let's Believe in the Beginning of the Cold Season, 
the reference to light, the beginning and origin of existence, is one 
of the signs of the dominance of metamaterial thought over 
Forough's poetry: "The ultimate of all forces is to join, to join/ to 
the bright principle of the sun/ and to pour into the consciousness 
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of light" (Farokhzad, 2003: 350). Different types of recipient, 
exploiter, dead-oriented, and fertile attitudes are also observed in 
Forough's poems, which reflect various social relationships in her 
writings. 

 
4.  Conclusion 

The result is that the unconscious part of Forough Farrokhzad's 
poetry encompasses a specific set of human needs. The need for 
continuity is manifested in the form of love and connection with 
nature; the need for creativity is related to Forough's inclination 
towards poem and poetry; Iranian identity, orientation towards the 
issue of religion, and attention to childhood roots are other 
psychological needs of man in her poems. Productive social 
behavior is an approved behavioral model from Forough's 
perspective. On this basis, the individual, despite environmental 
adversity, relies on internal capabilities, moving forward on the 
path of evolution. According to Fromm's theory, vitality and hope 
are the most important characteristics of these people, which can 
usually be perceived from poetry books as the beginning of the cold 
season and another birth. 
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A comparative study of myth in Iranian and Turkish children's 
literature based on the story "Mehmane Nakhande" and the 
works of "Kozikoglu" 

 
Shokrollah Pouralkhas1, Ahmadreza Kiani2, Mahla Asgharzade 

Mansouri3 

 
 

1.  Introduction 
Children have a close connection with the animal world and 

the elements of nature. Children's literature benefits from this 
and selects many characters and story settings from animals 
and elements of nature. On the other hand, animism is a 
prominent indicator of mythology that brings myth into the 
realm of children's literature by animating animals, elements of 
nature, and phenomena produced by humans. Kozikoglu and 
Farideh Farjam, among the writers in the field of children's 
literature, have used myths to express some of their ideas. This 
study attempts to answer the question: How are myths 
reflected in the stories of Tolin Kozikoglu and Farideh Farjam, 
and what human knowledge do they reflect for children? 
 
2.  Research Methodology 
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This article, using an analytical-descriptive approach and 
relying on library sources, examines how myth is reflected in 
the works of these two authors. The aim of this research is to 
examine how myth is reflected in the stories of Kozikoglu and 
the story of Farideh Farjam's Mehmane Nakhande. The aim is 
to compare the myths presented in the stories of these two 
authors and evaluate the degree of influence and impact. 
 
3. Discuss 

To answer these questions, the topic of animism has been 
considered as one of the important indicators of the knowledge 
of mythology. Animism, in the term, is the personalization of 
objects and beings and is usually discussed in three areas: 1- 
Characterization of animals, 2- Characterization of phenomena 
and elements of nature, 3- Characterization of phenomena that 
are the product of human hands (cf. Propp, 1997: 261 and 52). 
The story of the Mehmane Nakhande, written by Farideh 
Farjam, is a story that is a remnant of ancient legends that are 
several hundred years old. According to Kazazi, “legends can be 
cut out parts and raw motifs from mysterious and ancient 
ontological types that we call myths” (Kazazi, 1993: 5). In this 
folk narrative, we can witness the presence of animals and their 
characterization, as well as the use of elements of nature as 
part of myths. Farideh Farjam, since she introduces animals into 
the story in the form of humans and they can have human 
actions and their feelings and traits are similar to humans, is 
actually engaged in mythmaking. Talking to each other, a sense 
of cooperation, a sense of sympathy, and kindness are among 
these actions and feelings. The presence of "rain" in the story 
as an element of nature has doubled the mythical atmosphere 
of the story. In the stories of Kozikoglu, as a contemporary 
Turkish children's literature writer, the discussion of animism 
can also be seen. In these works, animals and elements of 
nature also have a mythical flavor. Human actions and human 
feelings are displayed in the form of animals through 
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characterization. Animals in these works feel kindness, feel sad, 
and have a sense of responsibility towards each other. 
Elements such as "water" in Kozikoglu's stories reflect 
mythology in these works. 
 
4. Conclusion 
In this work, animals, like humans, have a sense of cooperation, 

are kind and understand love, and in general, feel like humans. This 
point shows how myth is presented in Kozikoglu's stories. In 
Kozikoglu's stories, mythology is mostly in the realm of animism of 
nature and animals. Fish and water are among the most important 
myths in these stories, reflecting the power of myths to change 
circumstances, to create existence, and to develop human 
emotions. 
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An Aesthetic Approach to Linguistic Issues of Indian Style in the 
Ghazals of Mohammad Ghahraman 

Sahere Haghi1, Fatemeh Modarresi2 

 
 

1. Introduction 
Aesthetic approaches to literature are approaches that "deal 

primarily with issues related to the beauty and form of the work 
rather than with extratextual or contextual issues such as politics 
and history" (Rima Makarik, 2004: 166). The objectives of the 
research include: introducing the manifestations of linguistic 
aesthetics in the ghazals of Mohammad Ghahraman as one of the 
revivers and followers of the Indian style in contemporary poetry, 
familiarizing the audience with the prominence and distinctiveness 
of the poetic language of this classical poet of the contemporary 
Indian style, and analyzing the originality of the aesthetics of the 
Indian style in the poet's poetic language. Given that no 
independent research has been conducted on the poetic language 
of Mohammad Ghahreman to date, it is clear that examining it 
from different perspectives is a research necessity. 

 
2.  Research Methodology 

This research, using library resources and a descriptive-
analytical method, analyzes the linguistic characteristics of 
Mohammad Ghahraman's ghazal poetry. And the extent to which 
the poet personifies linguistic richness through linguistic non-
normativity and innovation has been examined.  
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3. Discuss 
Colloquial elements and everyday expressions are highly 

prevalent in Hindi-style poetry, and one of the most prominent 
features of this style is "the use of words, expressions, and allusions 
of colloquial and slang language that are used in everyday life and 
in the market alley" (Sadeghzadeh, 2013: 9). This feature is 
prominent in the lyrics of Mohammad Ghahraman. He has used 
slang words in his poems. Slang and colloquial words appear in his 
lyrics in the form of irony and proverbs. "If a poet escapes from the 
main layer of poetry, which is the standard form of writing, and 
uses colloquial vocabulary or syntax, this escape from standard 
language will make his poems stand out and distinguish their style." 

 
4. Conclusion 
Mohammad Ghahraman has increased his poetic linguistic 

capacity by creating new and unique combinations, and has proven 
his poetic ability by innovating in his poetic linguistic expression of 
new fantasies and images. Therefore, the poet's greatest effort in 
the field of language has been focused on word formation and 
enriched combinations. In addition, he has contributed to the 
lexical richness of his poetry by borrowing from colloquial language 
and with the help of proverbs and slang expressions. Through his 
careful thought and creative mind, he has created a balance and 
pleasant music in his poetic language with the help of repetition. 
The construction of numerical dependent combinations has 
diversified his poetic vocabulary and expressions. He has artistically 
included all the special words and motifs in the form of beautiful 
numerical images. Therefore, in the axis of association of 
Mohammad Ghahraman's language, two types of structures can be 
observed, literary and limited special affixes, which the poet has 
consciously chosen to create more imagination and express his 
special thoughts. 
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A study of the word "Politeness" in the Divan of Abul-Ma'ani by 
Mirza Abdul-Qadir Bidel 

 
Niaz Mohammad Zakeri1, Parviz Iryani2 

 
 

1. Introduction 
Abul-Maani Mirza Abdul Qadir Bidel is one of the great poets 

and a perfect representative of the Indian style, because all the 
characteristics of this literary style are crystallized and tangible 
in his literary creations (cf. Shafi'i Kadkani, 2019: 15). Biddle's 
poems contain many nuances, and one of the most prominent 
characteristics of his words is the creation of new compositions 
and combinations. In this research, the word "politeness" and 
its applied forms in the structure of his sonnets have been 
examined and scrutinized. The aim of this literary exploration is 
to represent the colorful manifestations of politeness in Bidel's 
artistic compositions and to recognize his poems from this 
perspective. The central question of the research is: How can the 
process of selecting and using the word "politeness" in Bidel's 
Divan be evaluated and analyzed? 

 
2. Research Methodology 

                                                           
1 Professor of Persian-Dari Language and Literature, Faculty of Literature 

and Humanities, University of Badakhshan, Afghanistan. (corresponding 
author). 

Niazzakiry@gmail.com 

2 Professor of Persian-Dari Language and Literature, Faculty of Literature 

and Humanities, University of Badakhshan, Afghanistan. 
arwiziryani519@gmail.comP   

 

Received date:  1 0/07/1403   ( 0 1/10/2024 )          Accepted date: 0 5/10/1403   

( 2 5/12/2024 ) 
 



                                                                                                                      217 

 

 
The current research is based on the analytical-descriptive 

method and is as follows: First, Bidel's poetry collection was 
read carefully, and then, from a structural perspective, the 
structural types of literature in the poet's verses were identified 
and categorized. 
 
3. Discuss 

Politeness, which conveys the concepts of humility, 
modesty, helplessness, self-control, silence, and stillness, is one 
of the key concepts in Biddle's poetry. According to Kazemi, this 
word is almost synonymous with modesty and is opposed to 
joking, madness, arrogance, and self-promotion. One of its 
important manifestations in Bidel's poetry is considering oneself 
as nothing in front of the beloved. In this position, the poet 
considers opening his eyes to the beauty of his beloved, 
stepping in her path, moaning and groaning, asking for her to be 
reunited, and even writing her a letter as a sign of expressing his 
existence, and against politeness. In Bidel's poetry, the concept 
of modesty and politeness is often used with emphasis: "My 
whole body is dust, wings of longing, but/ Politeness is the same 
as the way of expressing a closed argument" (Kazemi, 2007: 
742). Dr. Qalichkhani writes: In Bidel's poems, hundreds of 
combinations are seen that have no precedent, such as his 
combinations of "imagination" and terms of prescription (cf. 
Qalichkhani, 2009: 24). It is worth noting that no research has 
been conducted so far on the politeness and its combinations in 
Bidel's Divan. The applied types of politeness in Bidel's Divan are 
examined as follows: Politeness without composition. It is used 
as an additional phrase, such as "the embrace of politeness," 
and in this way it can be used in the following ways: from 
politeness, oh politeness!, with politeness, impoliteness, 
impoliteness,… have been manifested with different literary 
meanings and concepts. 
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4. Conclusion 
This research shows that adab without compounding more 

than 19 times, as an additional phrase more than 62 times, as 
"az+adb" more than 4 times, with the sign of the manada (e + 
adab) more than 6 times, with the prefix bi+adb, more than 3 
times, as "adb+i", more than 3 times, in the form of a compound 
word such as: adab insha, adab ezhar, more than twenty-one 
times, with the prefix ba+adb, more than three times, as 
adab+gah, more than 36 times, with the suffix adab+ge, more 
than 9 times and with the suffix adab+kadeh, more than 5 times 
and in total with different uses and combinations more than 171 
times in the poetry collection of Bidel, which mostly expresses 
the politeness of the soul. 
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Investigating the manifestations of linguistic and rhetorical 
developments in contemporary lyrical poetry from tradition to 

modernity 
Aso Rahimi1, Rahim Koushesh Shabestari2 
 
 
1. Introduction 
Research on the analytical study of the language of 

contemporary lyric poetry is of particular importance and necessity 
for several reasons. The first reason for the importance of this 
research is the need for a deeper understanding of the 
developments that have occurred in the language and structure of 
contemporary lyric poetry. Lyrical poetry, as one of the main pillars 
of Persian poetry, has undergone extensive changes in different 
periods. In the contemporary period, these changes have become 
more pronounced due to cultural, social, and modern literary 
influences. A careful analysis of these developments helps us gain 
a better understanding of how contemporary literature has 
evolved and how it interacts with changes in society. Another 
reason for the importance of this research is its impact on the 
criticism and analysis of the works of contemporary lyric poets. The 
key questions of this research are: How has the language and 
structure of contemporary lyric poetry changed? What factors have 
led to these changes, and how have new techniques affected the 
aesthetics of poetry? 
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2. Research method 
In this research, an attempt is made to examine the differences 

between the language of contemporary and traditional lyrical 
poetry using analytical and comparative methods and to identify 
the unique features of contemporary language. This study can help 
to better understand the trends of development in Persian poetry 
and to criticize and analyze the works of contemporary poets. 

 
3. Discuss 
Contemporary Ghazal has three different life periods: 
Chapter One: From the Return Period to the Late Constitutional 

Era. 
Chapter Two: From the Constitutional Era to the Mid-1970s. 
Chapter Three: From the Mid-1970s to the Present. 
The most important common element in these three periods is 

creativity and innovation, each of which was felt in ghazal in 
accordance with the social and political circumstances, and this 
issue peaked sharply in the third season. From a critical 
perspective, it is clear that the third chapter of the new life of the 
ghazal is considered the most fruitful and vibrant period in the 
history of this valuable literary form, and works have been created 
that will have a great impact on the body of Persian literature in 
the future. 

 
4. Conclusion 
A study of linguistic developments in contemporary lyrical 

poetry shows that this type of poetry, in the transition from 
tradition to modernity, has not only placed importance on 
preserving the linguistic and cultural heritage of the past, but also, 
by utilizing linguistic innovations and new combinations, has 
created a platform for expressing new human and social 
experiences. The use of new vocabulary and changes in traditional 
meanings reflect the efforts of contemporary poets to express 
complex and modern concepts in a more precise and profound 
way. In the isolated poem, relying on the independence of the 
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verses, the firm and archaic language of the past is mixed with the 
standard and colloquial language, and the face of the beloved, 
following this language, has a powerful and mythological face. 
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Syntactic Analysis of Prose Style in Jalal Al-Ahmad's Stories 

Hamid KamaliMoghadam1, Hasan Heydari2 

 
 
1. Introduction 
Syntax deals with how words are constructed, and syntax deals 

with the relationship between them. In Chomsky's syntactic theory, 
syntax is equivalent to "the whole of grammar minus semantics and 
phonology." In his opinion, the job of syntax is not only to examine 
the placement of words in a sentence, but also to examine the 
relationship between sentences and even paragraphs. The purpose 
of emphasizing the broad scope of syntax is to prove that by 
analyzing the connections between all components of the text, 
from the smallest to the largest, a pattern can be achieved that 
corresponds to the thoughts, feelings, and ethics of the creator of 
the work, and this pattern can be considered one of the 
components of an individual's style. When a person thinks about a 
topic and intends to convey meanings and concepts to the 
audience, they resort to arranging and ordering words and 
sentences to accomplish this transfer more accurately. This 
arrangement, which establishes the relationship between the parts 
of speech, is called syntax, and in a more general sense, style, and 
this is where two decorative and organic perspectives on style 
come into play (Futohi, 2016:268). The decorative perspective 
considers style to be separate from thought and a means to adorn 
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it; in this case, it can be said that style has become like a mask that 
hides the face of the speaker's or writer's thought; while from the 
organic perspective, style accompanies and even reveals thought. 
Adopting an organic perspective, this article analyzes the syntactic 
layer of Jalal Al-Ahmad's fictional works to understand how his 
intellectual and moral characteristics can be determined through 
this approach. 

 
2. Research Methodology 
  In this study, parts of eight stories of Al-Ahmad (Did O Bazdid, 

Setar, Zan Ziyadi, Sargozashte Kandouha, Modire Madrese, Noono 
Alghalam, Nefrin Zamin, Panj Dastan) were examined in terms of 
the type of word arrangement (natural and marked), sentence 
structure (length of sentences, sentence connections, rhetorical 
continuity of sentences), and finally, the reflection of the author's 
point of view (with regard to aspect, tense, and grammatical voice). 
Based on their statistical frequency, the author's moral and 
ideological characteristics were analyzed. It is worth noting that 
direct quotations were not considered and the evidence is solely 
from the words of the narrator, that is, Jalal himself, in order to be 
able to indicate his characteristics. 

 
3. Discuss 
For example, in the discussion of sentence structure, prose that 

has short sentences indicates the writer's rapidity of thought and 
high level of excitement, and conversely, long sentences indicate 
the speaker's reflection and thoughtfulness (Futohi, 2016: 275). In 
Jalal's fictional prose, there are both short and long sentences. In 
the study, it was found that the average sentence length in these 
works is 15.5 words. This result proves that Al-Ahmad is a person 
who is not hasty, logical, and thoughtful. 

 
4. conclusion 
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Based on the criteria mentioned in the research method section, 
the syntactic layer of Al-Ahmad's prose can indicate the following 
personality traits. 

1- Jalal was not indifferent to the issues surrounding him, because 
most of his sentences are marked in some way. 2- Jalal did not take 
a hasty and unthinking stance on the issues he encountered, 
because the average number of words in his sentences is high. 3- 
Jalal had an analytical mind and was good at recognizing the 
connections between issues. The high percentage of his compound 
sentences indicates this. 4- Jalal was in the context of society and 
with the people, familiar with their concerns, and expressed his 
views clearly. The frequent use of verbs in the adverbial form is a 
sign of such a trait. 5- Jalal had a specific ideology and belief and 
defended his positions boldly, and this is evidenced by sentences 
that have an active grammatical voice. 6- Jalal can be considered a 
realistic person because the verbs in his sentences are often in the 
present tense. 
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A stylistic study of the Masnavi of Asrar al-Shuhud by Asiri Lahiji 

 
Saeed Mohammadi Kish1 

 
 

1.  Introduction 
Shams al-Din Mohammad Asiri Lahiji Noorbakhshi was an 

Iranian mystic in the 9th and 10th centuries AH. His poetic 
characteristics have been less studied; the study and research 
into the Lahiji style reveals the evolution of the Persian poetic 
style in the late 9th century AH. Therefore, in the present study, 
an attempt has been made to examine the stylistic features of 
the Masnavi "Asrar al-Shuhud" at three levels: linguistic, 
literary, and intellectual. 
 
2.  Research Methodology 

Given its theoretical nature, the present study was 
conducted using a descriptive-analytical method and based on 
library and electronic studies. The target population and scope 
is the book Asrar al-Shuhod by Asiri Lahiji, with the correction 
and introduction by Seyyed Ali Al-Dawood. 
 
3. Discuss 

The language of Lahiji's poetry is simple and fluent. 
Linguistically one of Masnavi weight has been observed in 
composing this Masnavi. In this Masnavi, ancient vocabulary 
and linguistic features are rarely found. Love is the poet's main 
theme. The widespread repetition of the word love is evidence 
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of its importance in Lahiji's ideas and in Islamic mysticism. From 
a literary perspective, simile and metaphor are the most 
frequent rhetorical techniques in a poet's words. The frequency 
of "allusion of verb" is also higher than other allusions. In this 
Masnavi, Lahiji has dealt with the themes of Islamic mysticism 
and morality, in line with the intellectual characteristics of the 
Iraqi style. His poetic language is simple and fluent. It seems 
that Lahiji has benefited greatly from the verses with Radif in 
this Masnavi. The main reason for the high frequency of Radif 
in this Masnavi is to help enrich the external music of the work. 
In using puns, he has used its various forms, which shows the 
poet's proficiency in using similar words. The repetition of the 
word love in this Masnavi indicates the importance of this 
theme in Lahiji's style. From a literary point of view, considering 
the moral themes and the propagation of mystical beliefs, it 
seems that Lahiji has deliberately used simple similes that are 
more likely to benefit from mystical meanings than to create 
pleasure and aesthetic processing. 
 
4. Conclusion 

Linguistically, the Bahr-e-Ramal-e-Masadas-e-Mahduf 
(Masnavi weight) has been observed in composing this Masnavi. 
In Moradaf verses, the "verb Radif" has a higher frequency than 
the compound, verbal, nominal, and interrogative rows. To 
enhance the inner music of the poems, the poet has used the 
creative arts of repetition, phonetics, puns, alliteration, and 
contrast. In using puns, he has used various types of them, which 
shows the poet's proficiency in using similar words. The 
frequency of sensory-to-sensory and intellectual-to-sensory 
similes is higher than the other two types. Direct and detailed 
similes, due to their similarity to objects and features, have a 
higher frequency than other similes. But many of the similes in 
Asrar al-Shuhud are in the form of metaphors. The poet has used 
objects, nature, and human elements in his imagery. Most of the 
metaphors used to convey dynamism and greater 
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understanding are metaphors of action. In allusion and omission 
of specification, the frequency of allusion to the verb is higher 
than that of allusion to the predicate and adjective. It is believed 
that the choice of this type of irony reflects the poet's logic in 
using common language to make the expression more eloquent 
in order to more easily understand moral and mystical concepts. 
Intellectually, Lahiji has devoted most of his themes to Islamic 
mysticism, including the teachings of the pilgrims, following the 
sages, Sufi ethics and morals, unity of existence, the perfect 
human being, extinction and survival, the mirror of 
manifestation, Dervish themes, submission and contentment. 
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Fear in the story of Broken Branches by Jamal Mirsadeghi: A 
Cognitive Analysis 

 
Sasan Maleki1, Ghiyasuddin Alizade2 
 
 

1. Introduction 
This research falls within the field of cognitive semantics, which 

is one of the main branches of cognitive linguistics, and the study 
of conceptual and figurative metaphors is one of its most important 
topics. From a cognitive perspective, “a conceptual metaphor is an 
organized mapping from the source domain to the target domain” 
(Rasekhmahand, 2011:55). For example, the term "to boil" means 
"to become extremely angry" and is conceptualized based on the 
metaphorical mapping "anger is hot liquid in a container" (Maleki, 
99:2024). "Metaphor is a type of substitution relationship in the 
chain of speech based on kinship" (Safavi, 2013:231). For example, 
when we say "My car got a flat tire," what we mean here is that the 
car tire got flat, and "car" is the correct form of "car tire." The 
purpose of this research is to conduct a descriptive-analytical study 
of the cognitive mechanisms of metaphor and metaphorical 
representation in conceptualizing the feeling of fear in the short 
story "Broken Branches" by Jamal Mirsadeghi (1975). The 
questions of this research are: 

A- The emergence of the feeling of fear in the story of Broken 
Branches is formulated with which metaphorical areas of 
origin? 
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B-  B- How is the feeling of fear in the story of Broken 

Branches organized using the metaphor? 
 
2.  Research Methodology 

To conduct this descriptive-analytical research, all sentences 
expressing the concept of fear, which include conceptual 
metaphors and figurative bodily and behavioral reactions, were 
extracted from the short story Broken Branches and analyzed 
within the framework of the theory of conceptual metaphors. 

 
3. Discuss 

In the present study, conceptual and figurative metaphors were 
first discussed, then the types of metaphorical mappings of the 
conceptual domain of fear in the story of Broken Branches were 
presented, citing relevant evidence. For example, the sentence "His 
shiny black eyes were full of fear" (Mirsadeghi, 1975:47) is based 
on the metaphorical mapping "Fear is the substance inside the 
container." Next, it was discussed, citing evidence, that there are 
two basic metaphorical schemes for representing the feeling of 
fear, namely, bodily changes resulting from the feeling of fear 
rather than fear, and behavioral reactions resulting from 
encountering fear rather than fear. "Haj Agha... was shaken" (ibid.: 
46) is an example of a bodily reaction instead of fear, and "so 
powerfully did he flee" (ibid.: 43) is an example of a behavioral 
reaction instead of fear. It was also discussed that in the 
aforementioned work, the intensity of fear is based on the imagery 
of quantity; Thus, as the amount of fear increases and becomes 
more intense, more metaphorical areas, and especially more bodily 
and behavioral reactions, are used in succession to induce the 
intensity of fear. 

 
4. Conclusion 
In response to the first research question, it was concluded that 

in the story of Broken Branches, the reasons for the emergence of 
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fear are formulated with the objective domains of "seeing a 
stranger", "sharp object", "darkness", "supernatural being", 
"hearing a voice", "being alone", "substance in a container", 
"death", "seeing a shadow", "blood", "rival", and "seeing an 
unfamiliar face." It was also concluded that in this story, structural 
metaphors were mostly used to conceptualize the feeling of fear. 
In response to the second research question, it was concluded that 
in the story of Broken Branches, the effect of fear on the characters 
is organized in a metaphorical form and as a variety of "bodily 
reactions" and "behavioral reactions." Physical reactions include 
"gaping", "eyes shining", "hearing breathing sounds", "body 
tremors", "inability to think", "eyes widening", "fainting", 
"sweating palms" and "redness of eyes" and behavioral reactions 
expressing fear include "inability to move", "fleeing", "looking 
behind", "keeping silent", "saying prayers", "hiding" and "animal 
behavior". Metaphorical reactions are common experiences 
among people who experience fear or any other emotion; 
therefore, the reader of the story more easily touches the 
embodiment of these objective metaphorical reactions in the 
characters. By using bodily and behavioral reactions, greater fear is 
created in the reader. 
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